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مـــــقــــــدمـــــــه

کارهایی که ما انسان‌ها انجام می‌دهیم، تماماً برای رسیدن به هدف است. گاهی این هدف 
متعالی است و ارزشمند، مثل کسی که کتاب »درس‌هایی از قرآن« را می‌نویسد تا دیگران از خواندن 
مطالبش استفاده ببرند و در سبک زندگی‌شان تجدیدنظری کنند؛ و گاهی این هدف، هدفی است 
پسـت و بی‌ارزش مانند کسـی که کتاب »آیات شـیطانی« را می‌نویسـد تا مردم را به انحراف بکشاند 
و در اعتقاداتشـان شـک و شـبهه ایجـاد کنـد. در اینجـا کاری به گـروه دوم نداریم. صحبـت در مورد 

اتفاقاتی است که با هدفی ارزشمند صورت گرفته‌اند.
گر کسی پیدا بشود که از کتاب » درس‌هایی از قرآن « به عنوان بادبزن استفاده کند، آیا چنین  ا
شخصی، به فواید فوق‌العاده‌ای که در این کتاب وجود دارد می‌رسد؟! یقیناً نه! این یک مسئله‌ی 
گر از وسـیله‌ای در راسـتای هدفش اسـتفاده نشـود، این اسـتفاده، استفاده‌ی بجا  بدیهی اسـت که ا
و کاملـی نخواهـد بـود. سـراغ کتـاب دیگـری برویـم بـه نـام قـرآن. کتابـی پاک کـه از مبدأی پـاک، بر 
که در آیات خودش، به هدف نزولش  کتابی  قلبی پاک نازل و از لبانی پاک برای مردم تلاوت شد؛ 
گر کسی چنین استفاده‌ای از قرآن نکند، خودش را از نفع و بهره‌ی  اشاره‌کرده: تدبر و پند گرفتن؛ و ا

اصلی این کتاب مقدس، محروم کرده است.
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»کتاب
ایـن کتـاب پربرکتـی اسـت کـه آن را بـر تـو نـازل کرده‌ایـم تا آیاتـش را تدبّر کننـد و خردمندان 

متذکّر شوند ]و از آن پند بگیرند[.



سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور بهره‌مندی زائران و مجاورانِ آستان مقدس امام‌زادگان 
و بقاع‌متبرکه از اقیانوس بی‌کران معارف قرآن و عترت، همه ساله طرح ضیافت الهی را در ایام ماه 
مبـارک رمضـان برگـزار می‌نمایـد، کـه با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی تبلیغـی با محوریت قرآن 

عزیز، امروزه به مطالبه مردم و مسئولین، از این سازمان تبدیل شده است.
کتـاب درس‌هایـی از قـرآن بـه زیـور طبـع آراسـته شـد تـا همراهـی باشـد بـرای  در همیـن راسـتا 
الهـی.  ضیافـت  ملکوتـی  فضـای  در  بقاع‌متبرکـه  و  امـام‌زادگان  مقـدس  آسـتان  مجـاوران  زائـران 
»درس‌هایـی از قـرآن« فرصتـی اسـت بـرای تأمـل در آیات قرآن کریم و مقایسـه‌ی سـبک زندگی ما با 
که در هر روز از ماه مبارک  سبک زندگی قرآنی. »درس‌هایی از قرآن« به شما این فرصت را می‌دهد 
رمضان، دقت بیشتری کنید در بعضی آیات قرآن. این کتاب، سراغ آیاتی می‌رود که سبک زندگی 
امروزی را با سبک زندگی قرآنی مقایسه کرده است. سبک زندگی‌ای که گاه هماهنگ با آموزه‌های 
قـرآن اسـت و گاه ناهماهنـگ. »درس‌هایـی از قـرآن« را بـا دقـت بخوانیـد و پـس از پایـان هـر قطعـه، 

کلاهتان را قاضی کنید و ببینید سبک زندگی شما چگونه است؛ هماهنگ یا ناهماهنگ!
معاونت فرهنگی و اجتماعی
سازمان اوقاف و امورخیریه



احسان به پدر و مادر

قرآن، کتاب هدایت برای بشری است که جویای هدایت بوده و در پی دستیابی به حق و 
حقیقت است. افزون بر سایر منابع شناخت، معارف و آموزه‌های عمیق قرآن نیز که منشأ 

الهی دارند، می‌توانند برای چنین انسانی به‌عنوان یکی از منابع شناخت عمل کنند.
گفته شـده  در این منبع عظیم وحیانی از چگونگی ارتباط انسـان با سـایر انسـان‌ها سـخن 
اسـت. از آنجـا کـه یکـی از مصادیـق این‌گونـه ارتبـاط، ارتباط بـا »پدر و مادر« اسـت بنابراین 

چگونگی مواجهه فرزند با پدر و مادر مورد توجه قرار گرفته است.
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     نیکی به پدر و مادر در ادامۀ دعوت به توحید     

چنان‌کـه می‌دانیـم دعـوت بـه توحیـد، اسـاس و نقطۀ محوری بعثت همۀ انبیا بوده و شـعار 
یکتاپرسـتی، شـعاری مشـترک میـان همـۀ انبیـای الهـی اسـت. ازهمیـن‌رو، در قرآن‌کریـم بـر 
مسـأله توحید توجه فراوان شـده و مبارزه با شـرک و تلاش برای هدایت به سـوی خالق یکتا 

همواره موردنظر قرار گرفته است.
از طرفی، در چهار آیه از آیات وحی مشاهده می‌کنیم که نیکی به پدر و مادر به دنبال مسأله 

توحید مطرح شده است1.
هم‌چنین می‌دانیم که یکی از صفات برجستۀ خداوند متعال، حکمت بوده و ذات اقدس 
الهی، 39 بار در قرآن به »حَكيٌم« توصیف شده است2. حکیم در یکی از معانی دقیق آن به 
کسی اطلاق می‌شود که در رفتارها و گفتارهای خویش دچار لغو، عبث و بیهودگی نیست. 
که  این صفت، صفتی کمالی بوده و بر کمالی از کمالات صاحب خود دلالت دارد. ازآنجا

1. ر.ک: البقرة/83 ـ النساء/36 ـ الإسراء/ 23 تا 25ـ الأنعام/151.
2. ر.ک: البقـرة / 209 و 220 و 228 و 240 و 260 ؛ النسـاء/26؛ المائـدة/ 38؛ الأنعـام/ 83  و 128 و 139؛ الأنفـال/ 
10 و 49 و 63 و 67 و 71؛ التوبـة/ 15 و 28 و 40 و 60 و 71 و 97 و 106 و 110؛ هـود/ 1؛ یوسـف/ 6؛ الحجـر/ 25؛ 
الحج/ 52؛ النور/ 10 و 18 و 58 و 59؛ النمل/ 6؛ لقمان/ 27؛ فصلت/ 42؛ الشورى/ 51؛ الزخرف/ 4؛ الدخان/ 

4؛ الحجرات/ 8؛ الممتحنة/ 10.
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خداوند باید هر صفت کمالی را در بالاترین سطح آن دارا باشد بنابراین عقل، این صفت 
را در بالاترین سطح آن برای حضرت پروردگار اثبات می‌کند.

با توجه به آن‌چه گفته شد این نتیجه را باید گرفت که طرح موضوع نیکی به پدر و مادر به 
م حکیم 

ّ
دنبال مسأله توحید، نشان‌گر اهمیت این موضوع است که اگر چنین نبود از متکل

انتظـار می‌رفـت پـس از مسـأله توحیـد، مسـأله‌ای را مطـرح کند کـه ارزش هم‌ردیف‌شـدن با 
مسأله توحید را داشته باشد؛ چراکه مسائل مهمّ و قابل توجّهی، چه در اصول دین و چه در 
تی را برای فرد و یا جامعه ایجاد نموده  فروع آن مطرح است که توجه نکردن به آن‌ها مشکلا
و حتی اختلاف‌نظر و تفسیرهای متنوع دربارۀ برخی مسائل، پدیدآمدن مذاهب مختلف 
را رقم زده و سـبب ایجاد شـکاف در جامعۀ اسالمی گردیده اسـت. پس جایگاه پدر و مادر 
باید آن‌قدر والا و دارای اهمیت باشد که لازم گردید تا خداوند حکیم پس از مسأله توحید 

به آن توجه دهد.
اینـک یکـی از چهـار آیـه‌ای را کـه در آن‌هـا نیکی به پدر و مادر در امتداد مسـأله توحید آورده 

شده، یادآور می‌شویم.
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خداوند دراین‌باره می‌فرماید:
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»و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که: »جز خدا را نپرستید و به 
پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم ]به زبانِ‏[ 
خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید« آن‌گاه، جز اندکى از 

شما، ]همگ‏ى[ به‌حالت اعراض روى برتافتید«.

این آ�� شـریفه1 از میثاق و پیمانی سـخن می‌گوید که خداوند متعال از بنی‌اسـرائیل گرفته 
کـه در یـک دیـن آمـده ویـژه پیـروان همـان دیـن بـوده و  گمـان می‌شـود احکامـی  گاه  بـود. 
سـایرین به آن احکام و دسـتورات نیازی نداشـته و از آن بی‌بهره‌اند؛ درحالی‌که دسـت‌کم، 
طیـف وسـیعی از آداب اجتماعـی بـه جنبـۀ انسـانیت مربـوط بـوده و ازاین‌رو حتـی در میان 
غیرمتدینان نیز جریان دارد. نمونه‌هایی از این آداب در آ�� یادشده آمده و اختصاصی هم 

1. درباره این آیه ر.ک: تفسیر نمونه، ج1، ص328؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص296؛ تفسیر جوامع‌الجامع، 
ج‏1، ص58.
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بـه دیـن و آییـن خاصـی نـدارد به‌طوری‌کـه در همه ادیان آسـمانى این پیمان‌ها و دسـتورات 
به‌گونه‌ای وجود دارد.

میثاق و پیمانی که در این آیه از آن سخن گفته شده مشتمل بر موارد زیر است:
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وَ  يَتامى‏ 
ْ
ال وَ  رْبى‏ 

ُ
ق

ْ
ال ذِي  )وَ  مسـتمندان  و  یتیمـان  و  خویشـاوندان  بـه  نیکـی   .3

ساكِينِ(.
َ

م
ْ
ال

.)
ً
نا سْ

ُ
اسِ ح

َّ
وا لِلن

ُ
ول

ُ
4. سخن‌گفتن با مردم با به‌کارگیری سخنان نیکو )وَ ق

.) َ
لاة

َّ
وا الص

ُ
قِيم

َ

5. به‌پاداشتن نماز )وَ أ
.) َ

كاة
َّ

وا الز
ُ
6. پرداختن زکات )وَ آت

گـر بـه ایـن مـوارد شـش‌گانه به‌دقت نگریسـته شـود روشـن خواهد شـد که خداونـد متعال به  ا
شش وظیفۀ مهم که موجب رشد و تعالی فرد از یک‌سو و رشد و تعالی جامعه از سوی دیگر 
اسـت، دسـتور داده اسـت. از یک‌سـو، توحید در عبادت را که یکی از شـاخه‌های اساسـی 
جهان‌بینی توحیدی بوده و خداوند متعال را تنها معبود قابل‌پرستش می‌داند، مطرح نموده 
گروه  و به سمت آن یگانه هدایت می‌کند و از سوی دیگر احسان و نیکی را نسبت به چند 
بیان نموده تا با عملی‌نمودن این دسـتور، جامعه از شـادابی و نشـاط روحی برخوردار شـود و 
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از طرفی برای رشد و تعالی افراد جامعه و برقراری ارتباط با معبود بی‌همتا، برپاداشتن نماز 
را وسیله‌ای برای ایجاد ارتباط پیش‌کشیده و در نهایت این آیه، پرداختن زکات را به‌عنوان 
یکی از راه‌های ایجاد تعادل اقتصادی و معیشتی خاطرنشان می‌سازد. تردیدی نیست که 
بـرای تعالـی فـرد و جامعـه، دسـتورات و احکام دیگـری نیز وجود دارد کـه در جای خود مورد 
کید قرار گرفته است اما به‌حق باید اذعان نمود که موارد یاد شده در این آیه شریفه، نقش  تأ

به‌سزایی، نه فقط در جوامع الهی بلکه در همۀ جوامع بشری داشته و دارند.
در زبـان عربـی، گاه چیزی‌کـه مطلـوب بـوده و بایـد در سـاختار زبانـی به‌صـورت فعـل امر و یا 
فعـل نهـی بیـان شـود به‌صـورت جملـۀ خبـری بیـان می‌گـردد. اصطلاحـاً در چنیـن مـواردی 
گفته می‌شود: »جملۀ خبری در معنای امری و یا در معنای نهی‌ای استعمال شده است«. 
در اینجا نیز سخن از میثاق و پیمان است و طبعاً باید جنبۀ دستوری داشته و از فعل نهی 
اسـتفاده گـردد درحالی‌کـه چنیـن نشـده و در ابتـدای این پیمان، فعل مضـارع »لاتعبدون« 

به‌کاررفته است.
علـت، آن‌اسـت‌که وقتـی نهـی به‌صـورت خبری ابراز می‌شـود گویای آن‌اسـت‌که نهی‌کننده 
هیـچ تردیـدی نـدارد کـه مخاطـب او، عمـل موردنظـر را کـه متعلـق نهـی قرار گرفتـه، مرتکب 
نمی‌شـود. ازایـن‌رو، خداونـد متعـال به‌جـای اینکه بفرماید: »اطاعت نکنید به جـز از خدا«، 
می‌فرمایـد: »اطاعـت نمی‌کنیـد بـه جـز از خـدا«. ایـن معنـا در بقیـه جمالت ایـن آیـه نیـز 
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کین  به‌همین‌صورت است )یعنی می‌فرماید: به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مسا
 » َ

كاة
َّ

الز وا 
ُ
آت وَ   

َ
لاة

َّ
الص وا 

ُ
قيم

َ

أ وَ   
ً
سْنا

ُ
ح اسِ 

َّ
لِلن وا 

ُ
ول

ُ
ق »وَ  فـراز  در  آری  احسـان م‏ىکنیـد(. 

به‌این‌صورت نبوده و از فعل امر استفاده شده است.
 »

ً
سانا

ْ
نِ إِح

ْ
ي

َ
والِد

ْ
پس از روشن‌شدن محتوای آیه، نکتۀ موردنظر ما در این نوشتار، فراز »وَ بِال

کـه جملـۀ خبـرى بـه معنـاى امـر بـوده و تقدیـر آن چنیـن اسـت: »احسنوا بالوالدين  اسـت 
احسانا« )جملۀ امری( و یا »تحسنون بالوالدين احسانا« )جملۀ خبری(.

چنانکـه در آیـه ملاحظـه می‌شـود خداونـد حکیـم، از احسـان و نیکـی نمـودن به چهـار گروه 
و طبقـه خبـر داده و در میـان ایـن چهـار طبقـه، احسـان بـه پـدر و مادر را بر بقیه مقدم داشـته 

است.
آن‌گونه‌کـه علامـه طباطبایـی دربـارۀ آیـه توضیـح می‌دهـد خداونـد متعـال در این آیـه، دربارۀ 
طبقاتی که به احسان آنان امر نموده، ترتیب را رعایت کرده است. در ابتدا، طبقه‌ای را بیان 
فرموده که احسان و نیکی به آن از سایر طبقات مهم‌تر است و پس از آن طبقه‌ای را ذکرنموده 
کـه نسـبت بـه طبقـات بعدی، اسـتحقاق و صلاحیت بیشـتری برای احسـان نمـودن دارد. 
خداوند حکیم، در این آیه، پیش‌ازهمه، احسـان به پدر و مادر را موردتوجه قرار داده اسـت 
چراکه آنان بیش از هر طبقه و پیش از هر طبقه‌ای شایستگی احسان و استحقاق آن را دارند؛ 
زیرا پدر و مادر، ریشۀ اصلی وجود انسان بوده و هر انسانی به آن دو تکیه دارد؛ ازاین‌رو، آن‌ها 
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از همـۀ خویشـاوندان بـه انسـان نزدیک‌ترنـد. بعـد از احسـان بـه پـدر و مـادر، احسـان به سـایر 
خویشـاوندان را مدّنظـر قـرارداده و در میانـه اقربـاء، یتیـم را مقدم داشـته اسـت؛ چون ایتام به 
خاطر خردسالى و نداشتن کس‌ىکه متکفل و سرپرست امورشان شود، استحقاق بیشترى 

براى احسان دارند. 1
که پیروی از هوای نفس و اسیر امیال نفسانی‌شدن و در چنگال وسوسه‌های شیطانی  ازآنجا
قرارگرفتن موجب انحراف از مسیر الهی می‌شود در فراز پایانی آیه به این نکته اشاره می‌گردد 
کنند و بقیه از  که بسـته بودند، ایسـتادگی  گروه اندکی توانسـتند بر میثاق و پیمانی  که تنها 

آن روی برتافتند.

1. ر.ک: ترجمه المیزان، ج‏1، ص330.
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     کلامی از صاحب ریاض‌السالکین     

صاحب ریاض‌السالکین در شرح دعای بیست‌وچهارم صحیفۀ‌سجادیه به نقل از علما، 
نِ 

ْ
ي

َ
والِد

ْ
 وَ بِال

ُ
اه

َّ
 إِي

َّ
وا إِلا

ُ
بُد

ْ
ع

َ
 ت

َّ
لا

َ

دراین‌بـاره کـه خداوند سـبحان، احسـان بـه والدیـن را در آیـۀ »أ
رْ لي‏ وَ 

ُ
ك

ْ
نِ اش

َ

سانا« )الإسـراء/23( در پـی عبـادت خـود و شـکرگزاری از آنـان را در آیـۀ »أ
ْ

إِح

« )لقمان/14( به دنبال شکرگزاری از خویش بیان فرمود وجوهی را ذکر می‌کند که  َ
ك

ْ
ي

َ
لِوالِد

عبارتند از:
که سـبب  1. پدر و مادر، سـبب وجود یافتن فرزند ]در این عالم[ می‌باشـند همان‌گونه 
تربیت فرزند نیز هسـتند درحالی‌که غیر والدین، گاهی فقط سـبب تربیت می‌باشـند؛ 
بنابرایـن، پـس از إنعـام خداونـد متعال، هیچ إنعامـی بزرگ‌تر از إنعـام والدین ]به فرزند[ 

نیست.
2. إنعام والدین ]به فرزند[ شبیه إنعام خداوند متعال است ازاین‌نظر که پدر و مادر در 
ما 

َّ
قبال إنعام به فرزند، ستایش و پاداشی را طلب نمی‌کنند ]بلکه به فرمودۀ قرآن:[ »إِن

ورا« )الانسان/9( »ما براى خشنودى 
ُ

ك
ُ

زاءً وَ لا ش
َ

مْ ج
ُ

ك
ْ

 مِن
ُ

ريد
ُ
هِ لان

َّ
هِ الل

ْ
مْ لِوَج

ُ
ك

ُ
عِم

ْ
ط

ُ
ن

خداست که به شما م‏ىخورانیم و پاداش و سپاسى از شما نم‏ىخواهیم«.
3. هیچ کمال ممکنی برای فرزند نیست مگر آنکه والد به خاطر فرزند، طالب آن بوده 
و بـرای فرزنـد خواسـتار اسـت همچنان‌کـه خداونـد متعـال، هـر خیـری را کـه بـرای عبـد 
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که رسـولان را فرسـتاد و کتاب‌ها  امکان دارد برایش خواسـتار اسـت و از همین‌روسـت 
]ی مقدس[ را نازل کرد و دلایل ]هدایت[ را نصب نمود و مرض را درمان نمود. نهایت 
درجه شفقت والدین همین است که وقتی فرزند ]در حالتی[ بهتر از آنان باشد نسبت 
به فرزندشان حسادت نمی‌ورزند بلکه آن را برایش تمنا می‌کنند به خلاف غیر والدین 

که راضی نیستند غیر خود بهتر از آن‌ها باشد.1

1. ریاض‌السالکین، ج4، ص43 ـ 44.
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     کلامی از فخر رازی     

نِ 
ْ
ي

َ
والِد

ْ
 وَ بِال

َ
ه

َّ
 الل

َّ
 إِلا

َ
ون

ُ
بُد

ْ
ع

َ
فخر رازی، از مفسران صاحب نام اهل‌سنت، ذیل آیۀ شریفه »لات

«، چند مسأله را بیان می‌کند1. وی در دومین مسأله، دراین‌باره که خداوند سبحان، 
ً
سانا

ْ
إِح

احسـان بـه والدیـن را بـه دنبـال و در ردیف عبـادت خود بیان فرموده، وجوهی را ذکر می‌کند 
که از این قرار است:

1. نعمت خداوند متعال بر بنده، بزرگ‌ترین نعمت است و ازاین‌رو، باید سپاسگزاری 
از خداونـد بـر سپاسـگزاری از غیـر خداونـد مقـدم داشـته شـود. بعد از نعمـت خداوند، 
نعمـت والدیـن، عام‌تریـن نعمت‌ها می‌باشـد؛ و این بدان خاطر اسـت که پـدر و مادر، 
اصل و سبب در وجود و هستی فرزند ]در این عالم[ می‌باشند همان‌گونه که به سبب 
تربیـت فرزنـد، ]از ایـن جهـت نیـز[ إنعام‌کننـده بر او هسـتند درحالی‌که غیر پـدر و مادر، 
اصـل وجـود فرزنـد از آن‌هـا نشـأت نمی‌گیـرد بلکـه ]گاهـی[ فقـط تربیـت فرزنـد از ناحیـۀ 
آن‌هـا اسـت. بنابرایـن، پـس از إنعـام خداونـد متعـال ]بـه هـر انسـانی[، إنعـام پـدر و مادر 

بزرگ‌ترین إنعام است.
2. ]در نـگاه واقعـی[ مؤثـر حقیقـی در وجـود و هسـتی انسـان، خداونـد سـبحان اسـت و 
]اما[ به حسـب عرف و در ظاهر، پدر و مادر در وجود و هسـتی انسـان، مؤثر می‌باشـند. 

1. ر.ک: مفاتیح‌الغیب، ج3، ص586.
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بنابراین، وقتی مؤثر حقیقی بیان گردید مؤثر عرفی و ظاهری نیز در ردیف آن قرار گرفته 
و به دنبال مؤثر حقیقی ذکر شد.

کرده است عِوض و جایگزینی را طلب  که به بنده  3. خداوند متعال در قبال إنعامی 
نمی‌کنـد بلکـه مقصـود، فقـط إنعـام محـض ]بـه بنـدگان[ اسـت و پـدر و مـادر نیـز ایـن 
چنین‌انـد؛ زیـرا آن دو در قبـال إنعامـی کـه بـه فرزنـد نموده‌انـد عِـوض مالـی و یـا ثوابـی را 
که معاد را انکار می‌کند به فرزندش احسـان نموده و  خواسـتار نیسـتند؛ ]حتی[ کسـی 
او را تربیـت می‌کنـد. بنابرایـن، از ایـن نظـر، إنعـام پـدر و مـادر به فرزند، به إنعـام خداوند 

متعال به بندگان شباهت دارد.
4. خداونـد متعـال از إنعـام بـر بنـده دچـار مالل ]خسـتگی و ناامیدی[ نمی‌شـود حتی 
کَرَم‌هایش را از او قطع  گـر بنـده، بزرگ‌تریـن جرم‌هـا را انجام دهد. خداوند، نعمت‌ها و  ا
نمی‌کند. پدر و مادر نیز این چنین‌اند؛ از فرزند خسته و ناامید نمی‌شوند و بخشش‌ها 

گر فرزند نسبت به والدین، نافرمان باشد. کَرَمشان را از او قطع نمی‌کنند حتی ا و 
5. همان‌طورکـه تصـرّف پـدر مُشـفق در مـال فرزنـدش بـه انگیـزۀ سـود بـردن فرزنـد از 
آن مـال و خواسـتار افزون‌شـدن آن مـال اسـت و آن را از ضـرر و نقصـان حفـظ می‌کنـد 
همچنیـن خداونـد سـبحان و متعـال در طاعـت بنـده تصـرف می‌کند تـا آن را از ضایع 
شدن و از بین رفتن حفظ نماید. خداوند سبحان، اعمالی از بنده را که باقی نمی‌ماند 
لُ 

َ
ث

َ
هماننـد چیـزی کـه تـا ابـد باقی اسـت، قـرار می‌دهـد همان‌گونه‌که در قـرآن فرمـود: »م
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ةٍ 
َ
بُل

ْ
 سُن

ِ
لّ

ُ
 سَنابِلَ فيِ ك

َ
 سَبْع

ْ
ت

َ
ت

َ
ب

ْ
ن

َ

ةٍ أ
َ

بّ
َ

 ح
ِ

ل
َ

ث
َ

م
َ

هِ ك
َّ
 الل

ِ
مْ فيِ سَبِيل

ُ
ه

َ
وال

ْ
م

َ

 أ
َ

ون
ُ

فِق
ْ
ن

ُ
 ي

َ
ذِين

َّ
ال

که اموالشـان را در راه خدا انفاق م‏ىکنند، مانند  ةٍ« )البقرة/261(؛ )مَثَل آنان 
َ
بّ

َ
 ح

ُ
ة

َ
مِائ

دانه‏اى است که هفت خوشه برویاند، در هر خوشه صد دانه باشد(.

پیام‌های آیه مورد بحث
» َ
نا مِيثاق

ْ
ذ

َ
خ

َ

1. خداوند از طریق عقل، فطرت و وحى، از مردم پیمان م‏ىگیرد. »أ
گرفتـه اسـت. »لا  کارهـاى نیـک قـرار  2. توحیـد، سـرلوحه‏ى مکتـب انبیاسـت و بعـد از آن 

»
ً
سانا

ْ
نِ إِح

ْ
ي

َ
والِد

ْ
 وَ بِال

َ
ه

َّ
ا الل

َّ
 إِل

َ
ون

ُ
بُد

ْ
ع

َ
ت

»
ً
سانا

ْ
نِ إِح

ْ
ي

َ
والِد

ْ
«، »وَ بِال َ

ون
ُ

بُد
ْ

ع
َ
کنار توحید، احسان به والدین مطرح است. »لا ت 3. در 

نِ« به 
ْ
ي

َ
والِد

ْ
4. احسان به والدین باید شخصاً صورت گیرد، نه با واسطه. حرف »ب« در »بِال

»
ً
سانا

ْ
نِ إِح

ْ
ي

َ
والِد

ْ
معناى مباشرت شخصى است. »بِال

»
ً
سانا

ْ
نِ إِح

ْ
ي

َ
والِد

ْ
گرایش به یکى از پدر و مادر، ممنوع است. »بِال  .5

يَتامى‏ وَ« البتّه در بین خویشاوندان 
ْ
رْبى‏ وَ ال

ُ
ق

ْ
6. ابتدا خویشان نیازمند، سپس دیگران. »ذِي ال

ضٍ« )انفال،75(
ْ

وْلى‏ بِبَع

َ

مْ أ
ُ

ه
ُ

ض
ْ

ع
َ
حامِ ب

ْ
ر

َ
أ

ْ
وا ال

ُ
نیز اولویّت‏ها محفوظ است. »أول

اسِ 
َّ

وا لِلن
ُ
ول

ُ
7. احسـان بایـد همـراه بـا ادب و بـدون منّـت باشـد. در کنـار احسـان، جملـه »ق

« آمده است.
ً
نا

ْ
س

ُ
ح

8. اگرچـه بـه همـه‏ى مـردم نم‏ىتـوان احسـان کرد، ولى با همه م‏ىتوان خوب سـخن گفت. 
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»
ً
سْنا

ُ
اسِ ح

َّ
وا لِلن

ُ
ول

ُ
»ق

وا 
ُ
ول

ُ
9. برخورد خوب و گفتار نیکو، نه تنها با مسلمانان، بلکه با همه‏ى مردم لازم است. »ق

»
ً
سْنا

ُ
اسِ ح

َّ
لِلن

10. علاوه بر پرداخت زکات، احسـان به مسـتمندان و ایتام نیز لازم اسـت. در آیه هم زکات 
» َ
كاة

َّ
وا الز

ُ
ساكِينِ«، »وَ آت

َ
م

ْ
«، »وَ ال

ً
سانا

ْ
کین. »إِح آمده و هم احسان به مسا

وا 
ُ
 وَ آت

َ
لاة

َّ
وا الص

ُ
قِيم

َ

11. نمـاز و رابطـه بـا خداونـد، از زکات و رابطـه بـا فقـرا جـدا نیسـت. »أ
» َ
كاة

َّ
الز

» َ
كاة

َّ
وا الز

ُ
 وَ آت

َ
لاة

َّ
وا الص

ُ
قِيم

َ

12. نماز و زکات در ادیان دیگر نیز بوده است. »أ
کین، همراه با دستور پرداخت زکات  13. اعتقاد به توحید، احسان به والدین و ایتام و مسا

و برخورد نیکو با مردم و به‌پاداشتن نماز، نشانه‏ى جامعیت اسلام است.
14. اداى حقوق، داراى مراتب و مراحلى اسـت. اوّل حقّ خداوند، سـپس والدین، سـپس 
کمبود مادّیات  که  کین  کمبود محبّت دارند و آن‌گاه مسا که  خویشاوندان، سپس یتیمان 

دارند.
15. تمـام احـکام اعتقـادى، اخلاقـى و فقهـى، میثـاق و عهـد خـدا بـا انسـان اسـت. بعـد از 

»مِیثاقَ« سخن از عقیده توحیدى، احسان به والدین، نماز و زکات آمده است.1

1. تفسیر نور، ج‏1، ص149 ـ 150.
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     احترام حتی به والدین غیر موحّد     

با اینکه پیامبران الهی پرچم‌دار توحید و یکتاپرسـتی بوده و از نظر ادیان توحیدی، شـرک، 
انحراف از مسیر حق و قرارگرفتن در مسیر باطل است با این حال احترام‌نهادن به پدر و مادر، 

به پدر و مادر موحّد اختصاص نیافته است. در قرآن می‌خوانیم:

ا 
َ

م
ُ

ا وَ صَاحِبْه
َ

م
ُ

ه
ْ

طِع
ُ
ا ت

َ
ل

َ
مٌ ف

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك

َ
سَ ل

ْ
ي

َ
ا ل

َ
 بى‌م

َ
رِك

ْ
ش

ُ
ن ت

َ

لىَ أ
َ

 ع
َ

اك
َ

د
َ
اه

َ
»وَ إِن ج

ا 
َ

بِم م 
ُ

ك
ُ
ئ ِ

ّ
ب

َ
ن

ُ

أ
َ
ف مْ 

ُ
ك

ُ
جِع رْ

َ
م إِلىَ‏َّ   

َ
مّ

ُ
ث إِلى‏ّ   ابَ 

َ
ن

َ

أ  
ْ

ن
َ

م بِيلَ  سَ  
ْ

بِع
َّ
ات وَ  ا 

ً
وف رُ

ْ
ع

َ
م يَا 

ْ
ن

ُّ
الد فىِ 

)لقمان/14 و 15( ون‏«�
ُ
ل

َ
م

ْ
ع

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
ك

»و اگر تو را وادارند تا درباره چیزى که تو را بدان دانشى نیست به من شرک ورزى، 
از آنان فرمان مبر و در دنیا به خوبى با آنان معاشرت کن؛ و راه کسى را پیروى 
کن که توبه‏کنان به سوى من بازم‏ىگردد و ]سرانجام‏[ بازگشت شما به سوى من 

است و از ]حقیقت‏[ آن‌چه انجام م‏ىدادید شما را با خبر خواهم کرد«.

در آیه‌ای دیگر چنین آمده است:

مٌ 
ْ
 بِهِ عِل

َ
ك

َ
 ل

َ
س

ْ
ي

َ
ا ل

َ
 بى‌م

َ
رِك

ْ
ش

ُ
 لِت

َ
اك

َ
د

َ
ه

َ
ا وَ إِن ج

ً
ن

ْ
س

ُ
هِ ح

ْ
ي

َ
 بِوَالِد

َ
ان

َ
انس

ْ
ا ال

َ
ن

ْ
ي

َّ
»وَ وَص

)العنکبوت/8( ون«�
ُ
ل

َ
م

ْ
ع

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
ا ك

َ
كمُ بِم

ُ
ئ ِ

ّ
ب

َ
ن

ُ

أ
َ
مْ ف

ُ
ك

ُ
جِع

ْ
ر

َ
 م

َ
ا إِلىّ

َ
م

ُ
ه

ْ
طِع

ُ
ا ت

َ
ل

َ
ف
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»و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکى کند، و]ل‏ى[ اگر آن‌ها با 
تو درکوششند تا چیزى را که بدان علم ندارى با من شریک گردانى، از ایشان 
از ]حقیقت‏[ آن‌چه  را  به سوى من است و شما  اطاعت مکن. سرانجامتان 

انجام م‏ىدادید با خبر خواهم کرد«.

نکته 1
اگرچه احسان به پدر و مادر وقتی مستند به آیه‌ای از آیات قرآن باشد یک حکم تشریعی به 
نظر می‌آید ولی باید دانسـت که این مسـأله پیش‌ازآنکه یک حکم تشـریعى باشـد، به‌عنوان 
یک قانون تکوینى در فطرت همۀ انسـان‌ها وجود دارد. تعبیر به »انسـان« نشـان می‌دهد که 
ایـن قانـون مخصـوص مؤمنـان نبوده و هرکس‌که شایسـته نام انسـان اسـت، باید احسـان به 

پدر و مادر را از یاد نبرد.

نکته 2
اگرچـه پیونـد عاطفـى بـا پـدر و مـادر از نظر خداوند بسـیار حائز اهمیت اسـت امـا این پیوند 
که مسیر رابطۀ انسان را با خدا تغییر داده و رابطۀ توحیدی را به رابطۀ  نباید به‌گونه‌ای باشد 
گـر پـدر و مادر تالش کنند که فرزندشـان  شـرک‌آلود تبدیـل نمایـد. بـه دسـتور صریـح خـدا، ا
بـراى خـدا شـریکى قائـل شـود، نباید این خواسـتۀ آن‌ها اطاعت شـود. بنابرایـن، در مواجهه 
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بـا پـدر و مـادر مشـرک، دعـوت آن‌ها به شـرک اجابت نمی‌شـود اما حفظ احتـرام آنان واجب 
است.

در آن‌چه امام‌رضا؟ع؟ برای مأمون نوشته بود چنین آمده است:
»نیکـی بـه پـدر و مـادر واجـب اسـت اگرچـه مشـرک باشـند ]البتـه[ در معصیـت ‏خداونـد 
عزوجـل نبایـد از آن‌هـا و از غیـر آن‌هـا اطاعـت کـرد؛ زیرا در معصیـت خالق از هیچ مخلوقی 

نباید اطاعت نمود«.1

1. عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص124.
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     خوش‌رفتاری با پدر و مادر در روایات     

در منابع حدیثی، روایات بسـیاری وجود دارد که برخی از آن‌ها دربارۀ لزوم احسـان و نیکی 
به پدر و مادر و پیامدهای نیک آن، برخی از آن‌ها دربارۀ پرهیز از آزار رساندن به آن‌ها و آثار 
گـوار آن و برخـی از آن‌هـا دربـارۀ آداب دیگـری کـه در مواجهـه با پدر و مادر لازم اسـت، وارد  نا

شده‌اند.
در اینجا به چند روایت توجه می‌کنیم:

1. آداب برخورد با پدر و مادر
أبی‌ولاد الحناط م‏ىگوید1:

»
ً
انا سَ

ْ
نِ إِح

ْ
ي

َ
وَالِد

ْ
از امام‌صادق؟ع؟ دربارۀ این فرمودۀ خداوند عزوجل »وَبِال

« )الإسراء/23( مَا هَذَا 
ً
سانا

ْ
نِ إِح

ْ
ي

َ
والِد

ْ
 »وَ بِال

َّ
بَا عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ عَنْ قَوْلِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
اطِ قَال نَّ َ دٍ الْ

َّ
بِ وَل

َ
1. عَنْ أ

 
َ
يْهِ وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيِْ أ

َ
تَاجَانِ إِل ا يَْ  مَِّ

ً
كَ شَيْئا

َ
ل

َ
نْ يَسْأ

َ
فَهُمَا أ ِ

ّ
 تُكَل

َ
نْ ل

َ
مَا وَ أ سِنَ صُحْبَتَُ ْ نْ تُ

َ
حْسَانُ أ ِ

ْ
 ال

َ
حْسَانُ فَقَال ِ

ْ
ال

 
ُ

ا قَوْل مَّ
َ
بُو عَبْدِ اللَّه؟ع؟ وَ أ

َ
 أ

َ
َّ قَال  ثُ

َ
« )آلعمران/92( قَال َ

ون
ُ
حِبّ

ُ
ا ت

َّ
وا مِم

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
ى ت

َّ
ت

َ
 ح

َّ
بِر

ْ
وا ال

ُ
نال

َ
 ت

ْ
ن

َ
 »ل

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

ُ
يْسَ يَقُول

َ
ل

 
ْ

 إِن
َ

ال
َ
ما« )الإسراء/23( ق

ُ
ه رْ

َ
ه

ْ
ن

َ
ٍ وَ لا ت

ّ
ف

ُ

ما أ
ُ

ه
َ
لْ ل

ُ
ق

َ
لا ت

َ
ما ف

ُ
وْ كِلاه

َ

ما أ
ُ
ه

ُ
د

َ
ح

َ

 أ
َ

ر
َ
كِب

ْ
 ال

َ
ك

َ
د

ْ
 عِن

َّ
ن

َ
غ

ُ
بْل

َ
ا ي

َّ
 »إِم

َّ
الِلَّه عَزَّ وَ جَل

لْ 
ُ

ق
َ
 ف

َ
اك

َ
ب

َ
ر

َ
 ض

ْ
 إِن

َ
ال

َ
 )الإسراء/23( ق

ً
رِيما

َ
ا ك

ً
وْل

َ
ما ق

ُ
ه

َ
لْ ل

ُ
‏ وَ ق

َ
ال

َ
 ق

َ
اك

َ
ب

َ
ر

َ
 ض

ْ
ا إِن

َ
م

ُ
ه رْ

َ
ه

ْ
ن

َ
ا ت

َ
ٍ وَ ل

ّ
ف

ُ

ا أ
َ

م
ُ

ه
َ
لْ ل

ُ
ق

َ
ا ت

َ
ل

َ
 ف

َ
اك رَ

َ
ج

ْ
ض

َ

أ

 
ْ َ
 تَمْلأ

َ
 ل

َ
ةِ )الإسـراء/24( قَـال َ

م
ْ

ح
 الرَّ

َ
ِ مِن

ّ
ل

ُّ
 الذ

َ
ناح

َ
ما ج

ُ
ه

َ
 ل

ْ
فِض

ْ
‏ وَ اخ

َ
ال

َ
رِيمٌ ق

َ
 ك

ٌ
وْل

َ
 ق

َ
ك

ْ
 مِن

َ
لِك

َ
ذ

َ
ا ف

َ
م

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ه

َّ
 الل

َ
ر

َ
ف

َ
ا غ

َ
م

ُ
ه

َ
ل

امَهُمَا. 
َ

مْ قُدّ
َ

 تَقَدّ
َ

یْدِیهِمَا وَ ل
َ
 یَدَکَ فَوْقَ أ

َ
صْوَاتِهِمَا وَ ل

َ
 تَرْفَعْ صَوْتَکَ فَوْقَ أ

َ
ۀٍ وَ ل

َ
 بِرَحْمَۀٍ وَ رِقّ

َّ
یْهِمَا إِل

َ
ظَرِ إِل عَیْنَیْکَ مِنَ النَّ

)الکافی، ج2، ص158، ح1(.
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)و به پدر و مادر نیکى کنید( پرسیدم ]و گفتم:[ این احسان چیست؟ فرمود:
احسان ]کردن به والدین به این است که[ با آن‌ها به نیکویی معاشرت و همنشینی نمایی و 
مجبورشان نکنی تا چیزی را که نیاز دارند از تو بخواهند ]بلکه پیش‌ازآنکه درخواست کنند 
نیازشـان را برطـرف سـازی[ اگرچـه بی‌نیـاز باشـند. مگـر چنیـن نیسـت کـه خداونـد عزوجل 
« »هرگز به نیکوکارى نخواهید  َ

ون
ُ

حِبّ
ُ
ا ت

ّ
وا مِم

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
ى ت

َّ
ت

َ
 ح

َّ
بِر

ْ
وا ال

ُ
نال

َ
 ت

ْ
ن

َ
]در قرآن[ م‏ىفرماید: »ل

رسید تا از آن‌چه دوست دارید انفاق کنید« )آل‌عمران/92(.
 

َ
ك

َ
د

ْ
 عِن

َّ
ن

َ
غ

ُ
بْل

َ
ا ي

َّ
راوی می‌گوید: سپس امام‌صادق؟ع؟ دربارۀ این فرمودۀ خداوند عزوجل »إِم

کـرده و  گـر تـو را آزرده  ما«1 فرمـود: ا
ُ

ه رْ
َ

ه
ْ
ن

َ
ٍ وَ لا ت

ّ
ف

ُ

ما أ
ُ

ه
َ
لْ ل

ُ
ق

َ
لات

َ
ما ف

ُ
وْ كِلاه

َ

ما أ
ُ
ه

ُ
د

َ
ح

َ

 أ
َ

ر
َ
كِب

ْ
ال

گر تو را کتک زدند آنان را طرد مکن‏. به‌ستوه آوردند به آن‌ها »افّ« نگو؛ و ا
گـر تـو را کتـک زدنـد بـه آن‌هـا بگـو: خداونـد  «2 فرمـود: ا

ً
رِيما

َ
ا ك

ً
وْل

َ
ما ق

ُ
ه

َ
لْ ل

ُ
و دربـارۀ ]آیـۀ[ »وَ ق

شما را مورد غفران و بخشش قرار دهد که این سخن از ناحیۀ تو، همان قول کریم است.
ةِ«3 فرمود: جز با نظر رحمت و مهربانى و 

َ
م

ْ
ح

َ
 الرّ

َ
ِ مِن

ّ
ل

ُّ
 الذ

َ
ناح

َ
ما ج

ُ
ه

َ
 ل

ْ
فِض

ْ
و دربارۀ ]آیۀ[ »وَ اخ

گـر یکـى از آن دو یـا هـر دو، در کنـار تـو بـه سـالخوردگى رسـیدند بـه آنها ]حتـ‏ى[ »اوف« مگـو و به آنان  1. الإسـراء/23. »ا
پرخاش مکن«.

2. الإسراء/23. »و با آنها سخنى شایسته بگوى«.
3. الإسراء/24. »و از سر مهربانى، بال فروتنى بر آنان بگستر«.
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دلسـوزی به آنان نگاه نکن و صدایت را از صدای آن‌ها بالاتر نبر و دسـتت را از دسـت آنان 
بالاتر قرار نده و ]در راه رفتن[ بر آنان پیشى نگیر«.

2. عبادت در نگریستن به صورت پدر و مادر
بـه صـورت  نگریسـتن  اسـت:  بـه سـه چیـز عبـادت  کـردن  »نـگاه  فرمـود:  رسـول خـدا؟ص؟ 

پدر و مادر و به مصحف و به دریا«. 1
و نیز فرمود: »نگاه محبت‏آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است«. 2

3. اعمال بهتر
منصور بن حازم  می‌گوید: به امام‌صادق؟ع؟ عرض کردم: چه اعمالى بهتر است؟ فرمود:

»نماز در وقت و نیکى با پدر و مادر و جهاد در راه خداى عزوجل«.3

4. حق پدر بر فرزند
امـام موسـى بـن جعفـر؟ع؟ فرمـود: مـردى از رسـول خـدا؟ص؟ پرسـید: حـق پـدر بـر فرزنـدش 

بَحْرِ. )بحارالأنوار، ج10، 
ْ
صْحَفِ وَ فِ ال ُ وَالِدَيْنِ وَ فِ الْ

ْ
ظَرُ فِ وَجْهِ ال شْيَاءَ عِبَادَةٌ النَّ

َ
ثَةِ أ

َ
ظَرُ فِ ثَل  الِلَّه؟ص؟‏ النَّ

ُ
1. قَال رَسُول

ص368، ح10(
مَا عِبَادَة. )تحف العقول، ص46؛ بحار الانوار، ج71، ص80، ح81 ( ُ  لَ

ً
 وَالِدَيْهِ حُبّا

َ
دِ إِل

َ
وَل

ْ
 اللَّه‏ِ نَظَرُ ال

ُ
 رَسُول

َ
2. قَال

 .
َّ

هَادُ فِ سَبِيلِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل ِ
ْ

وَالِدَيْنِ وَ ال
ْ
ا وَ بِرُّ ال ةُ لِوَقْتَِ

َ
ل  الصَّ

َ
 قَال

ُ
فْضَل

َ
عْمَالِ أ

َ ْ
يُّ ال

َ
تُ أ

ْ
: قُل

َ
بِ عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ قَال

َ
3. عَنْ أ

)الکافی، ج2، ص158، ح4(
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چیسـت؟ فرمـود: »او را بـه نامـش نخوانـد و جلـوی او راه نـرود و پیـش از او ننشـیند و باعـث 
دشنام او نشود )کارى نکند که مردم پدرش را دشنام دهند(«.1

5. آثار نیکی به پدر و مادر از دنیا رفته
امام‌صـادق؟ع؟ فرمـود: »مـردى از شـما را چـه مانع م‏ىشـود که به پـدر و مادرش نیکى کند، 
زنده باشند یا مرده، که از جانب آن‌ها نماز بخواند و صدقه دهد و حج گذارد و روزه بگیرد 
کرده ثوابش از آن‌ها باشد و مانند آن هم براى خود او و تا خداى عزوجل به وسیله  تا آن‌چه 

احسان و صله او، خیر و فراوانى برایش زیاد کند«.2

6. انس با مادر، برتر از جهاد
کـرد: مـن مـردی جـوان و بانشـاط هسـتم و جهـاد را  مـردى نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آمـد و عـرض 

دوست دارم اما مادری دارم که آن را نمی‌پسندد ]و نمی‌خواهد به جهاد بروم[.
پیامبـر؟ص؟ بـه آن شـخص فرمـود: »برگـرد و همـراه مـادرت بـاش. سـوگند بـه آن که مـرا به حق 

شِ   يَْ
َ

هِ وَ ل يهِ بِاسِْ  يُسَـمِّ
َ

 ل
َ

دِهِ قَال
َ
 وَل

َ
وَالِدِ عَل

ْ
 اللَّه؟ص؟ مَا حَقُّ ال

َ
 رَسُـول

ٌ
 رَجُل

َ
ل

َ
: سَـأ

َ
سَـنِ مُوسَ؟ع؟ قَال َ بِ الْ

َ
1. عَنْ أ

ه‏. )الکافی، ج2، ص158، ح5(
َ
 يَسْتَسِبُّ ل

َ
هُ وَ ل

َ
لِسُ قَبْل  يَْ

َ
بَيَْ يَدَيْهِ وَ ل

مَا  جَّ عَنُْ مَا وَ يَُ قَ عَنُْ مَا وَ يَتَصَدَّ َ عَنُْ ِ
ّ

تَيِْ يُصَل يِْ وَ مَيِّ نْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّ
َ
 مِنْكُمْ أ

َ
جُل نَعُ الرَّ بُو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟‏ مَا يَْ

َ
 أ

َ
2. قَال

. )الکافی، ج2، 
ً
 كَثِيـرا

ً
تِهِ خَيْرا

َ
هِ وَ صِل  بِبِـرِّ

َّ
يـدَهُ الُلَّه عَـزَّ وَ جَل  ذَلِـكَ فَيَزِ

ُ
ـهُ مِثْـل

َ
مَـا وَ ل ُ ـذِي صَنَـعَ لَ

َّ
مَـا فَيَكُـونَ ال وَ يَصُـومَ عَنُْ

ص159، ح7(
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گرفتن یک شـب او با تو از جهاد یک سـالت در راه خدا بهتر  ]به نبوت[ مبعوث نمود انس 
است«.1

با اینکه جهاد در راه خدا یکی از امور مهمّ است اما اگر وضعیت جامعۀ اسلامی به‌گونه‌ای 
باشـد کـه حضـور شـخص در جهـاد، ضـروری نبـوده و واجب عینی نشـده باشـد حضـور در 

کنار پدر و مادر و خدمت نمودن به آن‌ها بر جهاد ترجیح دارد.

؟ص؟  بيُِّ ـهُ النَّ
َ
 ل

َ
هَـادَ وَ لِـي وَالِـدَةٌ تَكْـرَهُ ذَلِـكَ فَقَـال ِ

ْ
حِـبُّ ال

ُ
 شَـابٌّ نَشِـيطٌ وَ أ

ٌ
 إِنِّ رَجُـل

َ
 الِلَّه؟ص؟ فَقَـال

َ
 رَسُـول

ٌ
تَ رَجُـل

َ
1. أ

ةً خَيْرٌ مِنْ جِهَادِكَ فِ سَبِيلِ الِلَّه سَنَةً. )الکافی، ج2، 
َ
يْل

َ
نْسُهَا بِكَ ل

ُ َ
 ل

ً
قِّ نَبِيّا َ ذِي بَعَثَنِ بِالْ

َّ
ارْجِعْ فَكُنْ مَعَ وَالِدَتِكَ فَوَ ال

ص163، ح20(
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     حق پدر و مادر در کلام امام سجاد؟ع؟     

امام سجّاد؟ع؟ دربارۀ حق مادر م‏ىفرماید: »و امّا حقّ مادرت: پس این است که بدانى که 
که هیچ‌کس دیگرى را در آن حمل نمی‌کند و از  کرده اسـت‏  او در زمان و مکانى تو را حمل 
میوه دل خود چیزى به تو عطا کرده است که هیچ‌کس به دیگرى عطا نمی‌کند و او با تمام 
ک نمی‌داشـته اسـت که خود، گرسـنه بماند  اعضـاء و جـوارح خـود تـو را نگهدارى کرده و با
و تـو را اطعـام کنـد و تشـنه بمانـد و تـو را سـیراب سـازد و برهنـه باشـد و تو را بپوشـاند و در برابر 
آفتاب به سـر بَرَد و بر تو سـایه بگسـترد و براى سرپرسـتى تو از خواب دورى جوید. و او تو را از 
گرما و سـرما نگاه داشـته تا براى او بمانى و ازاین‌رو تو جز به یارى و توفیق بارى، تاب و توان 

شکرگزارى او را ندارى«.1
آن حضـرت دربـارۀ حـق پـدر م‏ىفرمایـد: »و امّـا حـقّ پـدرت: پـس ایـن اسـت کـه بدانـى که او 
گر او نمی‌بود تو نبودى، پس هر زمان که چیزى از خود را بنگرى  اصل و ریشه تو است، زیرا ا
که موجب اِعجاب تو گردد بدان که پدرت دراین‌باره اصل إنعام آن نسبت به تو است. پس 

 باللَّه«.2
ّ

خداى را حمد و ثنا بگوى و پدرت را در برابر آن چیز شکر کن. و لا قوّة ال

1. من يحلاضره الفقيه )ترجمه غفارى(، ج‏3، ص562 ـ 563.
2. من يحلاضره الفقيه )ترجمه غفارى(، ج‏3، ص563.
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     نفرین و دعاى پدر     

گاه زمزمه‌اى  امیرالمؤمنیـن بـا حضـرت مجتبـى ؟عهما؟ در مسـجدالحرام نشسـته بودنـد که نـا
سوزنده و مناجاتى جگرسوز شنیدند که م‌ىگفت:

اى خدایى که کلید حل همه مشکلات به دست قدرت تو است!
اى خدایى که رنج‌ها را برطرف م‌ىکنى!

اى خدایى که بیچاره و درمانده جز تو یارى ندارد!
اى خدایى که مالکیت دنیا و آخرت در سیطره تو است!

آیا هنوز نم‌ىخواهى به دعاى من که همه راه‌ها به رویم بسته شده است توجه کنى؟ اینجا 
گر دعا به اجابت نرسد کجا به اجابت خواهد رسید؟ مسجدالحرام است، اینجا ا

امیرالمؤمنین؟ع؟ به حضرت مجتبى؟ع؟ فرمود: صاحب این ناله و مناجات را نزد من آور!
ک نهاده و به پیشـگاه  حضـرت نـزد صاحـب نالـه رفتنـد، دیدند جوانى اسـت صورت بر خا
حق تضرّع و زارى م‌ىکند درحال‌ىکه یک طرف بدنش خشک و ب‌ىحرکت و لمس است.

فرمود: جوان نزد امیرالمؤمنین بیا! جوان به محضر مولاى عارفان و امیر مناجاتیان آمد.
امام فرمود: چرا این گونه ناله م‌ىکنى؟

عرض کرد: بدنم را ببینید که از کار افتاده، زندگى براى من بسیار سخت شده است.
حضرت فرمود: چه شده که به این بلا دچار شده‌اى؟
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گناهـى بـودم، پـدرم از مـن بسـیار رنجیـده بـود. بارهـا مـرا  گفـت: در اوج جوانـى آلـوده بـه هـر 
نصیحـت کـرد و مـن توجهـى بـه نصایح او نکردم. یک بار در این شـهر به من گفت: یا دسـت 
از گناهان بشوى یا به مسجدالحرام م‌ىروم و تو را نفرین م‌ىکنم. گفتم: آن‌چه از دستت برآید 
که نقش بر زمین شـد! به مسـجدالحرام رفت و با  کوبیدم  کوتاهى مکن و چوبى هم بر سـرش 
گهان بدنم از کار افتاد و به این صورت که م‌ىبینید درآمدم. اشک چشم به من نفرین کرد، نا
روزى بـه محضـر پـدر شـتافتم، سـر بـه زانویش نهـادم و گفتم: اشـتباه کردم، بد کـردم، نفهمیدم، 
کلید حل مشکلم به دست تو است؛ زیرا پیامبر فرموده: دعاى پدر درباره فرزند مستجاب است.
کردم  که تو را نفرین  کرد و گفت: پسـرم بیا به مسـجدالحرام برویم، آنجا  پدرم نگاهى به من 
کردم و به سـوى مسـجدالحرام راندم، در راه  کنم. پدرم را بر شـترى سـوار  همان‌جا به تو دعا 
کرد و پدرم از پشت شتر افتاد و مُرد و من او را در  پرنده‌اى از پشت سنگى پر کشید، شتر رم 

همان ناحیه دفن کردم!
حضرت فرمود: معلوم است پدرت از تو راضى شده بود که حاضر شد به مسجدالحرام آید 
و براى تو دعا کند، من به خاطر رضایت پدرت برایت دعا م‌ىکنم، آن گاه سر به سوى حق 

ين...«. كْرَمِيَن، يَا مَنْ يُيبُ دَعوَةَ الُمضْطَرّ كرَمَ الأ برداشت و با اشاره به جوان گفت: »يَا أ
هنوز دعاى حضرت به پایان نرسیده بود که جوان سلامتش را بازیافت.1

1. عبرت آموز، ص303 ـ 304.
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     رضایت مادر     

رسـول خـدا؟ص؟ در کنـار بسـتر جوانـى حاضر شـدند که در حـال جان دادن بود. بـه او فرمود: 
بگو: لا إله إلا الله.

کنار بستر او نشسته  جوان چند بار خواست بگوید، اما زبانش بند آمد و نتوانست. زنى در 
بود. پیامبر خدا؟ص؟ از او پرسیدند: این جوان مادر دارد؟

زن پاسخ داد: آرى! من مادر او هستم.
فرمود: تو از این جوان ناراضى هستى؟

گفت: آرى! شش سال است که با او قهرم و سخن نگفته‌ام!
فرمود: از او بگذر!

زن گفت: خدا از او بگذرد، به خاطر خشنودى شما اى رسول خدا!
سپس پیامبر خدا؟ص؟ به جوان فرمود: بگو: لا إله إلا الله.

جوان گفت: لا إله إلا الله.
پیامبر؟ص؟ فرمود: چه م‌ىبینى؟

کـه لبـاس چرکیـن بـه تـن دارد و  کنـار خـود م‌ىبینـم  گفـت: مـرد سـیاه و بـد قیافـه‌اى را در 
بدبوست. گلویم را گرفته و خفه‌ام م‌ىکند!

حضرت فرمود: بگو اى خدایى که اندک را م‌ىپذیرى و از گناهان بسیار م‌ىگذرى، اندک را 
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از من بپذیر و تقصیرات زیادم را ببخش! تو خداى بخشنده و مهربان هستى.
جوان هم گفت.

حضرت فرمود: اکنون نگاه کن. ببین چه م‌ىبینى؟
گفت: حالا مردى سفیدرو و خوش‌قیافه و خوشبو را م‌ىبینم. لباس زیبا به تن دارد. در کنار 

من است و آن مرد سیاه‌چهره از من دور م‌ىشود!
پیامبر؟ص؟ فرمود: دوباره آن دعا را بخوان.

جوان بار دیگر دعا را خواند.
حضرت فرمود: حالا چه م‌ىبینى؟

کنار من است. این جمله را گفت و از دنیا  مرد سیاه را دیگر نم‌ىبینم و فقط مرد سفید در 
رفت.1

1. داستان‌های بحار الأنوار، ج2، به نقل از بحار: ج 74، ص 75 و ج 81، ص 232 و ج 95، ص 342.



آرامش و اضطراب

که نه تنها سلامت روحی بلکه  اضطراب و نگرانى یکى از چالش‌های زندگی بشری است 
کـه  حتـی سالمت جسـمی را نیـز بـه خطـر انداختـه و دگرگـون می‌سـازد. کمتـر کسـی اسـت 
گوار  گاه این حالت نا عوارض و پیامدهای ناشى از این حالت درونی را درک نکرده باشد. 
آن چنان بر صاحبش سخت می‌گیرد که دیگران با یک لحظه دیدن شخص به طوفانی که 
گرفتن در آن، یکی  گرفته پی می‌برند. در مقابل، رسیدن به آرامش و قرار  در درون او شکل 
از آرزوهای انسـان اسـت و ازاین‌رو تلاش می‌کند تا هر راهی را طی کند تا به آن دسـت یابد. 
سـخن در ایـن نیسـت کـه بایـد راه‌هایـی را بـرای رسـیدن بـه آرامش یافـت و آن را پیمود بلکه 

سخن در ایجاد مرز میان راه‌های حقیقی و راه‌های غیر حقیقی و کاذب است.
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     مطمئن‌ترین راه دستیابی به آرامش     

خالق هستی که قوانین تکوینی و تشریعی عالم هستی از او نشأت گرفته و به علم، قدرت 
و حکمت بی‌پایانش تکیه دارد مطمئن‏ترین، محکم‌ترین و حقیقی‌ترین راه را برای رسیدن 

به آرامش به بشریت نشان داده و در قرآنش می‌فرماید:

وبُ‏«
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َ
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ْ
ط

َ
 وَت

ْ
وا

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذِين

َّ
»أل

)رعد/ 28(
»همان کسانى که ایمان آورده‏اند و دلهایشان به یاد خدا آرام م‏ىگیرد. آگاه باش 

که با یاد خدا دلها آرامش م‏ىیابد«.

برای فهم این آیه باید به چند مطلب توجه نمود:

1. ایمان
اولیـن و مهم‌تریـن شـرط بـرای قرارگرفتـن در مسـیر حیـات اخلاقـی، برخـورداری از »ایمـان« 
است. ایمان از اصلی‌ترین مفاهیم و صفات نفسانی نیکو به‌شماررفته و دارای ارزشی والا 
در نظام اخلاقی می‌باشد. نقش ایمان در سعادت و کمال انسان تا اندازه‌ای است که مبدأ 

همۀ صفات پسندیدۀ نفسانى و نیک‌ىهاى رفتارى به شمار می‌رود.
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»ایمان« از نظر لغوی، در معنای »تصدیق و اذعان نمودن چیزی یا کسی« به کار می‌رود که 
نوعى صفت و حالت نفسانى است. در اصطلاح دینی، ایمان به معنای تصدیق مفاهیم 

و گزاره‌های دینی است.
قات ایمان می‌فرماید:

ّ
خداوند دربارۀ مهمترین متعل

 
َ

ن
َ

آم  
ْ

ن
َ

م  
َّ

بِر
ْ
ال  

َّ
لكِن وَ  رِبِ 

ْ
غ

َ
م

ْ
ال وَ  رِقِ 

ْ
ش

َ
م

ْ
ال قِبَلَ  مْ 

ُ
ك

َ
وه

ُ
وُج وا 

ُّ
وَل

ُ
ت  

ْ
ن

َ

أ  
َّ

بِر
ْ
ال سَ 

ْ
ي

َ
»ل

وِي 
َ

هِ ذ بِّ
ُ

لى‏ ح
َ

 ع
َ

مال
ْ
ى ال

َ
 وَ آت

َ
ين بِيِّ

َّ
كِتابِ وَ الن

ْ
ةِ وَ ال

َ
لائِك

َ
م

ْ
آخِرِ وَ ال

ْ
يَوْمِ ال

ْ
هِ وَ ال

َّ
بِالل

قامَ 

َ

قابِ وَ أ ِ
ِي الرّ  وَ ف

َ
ائِلين

 وَ السَّ
ِ

بيل
 السَّ

َ
ن

ْ
 وَ اب

َ
ساكين

َ
م

ْ
يَتامى‏ وَ ال

ْ
بى‏ وَ ال رْ

ُ
ق

ْ
ال

ساءِ وَ 

ْ

بَأ
ْ
ِي ال  ف

َ
ابِرين

َّ
وا وَ الص

ُ
د

َ
دِهِمْ إِذا عاه

ْ
ه

َ
 بِع

َ
ون

ُ
وف

ُ
م

ْ
 وَ ال

َ
كاة

َّ
ى الز

َ
 وَ آت

َ
لاة

َّ
الص

ون‏«
ُ

ق
َّ

ت
ُ

م
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ

وا وَ أ
ُ
ق

َ
د  صَ

َ
ذين

َّ
 ال

َ
ولئِك

ُ

سِ أ

ْ

بَأ
ْ
 ال

َ
اءِ وَ حين

َّ
ر

َّ
الض

)البقرة/177(
»نیکوکارى آن نیست که روى خود را به سوى مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید، بلکه 
نیکى آن است که کسى به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب ]آسمان‏ى[ و 
پیامبران ایمان آوَرَد؛ و مال ]خود[ را با وجودِ دوست داشتنش، به خویشاوندان 
و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان و گدایان و در ]راهِ آزاد کردن‏[ بندگان بدهد؛ 
و نماز را برپاى دارد؛ و زکات را بدهد؛ و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود 
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وفادارانند و در سختى و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند آنانند کسانى که 
راست گفته‏اند و آنان همان پرهیزگارانند«.

حضـرت پـروردگار در ایـن آیـۀ شـریفه، مصادیقـی را بـرای »نیکی« بیان فرموده اسـت. برخی 
قـات ایمان، بر 

ّ
از آن‌هـا بـه »ایمـان« و برخـی از آن‌هـا به »عمل« انسـان مربوط می‌شـوند. متعل

اساس این آیه عبارتنداز: ایمان به خداوند، ایمان به روز قیامت، ایمان به فرشتگان، ایمان 
بـه کتـاب آسـمانى، ایمـان بـه پیامبران؛ و در ادامۀ آیـه، اموری که باید مورد عمل قرار گیرند، 

بیان شده است.
باید توجه داشـت که ایمان، امری قلبی و درونی اسـت. این امر قلبی، نشـانه‌هایی دارد که 
در آثـار گفتـاری و رفتـاری انسـان جلـوه می‌کنـد. براسـاس آیات قرآن، »عمل صالح«، شـرط 
سلامت ایمان است. به دلیل همین رابطۀ تنگاتنگ میان ایمان و عمل صالح، مشاهده 
می‌کنیـم کـه در حـدود 50 آیـه از آیـات قـرآن، عمـل صالح به دنبال ایمان قرار گرفته اسـت.1 
گفـت: دو نشـانۀ مهـمّ ایمـان عبارتنـداز: 1. انجـام دسـتورات الهـی؛ 2. معصیـت  می‌تـوان 

نکردن.2

1. بنگرید: البقرة/ 25 و 82 و 277؛ آل عمران/ 57؛ النساء/ 57 و 122 و 173؛ المائدة/ 9 و 93؛ و... .
2. بنگرید: الکافی، ج2، ص38، ح4 و 5 ؛ بحار الأنوار، ج‏75، ص260.
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کامل، روایات زیادی وارد شده است و هر یک از آن‌ها برای برخورداری انسان  دربارۀ ایمان 
کامـل، ویژگی‌هایـی را بیـان نموده‌انـد. برخـی از آن ویژگی‌هـا عبارتنـداز: »اخالق  از ایمـان 
نیکو«، »برخورداری از عقل و دانش«، »فهم در دین«، »حُسن اندازه در معیشت«، »بردبارى 
و صبـر در مصائـب«، »انفـاق در سـختى«، »انصاف دادن نسـبت به مـردم«، »تعلیم دادن«، 

»ترسیدن از حقّ در شوخى و جدّى«، »مقدّم داشتن دین بر شهوت« و... .
رسول خدا؟ص؟ فرمود:

کـرده و درهـاى  کامـل  کـس باشـد حقیقـت ایمـان خـود را  »یـا علـى! هفـت خصلـت در هـر 
بهشت به رویش باز شده است:

1. کسی که وضویش را کامل کند.
2. نمازش را نیکو به‌جاآورد.

3. زکات مالش را بپردازد.
4. خشمش را نگاه دارد.

5. زبانش را از کلام حرام حبس نماید.
6. از گناهش استغفار کند.
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7. نسبت به اهل‏بیت پیامبرش خیرخواه باشد«.1
و نیز فرمود:

»سه چیز از لوازم ایمان است:
1. وقتى خشمگین شد، خشمش او را به کار ناحقّ وادار نکند.

2. وقتى راضى شد، رضایتش او را از حقّ دور نسازد.
3. وقتى قدرت داشت، به آن‌چه حقّ ندارد، دست نبرد«.2

2. اطمینان
اطمینان به معناى سـکون و آرامش اسـت. وقتی به انسـان، حالت دلگرمی دسـت داده و 

خاطرش از هر جهت آسوده باشد، اطمینان تحقق یافته است.

3. ذکر و معنای آن
که دارای معنای خاصی بوده  کلماتی  کلمه و یا  در نگاه عرف، واژۀ »ذکر« عبارت است از 

هُ‏ يَا عَلُِّ سَبْعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدِ 
َ
تِهِ ل  فِ وَصِيَّ

َ
؟ص؟ قَال بَِّ نَّ النَّ

َ
بِ طَالِبٍ؟ع؟ أ

َ
ِ بْنِ أ

1. الخصال، ج2، ص346. عَنْ عَلِّ
 غَضَبَهُ وَ 

َ
ى زَكَاةَ مَالِهِ وَ كَفّ دَّ

َ
تَـهُ وَ أ

َ
حْسَـنَ صَل

َ
سْـبَغَ وُضُوءَهُ وَ أ

َ
ـهُ مَنْ أ

َ
حَـةٌ ل ـةِ مُفَتَّ نَّ َ بْـوَابُ الْ

َ
يَمـانِ وَ أ ِ

ْ
 حَقِيقَـةَ ال

َ
ل َ اسْـتَكْ

هِ. هْلِ بَيْتِ نَبِيِّ
َ
صِيحَةَ لِ ى النَّ دَّ

َ
سَجَنَ لِسَانَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أ

2. نهـج الفصاحـة، ص417، ح1267. »ثالث مـن أخالق الإيمـان: مـن إذا غضـب لم يدخله غضبـه في باطل و من إذا 
رضى لم يخرجه رضاه من حقّ و من إذا قدر لم يتعاط ما ليس له«.
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گفته‌انـد1  کارکـردی معنـوی دارد. امـا ـ چنان‌کـه برخـی مفسـرین  و بـه زبـان آورده می‌شـود و 
ـ بـه نظـر می‌رسـد مقصـود از ذکـر، اعـمّ از ذکـر لفظـی اسـت و حتـی می‌تـوان گفـت مقصـود از 
ذکـر، مطلـق انتقـال ذهـن و خطـور قلـب اسـت. ایـن انتقال ذهنـی و خطور قلـب می‌تواند با 
مشاهدۀ نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند حاصل شود و یا با شنیدن کلمه‏اى صورت گیرد. 
گونه‌های ذکر، اعمّ از لفظی و غیر لفظی و اعمّ از قرآن و غیر قرآن را  بنابراین، واژۀ »ذکر« همۀ 
دربرمی‌گیرد. آن‌چه مهم است این است که یاد خدا تحقق یابد که ذکر لفظی یکی از راه‌ها 

برای تحقق آن است.
در فرازی از وصایای پیامبر؟ص؟ به حضرت على؟ع؟ چنین آمده است: 

که این امت توانایى آن را ندارند: همراهى با برادر دینى در مالش؛  »یا على، سه چیز است 
گفتـن  و انصـاف دادن بـه مـردم از خـودش؛ و یـاد خـدا در هـر حالتـى؛ و یـاد خـدا همـان 
کـه هـرگاه بـه  كبـر( نیسـت، بلکـه ایـن اسـت  )سـبحان اللَّه و الحمـد اللَّه و لا إلـه إلا اللَّه و اللَّه ا

که بر او حرام است رسید، در آنجا از خدا بترسد و آن را رها کند«.2 چیزى 

1. ر.ک: ترجمه المیزان، ج‏11، ص486.
يْسَ 

َ
ِ حَالٍ وَ ل

ّ
 كُل

َ
اسِ مِنْ نَفْسِهِ وَ ذِكْرُ الِلَّه عَل خِ فِ مَالِهِ وَ إِنْصَافُ النَّ

َ ْ
وَاسَاةُ لِل ُ ةُ الْ مَّ

ُ ْ
 تُطِيقُهَا هَذِه‏ِ ال

َ
ثٌ‏ ل

َ
‏ ثَل 2. »يَا عَلُِ

 عِنْدَهُ وَ تَرَكَه«.‏ 
َّ

يْهِ خَافَ الَلَّه عَزَّ وَ جَل
َ
رُمُ عَل  مَا يَْ

َ
كِنْ إِذَا وَرَدَ عَل

َ
كْبَرُ وَ ل

َ
 الُلَّه وَ الُلَّه أ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
مْدُ لَِِّ وَ ل َ هُوَ سُبْحَانَ الِلَّه وَ الْ

)الخصال، ج1، ص125ـ الخصال، ترجمه جعفری، ج1، ص193(.
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امـام علـى؟ع؟ فرمـود: »ذکـر دو گونه اسـت: یاد خدا کردن به هنگام مصیبت )و شـکیبایى 
و اسـتقامت ورزیـدن( و از آن برتـر آن اسـت کـه خـدا را در برابـر محرمـات یـاد کنـد و میان او و 

حرام سدى ایجاد نماید«.1
هِ 

َّ
رِ الل

ْ
مْ بِذِك

ُ
ه

ُ
وب

ُ
ل

ُ
 ق

ُّ
ئِن

َ
م

ْ
ط

َ
وا وَ ت

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذِين

َّ
أنـس بـن مالک نقل می‌کند که رسـول خـدا؟ص؟ آیـۀ »ال

وبُ‏« را خواند و سپس به من فرمود: »آیا أم سلیم می‌دانی آن‌ها چه 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
 ال

ُّ
ئِن

َ
م

ْ
ط

َ
هِ ت

َّ
رِ الل

ْ
لا بِذِك

َ

أ

کسانی هستند؟ گفتم: آن‌ها چه کسانی هستند یا رسول‌الله؟ حضرت فرمود: ما اهل بیت 
و شیعیان ما«.2

 .»
ً
يْـكَ فَيَكُـونُ حَاجِـزا

َ
مَ عَل  مِـنْ ذَلِـكَ ذِكْـرُ الِلَّه عِنْـدَ مَـا حَـرَّ

ُ
فْضَـل

َ
صِيبَـةِ وَ أ ُ ‏ عِنْـدَ الْ

َ
كْـرُ ذِكْـرَانِ ذِكْـرُ اللَّه‏ِ عَـزَّ وَ جَـل 1. »...الذِّ

)الکافی، ج2، ص90، ح11(.
ذِيـنَ آمَنُوا وَ تَطْمَئُِّ 

َّ
2. البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج3، ص253. عـن أنـس بـن مالك، أنه قال: قال رسـول الله؟ص؟: ال

وبُ‏ ثم قال لي: »أ تدري يا بن ام سليم، من هم؟« قلت: من هم، يا رسول الله؟ 
ُ
قُل

ْ
لا بِذِكْرِ الِلَّه تَطْمَئُِّ ال

َ
مْ بِذِكْرِ الِلَّه أ بُُ و

ُ
قُل

قال: »نحن أهل البيت، و شيعتنا«.



43

درس‌هایی از

     یاد خدا از منظر روایات     

روایات بسـیاری دربارۀ یاد خدا وارد شـده اسـت که در آن‌ها از فضیلت یاد خدا، ارزش ذکر 
نزد خدا، ترغیب به بسیار یاد کردن خدا، مداومت بر ذکر، پیامدهای یاد خدا، ویژگی‌های 
گفته شده است.  اهل ذکر، عوامل مداومت بر ذکر، آثار روی‌گرداندن از یاد خدا و... سخن 

در اینجا به مواردی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. ترجیح ندادن چیزی بر یاد خدا
آیـۀ  و  )العنکبـوت/45(   » ُ

ر
َ

ب
ْ

ك

َ

أ هِ‏ 
َّ
الل رُ 

ْ
ذِك

َ
ل »وَ  آیـۀ  بـه  اسـتناد  بـا  اسالم؟ص؟  گرامـی  رسـول 

فرمـود:  ابن‌مسـعود  بـه  )البقـرة/152(  ونِ‏«  رُ
ُ

ف
ْ

ك
َ
ت لا  وَ  لِي  وا 

رُ
ُ

ك
ْ

اش وَ  مْ 
ُ
ك رْ

ُ
ك

ْ
ذ

َ

أ ِي  ون
رُ

ُ
ك

ْ
اذ

َ
»ف

»هیـچ چیـزی را بـر یـاد خـدا ترجیح مـده؛ زیرا خداوند می‌فرماید: "و یاد خدا بزرگ‌تر اسـت" و 
می‌فرماید: "پس مرا یاد کنید ]تا[ شما را یاد کنم؛ و شکرانه‌ام را به جا آرید؛ و با من ناسپاسی 

نکنید"«.1

2. محبوبترین عمل و بهترین عامل نجات از گناه
پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »هیچ عملی نزد خدای تعالی محبوبتر و هیچ عاملی در نجات بنده 

ذْكُرْكُـمْ وَ اشْـكُرُوا لِـي وَ لا 
َ
‏ فَاذْكُـرُونِ أ

ُ
كْبَـرُ وَ يَقُـول

َ
ذِكْـرُ الِلَّه أ

َ
‏ وَ ل

ُ
ـهُ يَقُـول  فَإِنَّ

ً
 ذِكْـرِ اللَّه‏ِ شَـيْئا

َ
نَ‏ عَىل تَـارَ ْ  تَ

َ
1. »يَـا ابْـنَ مَسْـعُودٍ ل

تَكْفُرُونِ‏« )بحار الأنوار، ج‏74، ص107(
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از هر گناهی در دنیا و آخرت مؤثرتر از ذکر خدا نیست. عرض شد: حتی جنگ در راه خدا؟ 
گـر یـاد خـدا در میـان نبـود دسـتور جنـگ داده نمی‌شـد«.1 و نیـز به اصحابـش فرمود:  فرمـود: ا
کیزه‌ترین آن‌ها نزد صاحب حکومتتان و برترین آن‌ها در  »آیا شما را به بهترین اعمالتان و پا
کنید  ]افزایش[ درجاتتان و بهتر از دینار و درهم برایتان و بهتر از اینکه دشمنتان را ملاقات 
و در نتیجـه آن‌هـا را بـه قتـل رسـانید و آن‌هـا شـما را بـه قتـل برسـانند، خبـر ندهـم؟ اصحاب 

گفتند: آری ]به ما خبر بده[ یا رسول‌الله! حضرت فرمود: بسیار یاد نمودن خداوند«.2

3. حفاظت از عذاب و خشم خدا
امام علی؟ع؟ فرمود: »با ذکر زیاد، خود را از )عذاب و خشم( خداوند -که یادش بلند باد- 

نگهدارید«3.

1. لیس عمل أحب إلی الله تعالی و لاأنجی لعبد من کل سیئة فی الدنیا و الآخرة من ذکر الله. قیل: و لا القتال فی سبیل 
الله؟ قال: لولا ذکر الله لم یؤمر بالقتال )میزان الحکمة، ج4، ص1839(

زْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ‏ 
َ
عْمَالِكُمْ‏ وَ أ

َ
يْرِ أ خْبِرُكُمْ‏ بَِ

ُ
 أ

َ
 ل

َ
صْحَابِهِ: أ

َ
؟ص؟ لِ بِّ  النَّ

َ
2. وسائل الشیعة، ج7، ص156، ح8992. قَال

 يَا 
َ

وا بَل
ُ
ونَكُمْ قَال

ُ
مْ وَ يَقْتُل ونَُ

ُ
كُمْ فَتَقْتُل قَوْا عَدُوَّ

ْ
نْ تَل

َ
كُمْ مِنْ أ

َ
رْهَمِ وَ خَيْرٍ ل ينَارِ وَ الدِّ كُمْ مِنَ الدِّ

َ
رْفَعِهَا فِ دَرَجَاتِكُمْ وَ خَيْرٍ ل

َ
وَ أ

.
ً
 ذِكْرُ الِلَّه كَثِيرا

َ
 الِلَّه قَال

َ
رَسُول

كْرِ« )بحار الأنوار، ج‏74، ص369(  3. »فَاحْتَرِسُوا مِنَ الِلَّه عَزَّ ذِكْرُه‏ُ بِكَثْرَةِ الذِّ
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امام علی؟ع؟ یاد خدا را لذت محبّان1 و خوی پرهیزگاران2 و مایۀ شـادی اهل تقوا و لذت 
کـه فقـط بـرای یـاد خـدا لـب  کسـی می‌دانـد  اهـل یقیـن3 دانسـته و خوبـی و خوشـی را از آنِ 
می‌گشـاید4. یـاد خـدا و بـا خـدا بـودن به‌انـدازه‌ای دارای اهمیـت بـوده و فضیلت محسـوب 
که امام سـجاد؟ع؟ از خداوند متعال طلب آمرزش می‌کند برای تمام آن لحظاتی  می‌شـود 

که جای خدا در کنارش خالی بود.
آن حضرت، خطاب به خداوند عرضه می‌دارد: »از هر لذتی جز )لذت( تو و از هر آسایشی 
جز )آسـایش( انس با تو و از هر شـادی جز )شـادی( قرب تو و از هر کاری جز طاعت تو، از تو 

آمرزش می‌طلبم«.5

يَن‏« )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص189( حِبِّ ُ ةُ الْ
َ

ذّ
َ
كْرُ ل 1. »الذِّ

قِيَن« )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص188( تَّ ُ 2. »ذِكْرُ اللَّه‏ِ شِيمَةُ الْ
ِ مُوقِن‏«؛ »یاد خدا، شـادی هر پرهیزگار و لذت هر اهل یقینی اسـت«  )تصنیف 

ّ
ةُ كُل

َ
ذّ

َ
قٍ وَ ل ِ مُتَّ

ّ
ةُ كُل 3. »ذِكْرُ اللَّه‏ِ مَسَـرَّ

غرر الحکم و درر الکلم، ص189(
 مِـنْ ذِكْـرِ اللَّه‏«؛ »خوشـا کسـی کـه جـز از یـاد خـدا لـب فرو بنـدد« )تصنیف غرر الحکـم و درر 

َّ
ـنْ‏ صَمَـتَ‏ إِل 4. »طُـوبَ‏ لَِ

الکلم، ص188(
ِ شُـغُلٍ بِغَيْـرِ 

ّ
بِـكَ وَ مِـنْ كُل ِ سُـرُورٍ بِغَيْـرِ قُرْ

ّ
نْسِـكَ وَ مِـنْ كُل

ُ
ِ رَاحَـةٍ بِغَيْـرِ أ

ّ
ةٍ بِغَيْـرِ ذِكْـرِكَ وَ مِـنْ كُل

َ
ـذّ

َ
ِ ل

ّ
سْـتَغْفِرُكَ‏ مِـنْ كُل

َ
5. »... أ

طَاعَتِك‏...« )بحار الأنوار، ج‏91، ص151 ـ میزان الحکمة، ج4، ص1837(.
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     عوامل آرامش و دلگرم‏ى     

گونـى داشـته باشـد، ولـى در  گونا دسـتیابى بـه اطمینـان و آرامـش م‏ىتوانـد عوامـل  	
گاهـى و علـم جلـوه ویـژه‏اى دارد کسـى که م‏ىدانـد ذرّه‏ى مثقالى از کارش  رأس آن‌هـا آ
« )زلـزال/ 7( نسـبت بـه تالش و فعّالیّتـش دلگـرم  ُ

رَه
َ
 ي

ً
را

ْ
ي

َ
ةٍ خ

َّ
ر

َ
 ذ

َ
قال

ْ
حسـاب دارد، »مِث

است.
 

َ
ك

ُّ
ب

َ
حِمَ ر

َ
 ر

ْ
ن

َ
ا م

َّ
کسـى که م‏ىداند بر اسـاس لطف و رحمت الهى آفریده شـده، »إِل 	

مْ« )هود/ 119( امیدوار است.
ُ

ه
َ

ق
َ
ل

َ
 خ

َ
وَ لِذلِك

صادِ«  مِرْ
ْ
بِال

َ
ل  

َ
ك

َّ
ب

َ
ر  

َّ
کمیـن سـتمگران اسـت، »إِن کـه م‏ىدانـد خداونـد در  کسـى  	

)فجر/ 14( آرامش دارد.
کسـى کـه م‏ىدانـد خداونـد حکیـم و علیـم اسـت و هیـچ موجـودى را بیهـوده خلق  	

كِيمٌ« خوش‏بین است.
َ

لِيمٌ ح
َ

نکرده است »ع
 وَ 

ٌ
ر

ْ
ي

َ
 خ

ُ
ة

َ
آخِر

ْ
کسـى که م‏ىداند راهش روشـن و آینده‏اش بهتر از گذشـته اسـت، »وَ ال 	

قى‏« )اعلى/ 17( قلبش مطمئن است.
ْ
ب

َ

أ

کسـى که م‏ىداند امام و رهبرش انسـانى کامل، انتخاب شـده از جانب خداوند و  	
« )البقرة/ 124( آرام است.

ً
اسِ إِماما

َّ
 لِلن

َ
ك

ُ
ي جاعِل

ِ

ّ
معصوم از هر لغزش و خطاست، »إِن

کسـى کـه م‏ىدانـد کارِ نیـک او از ده تـا هفتصـد بلکه تا ب‏ىنهایت برابر پـاداش دارد  	
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َ

ون
ُ

فِق
ْ
ن

ُ
 ي

َ
ذِين

َّ
لُ ال

َ
ث

َ
ولـى کار زشـت او یـک لغـزش به حسـاب م‏ىآیـد دلخـوش اسـت. »م

ةٍ« 
َ

بّ
َ

 ح
ُ

ة
َ
مِائ ةٍ 

َ
بُل

ْ
 سُن

ِ
لّ

ُ
 سَنابِلَ فيِ ك

َ
 سَبْع

ْ
ت

َ
ت

َ
ب

ْ
ن

َ

أ ةٍ 
َ

بّ
َ

 ح
ِ

ل
َ
ث

َ
م

َ
هِ ك

َّ
الل  

ِ
فيِ سَبِيل مْ 

ُ
ه

َ
وال

ْ
م

َ

أ

)البقرة/ 261(
 » َ

سِنِين
ْ

ح
ُ

م
ْ
 ال

ُّ
حِب

ُ
 ي

َ
ه

َّ
 الل

َّ
کسـى کـه م‏ىدانـد خداونـد نیکـوکاران را دوسـت دارد، »إِن 	

)البقرة/195( به کار نیکش دلگرم م‏ىشود.
کار شـرّش پنهـان م‏ىمانـد، »یـا مـن أظهـر  کار خیـرش آشـکار و  کـه م‏ىدانـد  کسـى  	

الجمیل و ستر القبیح« شاد است. 1

1. تفسیر نور، ج6، ص231 ـ 232.
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     عوامل اضطراب و نگران‏ى     

یکى از شایع‏ترین بیمارى‏هاى قرن حاضر اضطراب و افسردگى است. براى این بیمارى که 
ئمى همچون انزواطلبى، در خود فرورفتن، خودکم‏بینى و بیهوده‌انگارى اسـت،  داراى علا

دلایل بسیارى را ذکر کرده‏اند، از جمله:
شـخص افسـرده از اینکـه همـه چیـز را مطابـق میـل خود نم‏ىبینـد داراى افسـردگى  	
شـده اسـت، درحال‌ىکـه مـا نبایـد بـه خاطـر اینکـه چـون بـه همـه آن‌چـه م‏ىخواهیـم 

نرسیدیم، از مقدار ممکن آن هم دست برداریم و تسلیم شویم.
کـه چـرا همـه مـردم مـرا دوسـت ندارنـد؛ و  بـا خـود فکـر م‏ىکنـد  شـخص افسـرده  	
حـال آنکـه ایـن امـر غیـر ممکنـى اسـت و حتّـى خـدا و جبرئیـل هـم دشـمن دارنـد. لـذا 

انسان نباید توقّع داشته باشد که همه او را دوست بدارند.
کـه چنیـن  کـه همـه مـردم بـد هسـتند، در صورتـى  شـخص افسـرده گمـان م‏ىکنـد  	

نیست و خداوند به فرشتگانى که این توهّم را داشتند پاسخ داد.
گوارى‏ها از بیرون وجود اوست، درحال‌ىکه  شخص افسرده گمان م‏ىکند که همه نا 	

عمده تلخ‏ىها عکس‌العمل و پاسخ خصلت‏ها و کردارهاى خود ماست.
شخص مضطرب از شروع در کارها نگران است و احساس ترس و تنهایى م‏ىکند.  	
حضرت على؟ع؟ براى رفع این حالت م‏ىفرماید: »اذا خِفتَ من شى‏ءٍ فقع فيه« )بحار، 
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ج71، ص362( از هـر چـه م‏ىترسـى خـود را در آن بینـداز کـه ترس هر چیز بیش از خود 
آن است.

شخص مضطرب نگران آن است که آینده چه خواهد شد. این حالت را م‏ىتوان  	
کام شـده اسـت، نگران  بـا تـوکّل بـر خـدا و پشـتکار درمـان کـرد. چون در بعضى کارها نا
اسـت کـه شـاید در تمـام امـور بـه ایـن سرنوشـت مبتلا شـود. چون بـر افـراد و قدرت‏هاى 

ناپایدار تکیه دارد، با تزلزل آن‌ها دچار اضطراب م‏ىشود.
گناه، ترس از مرگ،  و خلاصه امورى همچون عدم قدردانى مردم از زحمات آنها،  	
تلقین‏هـاى خانـواده بـه اینکه نم‏ىدانـى و نم‏ىتوانى، قضاوت‏هـاى عجولانه، توقّعات 
کـه بـا  نابجـا و تصـوّرات غلـط، علـت بسـیارى از افسـردگ‏ىها و اضطراب‏هـا م‏ىباشـد 
یاد خدا و قدرت و عفو و لطف او م‏ىتوان آن‌ها را به آرامش و شادابى مبدل ساخت.1

1. تفسیر نور، ج6، ص232 ـ 233 ـ درباره عوامل نگرانی و پریشانی ر.ک: تفسیر نمونه، ج10، ص210 ـ 217.
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     وسایل آرام‌بخش در قرآن‏     
در قرآن برخى امور به‌عنوان وسیله‏ى آرامش و سکینه معرّفى شده‏اند، از جمله:1

1. یاد خدا

وبُ«
ُ
ل

ُ
ق

ْ
 ال

ُّ
ئِن

َ
م

ْ
ط

َ
هِ ت

َّ
رِ الل

ْ
لا بِذِك

َ

هِ أ
َّ
رِ الل

ْ
مْ بِذِك

ُ
ه

ُ
وب

ُ
ل

ُ
 ق

ُّ
ئِن

َ
م

ْ
ط

َ
وا وَ ت

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذين

َّ
»ال

)رعد/ 28(
»همان کسانى که ایمان آورده‏اند و دلهایشان به یاد خدا آرام م‏ىگیرد. آگاه باش 

که با یاد خدا دلها آرامش م‏ىیابد«.

2. امداد غیبى

هِ 
َّ
 إيمانِهِمْ وَ لِل

َ
ع

َ
 م

ً
وا إيمانا

ُ
داد

ْ
ز

َ
 لِي

َ
مِنين

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
وبِ ال

ُ
ل

ُ
 في‏ ق

َ
ة

َ
كين

َ
 السّ

َ
ل

َ
ز

ْ
ن

َ

ذي أ

َّ
وَ ال

ُ
»ه

)فتح/ 4( �»
ً
كيما

َ
 ح

ً
ليما

َ
 ع

ُ
ه

َّ
 الل

َ
ضِ وَ كان

ْ
ر

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال

َ
 السّ

ُ
ود

ُ
ن

ُ
ج

»اوست آن کس که در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان 
خود بیفزایند؛ و سپاهیان آسمانها و زمین از آنِ خداست و خدا همواره داناى 

سنجیده‏کار است«.

1. برگرفته از: پرتوى از نور، ص615.
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3. آثار و اشیاى مقدّس

مْ وَ 
ُ

ك ِ
ّ
ب

َ
 ر

ْ
 مِن

ٌ
ة

َ
 فيهِ سَكين

ُ
وت

ُ
اب

َّ
مُ الت

ُ
تِيَك

ْ

أ
َ
 ي

ْ
ن

َ

كِهِ أ
ْ
ل

ُ
 م

َ
ة

َ
 آي

َّ
مْ إِن

ُ
ه

ُ
بِيّ

َ
مْ ن

ُ
ه

َ
 ل

َ
»وَ قال

 
ْ

مْ إِن
ُ

ك
َ
 ل

ً
ة

َ
آي

َ
 ل

َ
 في‏ ذلِك

َّ
 إِن

ُ
ة

َ
لائِك

َ
م

ْ
 ال

ُ
ه

ُ
مِل

ْ
ح

َ
 ت

َ
ون

ُ
‌هار

ُ
وسى‏ وَ آل

ُ
‌م

ُ
 آل

َ
رَك

َ
ا ت

َّ
 مِم

ٌ
ة

َ
قِيّ

َ
ب

)البقرة/ 248( �» َ
مِنين

ْ
ؤ

ُ
مْ م

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

»و پیامبرشان بدیشان گفت: »در حقیقت، نشانه پادشاهى او این است که آن 
بازمانده‏اى  و  از جانب پروردگارتان  آرامش خاطرى  صندوقِ ]عهد[ که در آن 
از آن‌چه خاندان موسى و خاندان هارون ]در آن‏[ بر جاى نهاده‏اند- در حالى 
که فرشتگان آن را حمل م‏ىکنند- به سوى شما خواهد آمد. مسلماً اگر مؤمن 

باشید، براى شما در این ]رویداد[ نشانه‏اى است«.

4. تشویق اولیاى الهى

 
َ

ك
َ
لات َ

 ص
َّ

يْهِمْ إِن
َ
ل

َ
 ع

ِ
لّ

َ
يهِمْ بِها وَ ص ِ

ّ
ك

َ
ز

ُ
مْ وَ ت

ُ
ه

ُ
ر ِ

ّ
ه

َ
ط

ُ
 ت

ً
ة

َ
ق

َ
والِهِمْ صَد

ْ
م

َ

 أ
ْ

 مِن
ْ

ذ
ُ

»خ
)توبه/ 103( ليمٌ«�

َ
 ع

ٌ
 سَميع

ُ
ه

َّ
مْ وَ الل

ُ
ه

َ
 ل

ٌ
ن

َ
ك

َ
س

»از اموال آنان صدقه‏اى بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه‏شان سازى و برایشان 
دعا کن، زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست«.
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5. سرپناه و خانه

)نحل/ 80( �»...
ً
نا

َ
مْ سَك

ُ
يُوتِك

ُ
 ب

ْ
مْ مِن

ُ
ك

َ
لَ ل

َ
ع

َ
 ج

ُ
ه

َّ
»وَ الل

»و خدا براى شما خانه‏هایتان را مایۀ آرامش قرار داد«.

6. همسر

مْ 
ُ

ك
َ
ن

ْ
ي

َ
لَ ب

َ
ع

َ
يْها وَ ج

َ
وا إِل

ُ
ن

ُ
ك سْ

َ
 لِت

ً
واجا

ْ
ز

َ

مْ أ
ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ

 أ
ْ

مْ مِن
ُ

ك
َ
 ل

َ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ

 آياتِهِ أ
ْ

»وَ مِن
)روم/ 21( �» َ

ون رُ

َّ
ك

َ
ف

َ
ت

َ
وْمٍ ي

َ
آياتٍ لِق

َ
 ل

َ
 في‏ ذلِك

َّ
 إِن

ً
ة

َ
م

ْ
ح

َ
 وَ ر

ً
ة

َّ
وَد

َ
م

»و از نشانه‏هاى او اینکه از ]نوع‏[ خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام 
گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى، در این ]نعمت‏[ براى مردمى که 

م‏ىاندیشند قطعاً نشانه‏هایى است«.

7. شب

آياتٍ 
َ
ل  

َ
ذلِك في‏   

َّ
إِن  

ً
بْصِرا

ُ
م  

َ
هار

َّ
الن وَ  فيهِ  وا 

ُ
ن

ُ
ك

ْ
س

َ
لِي يْلَ 

َّ
الل ا 

َ
ن

ْ
ل

َ
ع

َ
ج ا 

َّ
ن

َ

أ وْا 
َ

ر
َ
ي مْ 

َ
ل  

َ

»أ
)نمل/ 86( �» َ

ون
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
وْمٍ ي

َ
لِق

روشن‏ىبخش  را  روز  و  بیاسایند  آن  در  تا  دادیم  قرار  را  شب  ما  که  ندیده‏اند  »آیا 
]گردانیدیم‏[؟ قطعاً در این براى مردمى که ایمان م‏ىآورند مایه‏هاى عبرت است«.



ازدواج و انتخاب همسر

یکى از ضرورت‏هاى اجتماعى، مسأله ازدواج و تشکیل خانواده است. ازاین‌رو، جامعیت 
که به این مسـأله ضروری توجه نموده و توصیه‌های لازم را القاء  دین اسالم اقتضا می‌کند 
که این مسأله مورد غفلت قرار نگرفته و از  نماید. با مراجعه به آموزه‌های اسلامی می‌بینیم 

گون به آن پرداخته شده است. ابعاد گونا
در یکی از آیات1 می‌خوانیم:

مْ 
ُ

ك
َ
 ل

َ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ

 آياتِهِ أ
ْ

1. آیات دیگری نیز وجود دارند که به مسئله ازدواج پرداخته‌اند. در یکی از آیات می‌خوانیم: »وَ مِن
« )الـروم/21(  َ

ون
ُ

ر

َّ
ك

َ
ف

َ
ت

َ
وْمٍ ي

َ
آياتٍ لِق

َ
 ل

َ
 في‏ ذلِك

َّ
 إِن

ً
ة

َ
م

ْ
ح

َ
 وَ ر

ً
ة

َّ
وَد

َ
مْ م

ُ
ك

َ
ن

ْ
ي

َ
لَ ب

َ
ع

َ
يْها وَ ج

َ
وا إِل

ُ
ن

ُ
سْك

َ
 لِت

ً
واجا

ْ
ز

َ

مْ أ
ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ

 أ
ْ

مِن

»و از نشانه‏هاى او اینکه از ]نوع‏[ خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید، و میانتان دوستى و رحمت 
 

ْ
د

َ
ق

َ
نهاد. آرى، در این ]نعمت‏[ براى مردمى که م‏ىاندیشند قطعاً نشانه‏هایى است«. و در آیۀ دیگری آمده است: »وَ ل

 كِتاب« 
ٍ

ل
َ

ج

َ

لِّ أ
ُ
هِ لِك

َّ
نِ الل

ْ
ذ  بِإِ

َّ
ةٍ إِلا

َ
ِيَ بِآي ت

ْ

أ
َ
 ي

ْ
ن

َ

ولٍ أ سُ  لِرَ
َ

 وَ ما كان
ً

ة
َّ
ي ِ

ّ
ر

ُ
 وَ ذ

ً
واجا

ْ
ز

َ

مْ أ
ُ

ه
َ
نا ل

ْ
ل

َ
ع

َ
 وَ ج

َ
بْلِك

َ
 ق

ْ
 مِن

ً
لا سُ

ُ
نا ر

ْ
ل سَ

ْ
ر

َ

أ
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راءَ 
َ

ق
ُ
وا ف

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ي

ْ
مْ إِن

ُ
مْ وَ إِمائِك

ُ
 عِبادِك

ْ
 مِن

َ
الِحِين

َّ
مْ وَ الص

ُ
ك

ْ
يامى‏ مِن

َ
أ

ْ
وا ال

ُ
كِح

ْ
ن

َ

»وَ أ
)النور/32( لِيمٌ«�

َ
 ع

ٌ
 واسِع

ُ
ه

َّ
لِهِ وَ الل

ْ
ض

َ
 ف

ْ
 مِن

ُ
ه

َّ
نِهِمُ الل

ْ
غ

ُ
ي

»ب‏ىهمسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر تنگدستند، 
خداوند آنان را از فضل خویش ب‏ىنیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست«

« )بـه فتحـه همـزه و کسـره یـاء و  يِّ
َ
کلمـه »إنـکاح« بـه معنـاى تزویـج و کلمـه »ایامـى« جمـع »ا

تشـدید آن( بـه معنـاى پسـر عَـزَب و دختـر عـزب اسـت و گاهـى به دختـران عـزب، »ايّه« هم 
م‏ىگویند. و مراد از »صاينلح«، صالح براى تزویج است، نه صالح در اعمال.1

خداوند متعال در این آیه، ازدواج را مورد تشویق قرار داده و یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی را 
که ممکن اسـت موجب ترک ازدواج شـود مورد توجه قرار داده و با وعده‌ای که می‌دهد برای 
رفع آن نگرانی اقدام نموده است. نگرانی‌ای که می‌تواند مانع ازدواج شود این است که از فقر 
بترسند و ازاین‌رو به ازدواج اقدام نکنند. وعده‌ای که برای رفع این نگرانی داده شده آن است 

که خداوند از فضل و بخشش خود، آن‌ها را بی‌نیاز نموده و رزقشان را وسعت می‌بخشد.

)الرعـد/38( »و قطعـاً پیـش از تـو ]نیـز[ رسـولانى فرسـتادیم، و براى آنان زنان و فرزندانى قـرار دادیم. و هیچ پیامبرى را 
نرسد که جز به اذن خدا معجزه‏اى بیاورد. براى هر زمانى کتابى است«.

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏15، ص157.
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یکـی از دقت‌هایـی کـه می‌تـوان آن را در آیـۀ یـاد شـده مشـاهده نمـود تعبیـر »انکحـوا« )آنها را 
همسـر دهیـد( می‌باشـد. توضیـح اینکـه براسـاس آن‌چـه در احـکام مربـوط بـه ازدواج آمـده 
نمی‌توان کسی را به ازدواج مجبور نمود بلکه ازدواج امری اختیاری بوده و باید طرفین با هم 
توافـق کننـد. بنابرایـن مقصـود از »انکحـوا« اجبار بی‌همسـران به ازدواج نیسـت بلکه تلاش 

برای فراهم نمودن اموری است که ازدواج را برای آن‌ها ممکن می‌سازد.
که همواره ترک ازدواج به خاطر فقر  که باید به آن توجه داشته باشیم آن است  نکتۀ دیگری 
نیسـت بلکـه گاهـی امـور دیگـری همچـون پیـدا نکردن همسـر مناسـب، ممکن اسـت ترک 
تی از این  ازدواج را در پی داشته باشند. چیزی که مهم است این است که برای رفع مشکلا

دست نیز باید اقدام نموده و برای تحقق ازدواج‌های اسلامی تلاش شود.
ازاین‌رو رسول خدا؟ص؟ در ضمن حدیثی فرمود:

کنـد تـا آن دو ازدواج نماینـد خداونـد عزوجـل هـزار  کـه بـرای ازدواج دو مؤمـن اقـدام  »کسـی 
حورالعین را که هر یک از آن‌ها در قصری از دُرّ و یاقوت هستند به ازدواج او در می‌آورد؛ و هر 
گفته است ]از نظر ثواب[  که در این‌باره  کلمه‏اى را  که در این راه برداشته است یا هر  گامى 

همان یک سال عبادت است که شبش را در نماز و روزش را در روزه باشد«1.

ةٍ فِ قَصْرٍ 
َ
 امْرَأ

ُّ
عِيِن كُل

ْ
ورِ ال ُ ةٍ مِنَ الْ

َ
فَ امْرَأ

ْ
ل
َ
 أ

َّ
جَهُ الُلَّه عَزَّ وَ جَل مَا زَوَّ مَعَ بَيْنَُ يجٍ بَيَْ مُؤْمِنَيِْ حَتَّ يَْ  فِ تَزْوِ

َ
1. وَ مَنْ عَمِل

ارُهَا. )وسائل  هَا وَ صِيَامٍ نََ
ُ
يْل

َ
 سَنَةٍ قِيَامٍ ل

ُ
ا فِ ذَلِكَ عَمَل مَ بَِ

َّ
ِ كَلِمَةٍ تَكَل

ّ
وْ بِكُل

َ
هُ‏ بِكُلِ‏ خُطْوَةٍ خَطَاهَا أ

َ
مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ وَ كَانَ‏ ل
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امام کاظم؟ع؟ فرمود: »سـه گروه در روزى که سـایه‏اى جز سـایه خدا نیسـت در سـایه عرش 
خدا قرار م‏ىگیرند: مردى که برادر مسلمانش را زن بدهد و یا خدمتکار در اختیار او بگذارد 

و یا سرّى از او را پنهان کند«.1
پیامهایی که از این آیه استفاده می‌شوند عبارتنداز: 2

وا«
ُ

كِح
ْ
ن

َ

1. خانواده و جامعه، مسئول ازدواج افراد ب‏ىهمسر است. »وَ أ
وا«

ُ
كِح

ْ
ن

َ

کید است. »وَ أ 2. ازدواج در اسلام، امرى مقدّس و مورد تأ
3. لازم نیست خواستگارى، از طرف خاصّى باشد، هر یک از طرفین ازدواج م‏ىتوانند 

وا«
ُ

كِح
ْ
ن

َ

پیشقدم شوند. »وَ أ
4. تنهـا سـفارش بـه تـرک نگاه حرام کافى نیسـت، براى ازدواج جوانـان باید اقدام کرد. 

وا«
ُ

كِح
ْ
ن

َ

‏، أ
َ

ن
ْ

ض
ُ

ض
ْ

غ
َ
وا، ي

ُّ
ض

ُ
غ

َ
»ي

يامى‏« )»ایامى«، شامل آنان نیز م‏ىشود.(
َ
أ

ْ
وا ال

ُ
كِح

ْ
ن

َ

5. زنان بیوه را همسر دهید. »وَ أ
طرفیـن  بایـد  )یعنـى   » َ

الِحِين
َّ

الص »وَ  اسـت.  ازدواج  شـرط  صلاحیّـت،  داشـتن   .6
صلاحیّت اداره زندگى مشترک را داشته باشند.(

الشیعة، ج‏20، ص46، ح24996(
 .

ً
هُ سِـرّا

َ
وْ كَتََ ل

َ
خْدَمَهُ أ

َ
وْ أ

َ
سْـلِمَ أ ُ خَاهُ الْ

َ
جَ أ  زَوَّ

ٌ
هُ رَجُل

ُّ
 ظِل

َّ
 إِل

َّ
 ظِل

َ
قِيَامَةِ- يَوْمَ ل

ْ
ونَ‏ بِظِلِ‏ عَرْشِ الِلَّه يَوْمَ ال

ُّ
ثَةٌ يَسْـتَظِل

َ
1. ثَل

)الخصال / ترجمه جعفرى، ج‏1، ص215، ح162(
2. تفسیر نور)10جلدى(، ج‏6، ص182.
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کـردن افـراد صالـح، تشـویقى اسـت کـه جوانـان  7. اقـدام جامعـه بـراى عـروس و دامـاد 
‏... )بنا براین که مراد 

َ
الِحِين

َّ
لاابالى و هرزه نیز خود را در مدار صالحان قرار دهند. وَ الص

از صلاحیّت، صلاحیّت اخلاقى و مکتبى باشد.(
8. در تأمیـن نیازهـاى جنسـى، فرقـى میـان انسـان‏ها نیسـت. )زن، مـرد، غالم و کنیز( 

مْ«
ُ

مْ‏، إِمائِك
ُ
مْ‏، عِبادِك

ُ
ك

ْ
»مِن

راءَ...
َ

ق
ُ
وا ف

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ي

ْ
9. فقر، نباید مانع اقدام در امر ازدواج شود. إِن

» ُ
ه

َّ
نِهِمُ الل

ْ
غ

ُ
10. در صورت فقر، به ازدواج اقدام کنید و بر خدا توکّل نمایید. »ي

راءَ...
َ

ق
ُ
وا ف

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ي

ْ
11. فقر، براى عروس و داماد عیب نیست. إِن

12. خداوند، تأمین زندگى عروس و داماد را وعده داده است و ازدواج، وسیله وسعت 
» ُ
ه

َّ
نِهِمُ الل

ْ
غ

ُ
و برکت زندگى است. »ي

» ٌ
لِهِ‏ ـ واسِع

ْ
ض

َ
13. تحقّق وعده‏هاى الهى از سرچشمه‏ى فضل ب‌ىپایان اوست. »ف

14. رشد و توسعه‏اى که خداوند نصیب بندگانش م‏ىفرماید، بر اساس علم و حکمت 
لِيمٌ«

َ
 ع

ٌ
اوست. »واسِع

     اهمّیت ازدواج‏ در روایات اسلامی     

دربارۀ ازدواج و ابعاد مختلف آن، روایات بسیاری با مضامین مختلف وارد شده است که 
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می‌توان به تشویق به ازدواج، سنت بودن ازدواج، اهمیت ازدواج در دوران جوانی، نیمی از 
دین، نماز و خواب شخص متأهل، زیاد شدن روزی با ازدواج و... اشاره نمود.

با مراجعه به متون دینی می‌توان فوائدی همچون انس و آرامش‏، حفظ عفت و مصونیت از 
گناه‏، سلامتى جسم و روان‏، بقاى نسل‏، استقلال‏، امنیت جامعه را برای ازدواج برشمرد‏1.

در اینجا نمونه‌هایی از این روایات را یادآور می‌شویم:

1. ازدواج، سنت است
گرداند از من  که از سنت من روی  پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »ازدواج سنت من است؛ پس هر 

نیست«2.

2. ازدواج و عبادت
پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »هر که ازدواج کند، نصف عبادت به او داده شده است«3.

3. نماز شخص متأهل
که مرد زن دار بخواند، بهتر است از مرد مجرّدی  امام صادق؟ع؟ فرمود: »دو رکعت نمازی 

1. برای توضیح هر یک ر.ک: تفسیر نور )10جلدى(، ج‏6، ص177 ـ 178.
‏«. )میزان الحکمة، ج5، ص2249(. يْسَ مِنِّ

َ
تِ فَل نْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ َ تِ‏ فَ كَاحُ‏ سُنَّ 2. »النِّ

عِبَادَة«. )میزان الحکمة، ج5، ص2251؛ بحار الأنوار، ج100، ص220، ح22(.
ْ
عْطِيَ نِصْفَ‏ ال

ُ
جَ‏ فَقَدْ أ 3. »مَنْ تَزَوَّ
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کند و روز را به روزه‌داری«1. که شب را به عبادت سپری 

4. خواب شخص متأهل
روزه‌گیـر  عـزب  بـر  دارد  فضیلـت  خـدا  نـزد  خفتـه،  »ازدواج‌کـردۀ  فرمـود:  خـدا؟ص؟  رسـول 

شب‌زنده‌دار«2.

5. زیاد شدن روزی با ازدواج
تـن  ازدواج  بـه  و معـاش،  اقتصـادی  بـه دلیـل مشـکلات  برخـی  کـه  گاه شـنیده می‌شـوند 
کافی نمی‌دانند درحالی‌که  نمی‌دهند و رزق و روزی خود را برای ازدواج و تشکیل خانواده 

در آموزه‌های اسلامی، ازدواج، عاملی برای افزایش روزی معرفی گردیده است.
پیامبـر خـدا؟ص؟ دربـارۀ تأثیـر ازدواج بر افزایـش رزق فرمود: »زن بگیرید؛ زیرا کـه ازدواج کردن 

روزی شما را بیشتر می‌کند«3.
در روایـت دیگـر، نـه تنهـا ازدواج مایـۀ افزایـش روزی بلکـه مایـۀ نیکـو شـدن اخالق و افزایـش 

عْزَبَ«. )میزان الحکمة، ج5، ص2251؛ 
َ
ارَهُ أ هُ وَ يَصُومُ نََ

َ
يْل

َ
 مِنْ رَجُلٍ يَقُومُ ل

ُ
فْضَل

َ
جٌ‏ أ  مُتَزَوِّ

ٌ
يِهمَا رَجُل ِ

ّ
‏ يُصَل 1. »إِنَّ رَكْعَتَيِْ

بحار الأنوار، ج100، ص217، ح1(.
عَـزَبِ‏«. )میـزان الحکمـة، ج5، ص2251؛ بحـار الأنـوار، ج100، 

ْ
قَـائِِ ال

ْ
‏ ال ـائِِ  عِنْـدَ الِلَّه مِـنَ الصَّ

ُ
فْضَـل

َ
ـائُِ أ جُ‏ النَّ تَـزَوِّ ُ 2. »الْ

ص221، ح25(.
كُمْ«. )میزان الحکمة، ج5، ص2251؛ الکافی، ج5، ص329(.

َ
قُ‏ ل رْزَ

َ
هُ أ  فَإِنَّ

َ
هْل

َ ْ
ذُوا ال ِ

َّ
3. »ات
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جوانمردی دانسته شده است.
کار خداوند اخلاق آنان را  رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »مردان عزب خود را زن دهید؛ زیرا با این 

نیکو می‌گرداند و روزی‌هایشان را زیاد می‌کند و بر جوانمردی‌های آنان می‌افزاید«1.

مْ«. )میزان الحکمة، ج5،  اتِِ يدُهُمْ فِ مُرُوَّ رْزَاقِهِمْ وَ يَزِ
َ
مْ فِ أ ُ عُ‏ لَ قِهِمْ وَ يُوَسِّ

َ
خْل

َ
مْ فِ أ ُ سِنُ لَ كُمْ فَإِنَّ الَلَّه يُْ يَامَا

َ
جُوا أ 1. »زَوِّ

ص2251 ـ النوادر )للراوندی(، ص36(.
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     نکوهش ترک ازدواج از ترس تنگدستی     

در زبـان روایـات، عالوه بـر اینکـه ازدواج، عاملـی بـرای افزایـش روزی و پررونـق شـدن زندگـی 
دانسـته شـده اسـت همچنیـن تـرک ازدواج بـه خاطر تنگدسـتی، مـورد نکوهش قـرار گرفته و 
امـور زیـر دربـارۀ کسـانی کـه از تـرس مشـکلات اقتصادی بـه زندگـی مجـردی روی می‌آورند، 

گفته شده است:

1. گمان بد به خداوند
کـه از تـرس تهیدسـتی ازدواج نکنـد بـه خـدای عزوجـل گمـان  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »هـر 
گـر تهیدسـت باشـند خداونـد از فضـل خـود  بـد بـرده اسـت. خداونـد عزوجـل می‌فرمایـد: ا

توانگرشان می‌کند«1.

2. دور شدن از رسول خدا؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟
رسول خدا؟ص؟ فرمود: »هرکه از ترس تنگدستی ازدواج نکند از ما نیست«2.

مُ الُلَّه مِنْ  : إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِِ
ُ

 يَقُـول
َّ

 إِنَّ الَلَّه عَزَّ وَ جَل
َّ

ـنَّ بِـالِلَّه عَـزَّ وَ جَـل
َ

سَـاءَ الظّ
َ
فَقْـرِ فَقَـدْ أ

ْ
افَـةَ ال يـجَ‏ مََ زْوِ 1. »مَـنْ‏ تَـرَكَ‏ التَّ

فَضْلِهِ‏«. )میزان الحکمة، ج5، ص2253 ـ من لایحضره الفقیه، ج3، ص385، ح4353(.
یسَ مِنّا«. )میزان الحکمة، ج5، ص2253 به نقل از کنز العمال(.

َ
ةِ فَل

َ
عَيْل

ْ
افَةَ ال يجَ‏ مََ زْوِ 2. »مَنْ‏ تَرَكَ‏ التَّ
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     چند ویژگی در انتخاب همسر     

که توجه به آن، آثار و پیامدهای  یکی از ابعاد مسأله ازدواج، موضوع انتخاب همسر است 
گـواری را بـرای فـرد و جامعـه در پـی خواهـد  نیـک و بی‌توجهـی بـه آن، آثـار و پیامدهـای نا
کیـد شـده  داشـت. ازایـن‌رو، در اسالم رعایـت برخـی امـور در انتخـاب همسـر سـفارش و تأ
است. انتخاب همسر چنان دارای اهمیت است که امام صادق؟ع؟ دربارۀ اهمیت دادن 

به انتخاب همسر فرمود:
گردن می‌افکنی. برای زن ارزش و بهایی  که چه طوقی به  »همانا زن طوق است؛ پس بنگر 
نمی‌تـوان تعییـن کـرد؛ نـه بـرای خـوب آن‌ها و نه برای بدشـان. زن خوب، ارزشـش طلا و نقره 
ک نیسـت بلکه  نیسـت بلکه از طلا و نقره هم بهتر و ارزشـمندتر اسـت و زن بد، ارزشـش خا

ک هم از او ارزشمندتر است«1. خا
نقش همسـر در زندگی بر کسـی پوشـیده نیسـت. نمی‌توان انکار نمود که عوامل مختلفی در 
که در  موفقیت‌های انسان نقش دارند که همسر شایسته می‌تواند یکی از آن‌ها باشد. ازآنجا
ک‌ها و  اندیشۀ اسلامی، زندگی دنیا، مَعبری برای زندگی جاویدان اخروی است بنابراین ملا

نَّ  تُُ ا صَالَِ مَّ
َ
نَّ أ تِِ

 لِطَالَِ
َ

نَّ وَ ل تِِ
 لِصَالَِ

َ
ةِ خَطَرٌ ل

َ
مَرْأ

ْ
يْسَ لِل

َ
 ل

ُ
عْتُهُ يَقُول  وَ سَِ

َ
دُهُ قَال

َّ
 مَا تَقَل

َ
دَةٌ فَانْظُرْ إِل

َ
ةُ قِل

َ
رْأ َ ا الْ َ 1. »إِنَّ

رَابُ خَيْرٌ  رَابُ خَطَرَهَا بَلِ التُّ يْسَ التُّ
َ
نَّ فَل تُُ ا طَالَِ مَّ

َ
ةِ وَ أ

َ
فِضّ

ْ
هَبِ وَ ال

َ
 هِيَ خَيْرٌ مِنَ الذّ

ْ
ةَ بَل

َ
فِضّ

ْ
هَبَ وَ ال

َ
يْسَ خَطَرُهَا الذّ

َ
فَل

ا«. )الکافی، ج5، ص332، ح1 ـ میزان الحکمة، ج5، ص2259(. مِنَْ
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معیارهای انتخاب همسر باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که هم زندگی در دنیا را سامان بخشیده 
و هم دستیابی به زندگی آخرت را هموار سازد. ازاین‌رو، در انتخاب همسر نباید صرفاً بر امور 

احساسی تکیه گشته و از معیارهای دینی و اندیشه‌ورزی و مشورت‌طلبی خالی باشد.
برخـی از مهم‌تریـن ویژگی‌هـای همسـر شایسـته را براسـاس آن‌چـه در متون دینی آمده اسـت 

می‌توان چنین برشمرد:

1. برخورداری از ایمان‏
اهمیت ایمان و التزام به متعلقات آن در سلوک دینی بر دین‌مداران پوشیده نیست. 
که مسأله ازدواج در زندگی هر  ازاین‌رو در همۀ ابعاد زندگی باید به آن توجه شود. ازآنجا
انسانی دارای جایگاه ویژه‌ای است بنابراین دراین‌باره نیز مورد غفلت واقع نشده و در 

کید شده است. خداوند در قرآن می‌فرماید: متون دینی نسبت به آن تأ

وْ 
َ
ل وَ  ةٍ 

َ
رِك

ْ
ش

ُ
م  

ْ
مِن  

ٌ
ر

ْ
ي

َ
خ  

ٌ
ة

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م  

ٌ
ة

َ
م

َ
أ

َ
ل وَ   

َّ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ي ى 

َّ
ت

َ
ح رِكاتِ 

ْ
ش

ُ
م

ْ
ال وا 

ُ
كِح

ْ
ن

َ
ت لا  »وَ 

رِكٍ 
ْ

ش
ُ

 م
ْ

 مِن
ٌ

ر
ْ

ي
َ

 خ
ٌ

مِن
ْ

ؤ
ُ

 م
ٌ

بْد
َ

ع
َ
وا وَ ل

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ى ي

َّ
ت

َ
 ح

َ
رِكين

ْ
ش

ُ
م

ْ
وا ال

ُ
كِح

ْ
ن

ُ
مْ وَ لا ت

ُ
ك

ْ
بَت

َ
ج

ْ
ع

َ

أ

نِهِ 
ْ

ةِ بِإِذ
َ

فِر
ْ

غ
َ

م
ْ
ةِ وَ ال

َّ
ن

َ
ج

ْ
ى ال

َ
وا إِل

ُ
ع

ْ
د

َ
 ي

ُ
ه

َّ
ارِ وَ الل

َّ
ى الن

َ
 إِل

َ
ون

ُ
ع

ْ
د

َ
 ي

َ
ولئِك

ُ

مْ أ
ُ

بَك
َ

ج
ْ

ع

َ

وْ أ
َ
وَ ل

)البقرة/221( ون«�
ُ

ر
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت

َ
مْ ي

ُ
ه

َّ
ل

َ
ع

َ
اسِ ل

َّ
 آياتِهِ لِلن

ُ
ن ِ

ّ
بَي

ُ
وَ ي

»و با زنانِ مشرک ازدواج مکنید، تا ایمان بیاورند. قطعاً کنیزِ با ایمان بهتر از زنِ 
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مشرک است، هر چند ]زیبای‏ى[ او شما را به شگفت آوَرَد. و به مردانِ مشرک 
زن مدهید تا ایمان بیاورند. قطعاً برده با ایمان بهتر از مردِ آزاد مشرک است، هر 
چند شما را به شگفت آوَرَد. آنان ]شما را[ به سوى آتش فرا م‏ىخوانند و خدا 
به فرمان خود، ]شما را[ به سوى بهشت و آمرزش م‏ىخواند و آیات خود را براى 

مردم روشن م‏ىگرداند، باشد که متذکّر شوند«.

در ابتـدای ایـن آیـۀ شـریفه از ازدواج بـا زنـان مشـرک تـا وقتـی کـه ایمـان نیاورده‏انـد، نهی 
گرفتـه و  شـده اسـت. سـپس مقایسـه‌ای میـان »زن مشـرک« و »کنیـز باایمـان« صـورت 
ازدواج بـا کنیـز باایمـان بهتـر از ازدواج بـا زن مشـرک معرفی شـده اسـت هر چند زیبایى 
گر ویژگی  او موجـب إعجـاب گـردد. نکتـۀ قابـل توجـه در این چند جمله آن اسـت که ا
ایمـان و تدیّـن را در یـک کفـۀ تـرازو و زیبایی را در کفۀ دیگر آن قرار دهیم از نظر خداوند 

متعال، کفۀ ایمان سنگین‌تر و ارزشمندتر است.
با توجه به همین معنا است که امام صادق؟ع؟ فرمود: »هنگامى که مرد به خاطر مال 
گـذار م‏ىشـود و هـرگاه بـه خاطـر دینـش بـا او  کنـد، بـه همـان وا و جمـال زن بـا او ازدواج 

ازدواج کند، خداوند مال و جمال را رزق او م‏ىسازد«1.

ال‏«. الکافى، ج5،  َ  وَ الْ
َ

مَال َ ـا رَزَقَهُ الُلَّه الْ جَهَـا لِدِينَِ  ذَلِـكَ وَ إِذَا تَزَوَّ
َ

 إِل
َ

ـا وُكِل وْ مَالَِ
َ
ـا أ مَالَِ ةَ لَِ

َ
ـرْأ َ

ْ
‏ ال

ُ
جُـل جَ‏ الرَّ 1. »إِذَا تَـزَوَّ

ص333، ح3(
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و امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: شـخصى حضـور پیامبـر؟ص؟ آمـد و دربارۀ ازدواج پرسـید: رسـول 
که با زنی متدین، ازدواج کنى«1. خدا؟ص؟ به او فرمود: »ازدواج کن و بر تو باد 

2. اخلاق خوش‏
کید شده و بداخلاقی شدیداً مورد نکوهش  ی بر خوش‌اخلاقی تأ

ّ
در آموزه‌های اسلامی به‌طورکل

قـرار گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه اخالق نیـک در زندگـى باعـث شـیرینى زندگـى و رشـد خانواده 
م‏ىشود بنابراین به‌عنوان یک ویژگی مهم در زندگی مشترک، در نظر گرفته شده است.

امام رضا؟ع؟ فرمود: »اگر کسی که از دینداری و اخلاقش راضی هستی قصد ازدواج با تو را 
داشـت با او ازدواج کن و تنگدسـتی او تو را از این ازدواج منع نکند؛ چراکه خداوند متعال 
گرداند  گر آن دو، از یکدیگر جدا شـوند، خداوند هر یک را از گشـایش خود ب‏ىنیاز  فرمود: و ا
گر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل  گشایشگر حکیم است؛ و نیز فرمود: ا و خدا همواره 

خویش ب‏ىنیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست«2.
کـه  کسـى را دارم  کـه نوشـته بـود قصـد ازدواج بـا  امـام رضـا؟ع؟ در جـواب یکـى از یارانـش 

بَتْ يَدَاكَ‏«. )الکافی،  ينِ‏ تَرِ يْكَ‏ بِذَاتِ‏ الدِّ
َ
 الِلَّه؟ص؟ انْكِحْ‏ وَ عَل

ُ
هُ رَسُول

َ
 ل

َ
كَاحِ فَقَال مِرُهُ فِ النِّ

ْ
؟ص؟ يَسْتَأ بَِّ  النَّ

ٌ
تَ رَجُل

َ
1. »أ

ج5، ص332، ح1(.
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)النـور/32(  لِيم‏ 
َ

 ع
ٌ
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ه
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)مستدرک الوسائل، ج‏14، ص188، ح16468(
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گر بداخلاق است با او ازدواج نکن«1. خوش‏اخلاق نیست، فرمودند: »ا

3. اصالت خانوادگ‏ى
از نظر اسلام، وراثت -که ویژگی‌های آن از خانواده نشأت می‌گیرد- دارای اهمیت می‌باشد. 

ازاین‌رو، در روایات اسلامی به اصالت خانوادگی در زمان ازدواج توجه شده است.
گیاه روییده در خرابه )خضراءالدمن( بپرهیزید. گفته شد:  پیامبر؟ص؟ فرمود: »ای مردم! از 
ای رسـول خدا! خضراءالدمن چیسـت؟ فرمود: زن زیبارویی که در خانواده‌ای فاسـد رشـد 

کرده است«2.
رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »بنگـر فرزنـد خـود را در کجـا قـرار می‌دهى کـه خون تأثیر خـود را باقى 

می‌گذارد«3.

4. سنخیت و همسانی
چنان‌که می‌دانیم ازدواج، پیوندی عاطفی را میان زن و مرد ایجاد می‌کند. آن‌چه می‌تواند 
گردانـد ایـن اسـت  ایـن پیونـد را تقویـت نمـوده و آن‌هـا را در مسـیر سـعادت و تکامـل موفـق 

‏ءٌ  قِهِ شَْ
ُ
َّ وَ فِ خُل نَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَ

َ
ضَا؟ع؟ أ سَـنِ الرِّ َ بِ الْ

َ
 أ

َ
: كَتَبْتُ إِل

َ
وَاسِـطِيِّ قَال

ْ
ـارٍ ال

َ
سَنْيِ بْنِ بَشّ ُ 1. عَنِ الْ

ق‏. )الکافى، ج 5، ص563، ح30(
ُ
ل ُ َ الْ

جْهُ إِنْ كَانَ سَيِّ  تُزَوِّ
َ

 ل
َ

فَقَال
ـوْءِ«.  سْـنَاءُ فِ مَنْبِـتِ السَّ َ ةُ الْ

َ
ـرْأ َ

ْ
 ال

َ
مَـنِ قَـال  الِلَّه وَ مَـا خَضْـرَاءُ الدِّ

َ
 يَـا رَسُـول

َ
مَـنِ قِيـل كُـمْ‏ وَ خَضْـرَاءَ الدِّ ا ـاسُ إِيَّ ـا النَّ َ يُّ

َ
2. »أ

)الکافی، ج5، ص332، ح4 ـ میزان الحکمة، ج5، ص2261(.
اس« )نهج الفصاحة، ص266( دَك‏، فإِنَ‏ العِرْقَ‏ دَسَّ

َ
يِّ نِصابٍ تَضَعُ ول

َ
3. »انظُر ‏في أ
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کـه درک متقابلـی از یکدیگـر داشـته باشـند تـا از فرصت‌هـا بهتریـن اسـتفاده را نمـوده و در 
مشـکلات، تزلزلـی بـه خـود راه ندهنـد. در غیـر این صـورت، با بروز اختالف، پیوند عاطفی 
کمرنـگ شـده و یـا حتـی ممکـن اسـت از بیـن بـرود. ازایـن‌رو، بـه هنـگام ازدواج باید بـه ابعاد 
شـخصیتی یکدیگـر توجـه کننـد تـا بتواننـد در خانـواده، محیطـی عاطفـی را بسـازند. شـاید 
بتوان در عصر حاضر، ضرورت توجه به سـنخیت در سـواد و تحصیلات، تناسـب سـنی و 

اموری از این دست را در همین راستا قرار داد. در قرآن‌کریم می‌خوانیم:

 
َ

بُون يِّ
َّ

 وَ الط
َ

بين يِّ
َّ

 لِلط
ُ

بات يِّ
َّ

بيثاتِ وَ الط
َ

خ
ْ
 لِل

َ
ون

ُ
بيث

َ
خ

ْ
 وَ ال

َ
بيثين

َ
خ

ْ
 لِل

ُ
بيثات

َ
خ

ْ
»ال

)النور/26( باتِ...«� يِّ
َّ

لِلط

»زنان پلید براى مردان پلیدند و مردان پلید براى زنان پلید؛ و زنان پاک براى 
مردان پاکند و مردان پاک براى زنان پاک...«.

از ایـن آیـۀ شـریفه می‌تـوان به‌طورکلـی، ضـرورت هم‌نوایـی و همسـانی را در مسـأله ازدواج 
استفاده نمود.

5. عاقل بودن
گاهـی و شـناخت، تأثیـر مهمـی در رفتارهـای انسـان دارد. انسـان بـا برخـورداری از نیـروی  آ
تعقّل و اندیشه می‌تواند راه را از بیراهه تشخیص داده و به موفقیت‌های بزرگ دست یابد. 
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کامی‌ها را بتوان در خطاهای برخواسـته از اندیشـه‌ورزی پیدا  شـاید بخش قابل‌توجهی از نا
نمود. ازاین‌رو، کسانی که از ابزار عقل به‌درستی و در چارچوب منطقی آن استفاده می‌کنند 
گام برای شناخت  که اولین  به نتایج بهتری دست می‌یابند. در اهمیت تعقّل همین بس 
گاهی از صفات خداوند و گسترۀ  خداوند، استدلال عقلی بر وجود اوست. این ابزار برای آ
آنها، ضرورت نبوت، ضرورت معاد و... نیز به کار می‌رود. در بسیاری از آیات قرآن بر تعقّل، 

کید شده تا جایی که می‌خوانیم: تدبّر و تفکّر تأ

)الأنفال/22( �» َ
ون

ُ
قِل

ْ
ع

َ
 لا ي

َ
ذين

َّ
مُ ال

ْ
بُك

ْ
 ال

ُ
مّ

ُّ
هِ الص

َّ
 الل

َ
د

ْ
ِ عِن

وَابّ
َّ

 الد
َّ

ر
َ

 ش
َّ

»إِن
»قطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالان‏ىاند که نم‏ىاندیشند«.

ازایـن‌رو، یکـی از عناصـر مهـم در انتخـاب همسـر می‌توانـد عاقـل بـودن او باشـد تـا در پرتـو 
کـم بـر تعقّـل( بـر مشـکلات فایـق آمـده و بـر  عقـل‌ورزی )البتـه بـا رعایـت چارچوب‌هـای حا

توفیقات خویش بیافزایند.
امیرمؤمنـان علـى؟ع؟ فرمـود: »از ازدواج بـا زن احمـق بپرهیزی؛ زیرا همنشـینی با او تباهی و 

فرزندانش کفتار صفت هستند«1.

دَهَا ضِيَاع‏«. )الکافی، ج5، ص354- میزان الحکمة، ج5، ص2261(.
ْ
ءٌ وَ وُل

َ
ا بَل مْقَاءِ فَإِنَ‏ صُحْبَتََ َ يجَ‏ الْ اكُمْ‏ وَ تَزْوِ 1. »إِيَّ



آداب نگاه‌کردن
و نهی از چشم‌چرانی

 
َّ

مْ إِن
ُ

ه
َ
ل كى‏ 

ْ
ز

َ

أ  
َ

مْ ذلِك
ُ

ه
َ

وج رُ
ُ
وا ف

ُ
ظ

َ
ف

ْ
ح

َ
وَ ي صارِهِمْ 

ْ
ب

َ

أ  
ْ

وا مِن
ُّ

ض
ُ

غ
َ
 ي

َ
مِنين

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
لِل لْ 

ُ
»ق

)النور/30( �» َ
ون

ُ
ع

َ
ن

ْ
ص

َ
 بِما ي

ٌ
بير

َ
 خ

َ
ه

َّ
الل

آنان  براى  این  که  ورزند،  پاکدامنى  و  نهند  فرو  »دیده  بگو:  باایمان  مردان  »به 
پاکیزه‏تر است، زیرا خدا به آن‌چه م‏ىکنند آگاه است«.

کسـازى از  کدامنـى و پا بـه تعبیـر برخـی از مفسـران، سـورۀ نـور در حقیقـت سـوره عفـت و پا
انحرافات جنسى است و بحث‌هاى مختلف آن از این نظر انسجام روشنى دارد1. این آیه 

نیز که دربارۀ احکام نگاه‌کردن است در همین راستا قرار گرفته است.2

1. تفسیر نمونه، ج14، ص436.
...« )النـور/31(؛ »و بـه زنـان بـا ایمـان بگـو: 

َّ
صارِهِن

ْ
ب

َ

 أ
ْ

 مِن
َ

ن
ْ

ض
ُ

ض
ْ

غ
َ
مِناتِ ي

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
لْ لِل

ُ
2. در آیـۀ دیگـری می‌خوانیـم: »وَ ق
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     ول آیه و توضیح آن      شأن نز

علامه طباطبایی با استناد به حدیثی در کتاب »کافی« از سعد الاسکاف از اب‌ىجعفر؟ع؟، 
دربارۀ شأن نزول این آیه می‌نویسد:

»جوانـى از انصـار در کوچه‏هـاى مدینـه بـه زنـى برخـورد که م‏ىآمـد؛ و در آن ایـام، زنان مقنعه 
کـرد و از پشـت او  گذشـت او را تعقیـب  گـوش م‏ىانداختنـد. وقتـى زن از او  خـود را پشـت 
کـه امـام آن را زقـه بن‌ىفالن نامیـد، شـد؛ و در آنجـا  کوچـه تنگـى  را م‏ىنگریسـت؛ تـا داخـل 
اسـتخوان و یـا شیشـه‏اى کـه در دیـوار بـود به صـورت مرد گیر کرده آن را بشـکافت؛ همین‌که 
گفت:  که خون به سـینه و لباسـش م‏ىریزد. با خود  گردید  زن از نظرش غایب شـد متوجه 
بـه خـدا سـوگند نـزد رسـول خـدا؟ص؟ م‏ىشـوم و جریـان را بـه او خبـر م‏ىدهـم؛ سـپس فرمـود: 
جوان نزد آن جناب شد و رسول خدا؟ص؟ چون او را بدید پرسید چه شده؟ جوان جریان را 
وا 

ُ
ظ

َ
ف

ْ
ح

َ
صارِهِمْ وَ ي

ْ
ب

َ

 أ
ْ

وا مِن
ُّ

ض
ُ

غ
َ
 ي

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
لْ لِل

ُ
گفت پس جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد: »ق

«.1 »یغضـوا« از مـاده »غـض« )بـر وزن  َ
ون

ُ
ع

َ
ن

ْ
ص

َ
 بِما ي

ٌ
بِير

َ
 خ

َ
ه

َّ
 الل

َّ
مْ إِن

ُ
ه

َ
كى‏ ل

ْ
ز

َ

 أ
َ

مْ ذلِك
ُ

ه
َ

رُوج
ُ
ف

خـز( در اصـل بـه معنـى کم‌کـردن و نقصـان اسـت و در بسـیارى از موارد در کوتـاه کردن صدا 

»دیدگان خود را ]از هر نامحرم‏ى[ فرو بندند...«
1. ترجمه المیزان، ج15، ص161 به نقل از کافى، ج 5، ص521، ح 5.
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یا کم‌کردن نگاه گفته م‏ىشود، بنابراین آیه نم‏ىگوید مؤمنان باید چشمهاشان را فرو بندند؛ 
که  کنند و این تعبیر لطیفى است به این منظور  کوتاه  کم و  بلکه م‏ىگوید باید نگاه خود را 
که با زن نامحرمى روبرو م‏ىشود بخواهد چشم خود را به‌کلى  گر انسان به راستى هنگامى  ا
گـر نـگاه را از صـورت و اندام او  ببنـدد ادامـه راه رفتـن و ماننـد آن بـراى او ممکـن نیسـت؛ امـا ا
که  کاسته است و آن صحنه‏اى را  گویى از نگاه خویش  برگیرد و چشم خود را پائین اندازد 

ممنوع است از منطقه دید خود به کلى حذف کرده.1
صارِهِمْ« می‌نویسد:

ْ
ب

َ

 أ
ْ

وا مِن
ُّ

ض
ُ

غ
َ
 ي

َ
مِنين

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
لْ لِل

ُ
علامه طباطبایی دربارۀ معنای جملۀ »ق

»معنـاى جملـه ایـن اسـت کـه بـه مؤمنیـن امـر کـن که چشـم خـود را بپوشـند و تقدیـر آن این 
گر امر بکنى چشم خود را م‏ىپوشند«  است که: »ایشان را امر به غض و چشم‏پوشى کن که ا
کرده و فرقى ندارد؛  کند، امر به پوشیدن چشم  و این آیه به جاى اینکه نهى از چشم‏چرانى 
]زیرا[ آن امر این نهى را هم افاده م‏ىکند و چون مطلق است نگاه به زن اجنبى را بر مردان و 

نگاه به مرد اجنبى را بر زنان تحریم فرموده«.2
پیام‌هایی که از آیۀ مورد بحث می‌توان استفاده نمود عبارتنداز: 3

1. تفسیر نمونه، ج‏14، ص436 ـ 437.
2. ترجمه المیزان، ج15، ص155.
3. تفسیر نور، ج‏8، ص174 ـ 175.
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وا...
ُّ

ض
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غ
َ
... ي

َ
مِنِين
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ُ
1. لازمه‏ى ایمان حفظ نگاه از حرام است. »ق

وا«
ُّ

ض
ُ

غ
َ
2. جاذبه‏هاى غریزى را باید کنترل کرد. »ي

صارِهِمْ«
ْ
ب

َ

 أ
ْ

3. گناه را از سرچشمه جلوگیرى کنیم و تقوا را از چشم شروع کنیم. »مِن
مْ«.
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کدامنى است. »ي ک مقدّمه‏ى پا 4. چشم پا
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ُ
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ف
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َ
5. پوشش، براى مردان نیز واجب است. »ي
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ف
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ح
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َ
6. چشم‏چرانى و ب‏ىعفّتى مانع رشد معنوى انسان است. »ي

وا... 
ُّ

ض
ُ

غ
َ
7. چشـم‏چرانى، در محضـر خداسـت. )در محضـر خدا معصیت نکنیـم( »ي

» ٌ
بِير

َ
 خ

َ
ه

َّ
 الل

َّ
إِن
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     روایاتى درباره چشم فرو بستن از نگاه به نامحرم     

امـام صـادق؟ع؟ در حدیثـى دربـاره واجبـات اعضـاء فرمـود: »و بـر چشـم واجب کـرده که به 
کرده اسـت  کرده اسـت ننگرد و از آن‌چه خدا نظر به آن را نهى  آن‌چه خدا دیدن آن را حرام 
گفته اسـت:  کند؛ و این عمل چشـم اسـت و ایمان چشـم؛ و خود  و حلال نیسـت اعراض 
مْ‏ بـه مؤمنـان بگـو کـه‏ چشـمهاى خود  ُ

ه
َ

رُوج
ُ
وا ف

ُ
ظ

َ
ف

ْ
ح

َ
صارِهِمْ وَ ي

ْ
ب
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َ
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ؤ

ُ
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ْ
لْ لِل

ُ
»ق

را فروگیرند و فروج خویش نگاه دارند«1.
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »اولین نگاه به زن ]بیگانه[ جایز است اما با نگاه دیگر آن را ادامه 

ندهید و از فتنه برحذر باشید«.2
رسول خدا؟ص؟ به حضرت على؟ع؟ فرمود: »دنبال نگاه به نامحرمان نگاهى دیگر مکن که 

اولى برایت بس است و دومى را حق ندارى«.3
گریان است، مگر سه چشم: 1( چشمى  امام صادق؟ع؟ فرمود: »هر چشمى در روز قیامت 

هُ وَ 
ُ
ـهُ وَ هُـوَ عَمَل

َ
 ل

ُّ
ـل  يَِ
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1. »... وَ فَـرَضَ‏ عَىل

فَظُوا فُرُوجَهُـمْ‏...« )الکافی، ج2، ص35 ـ  بْصارِهِمْ‏ وَ يَْ
َ
وا مِنْ أ

ُ
مُؤْمِنِيَن يَغُضّ

ْ
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ْ
- قُل

َ
 تَبَـارَكَ وَ تَعَـال

َ
يَمـانِ فَقَـال ِ

ْ
هُـوَ مِـنَ ال

الحیاة، ج1، ص479(.
فِتْنَة...«. الخصال، ج2، ص632.

ْ
خْرَى وَ احْذَرُوا ال

ُ
 تُتْبِعُوهَا بِنَظْرَةٍ أ

َ
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2. »... ل

3. قال رسول الله؟ص؟ لعلی: »لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى و ليست لك الآخرة« )الدر المنثور، ج 5، ص40(
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کـه در دل شـب از خشـیت و تـرس  کنـد. 2( چشـمى  کـه در طاعـت خـدا شـب‌زنده‌دارى 
خداوند گریان باشد. 3( چشمى که از محرّمات الهى بسته شده باشد«.1

پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود: »نگاه ]بد[ تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است که هر کس از ترس 
خـدا آن را تـرک کنـد خداونـد بـه او ایمانـى عطـا می‌نمایـد کـه از درون خویـش شـیرینى آن را 

احساس م‏ىکند«.2

     چشم ناظر     

مردی به جُنَید گفت: چه کنم تا بتوانم به نامحرم نگاه نکنم.
جنیـد گفـت: ایـن نکتـه را بـه یـاد داشـته بـاش کـه پیـش از آنکـه چشـم تو بـه نامحـرم بیفتد، 

چشم دیگری مراقب تو است.3

ثٍ عَيٍْ سَهِرَتْ فِ سَبِيلِ الِلَّه وَ عَيٍْ فَاضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّه‏ِ 
َ

قِيَامَةِ غَيْرَ ثَل
ْ
كِيَةٌ يَوْمَ‏ ال ‏ بَا ‏ عَيٍْ

ُ
: كُل

َ
بِ جَعْفَرٍ؟ع؟ قَال

َ
1. عَنْ أ

مَحَارِم‏(
ْ
ارِمِ الِلَّه. )الکافی، ج2، ص80، ح2، بَابُ اجْتِنَابِ ال تْ‏ عَنْ مََ

َ
وَ عَيٍْ غُضّ

بِهِ‏«
ْ
وَتَهُ فِ قَل

َ
دُ حَل  يَِ

ً
عْطَاهُ الُلَّه إِيَمانا

َ
 مِنَ الِلَّه أ

ً
نْ تَرَكَهَا خَوْفا َ ظَرُ سَهْمٌ‏ مَسْمُومٌ‏ مِنْ‏ سِهَام‏ِ إِبْلِيسَ‏ فَ ؟ص؟:‏ »النَّ بُِّ  النَّ

َ
2. قَال

)بحار الأنوار، ج101، ص38، ح34(.
3. داستان‌های موضوعی، ص247 به نقل از رساله لقاء الله، ص99.



حجاب و آفات بى‏حجابى‏

کـه بـه اصـول و کلیـات بپـردازد. بـا توجـه  قـرآن، کتـاب هدایـت اسـت و روش آن ایـن اسـت 
يْهِمْ‏« )النحـل/44( تبییـن و تفسـیر 

َ
إِل  

َ
ل ِ

ّ
ز

ُ
ن ما  اسِ 

َّ
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َ
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الذ ‏ 

َ
يْك

َ
إِل نا 

ْ
ل

َ
ز

ْ
ن

َ

آیـۀ »أ بـه 
جزئیات به پیامبر؟ص؟ واگذار شده است. با این حال، برخی موضوعات به جهت اهمیتی 
کـه دارنـد بیـش از بقیـه مـورد توجـه قرار گرفته و به جزئیـات آن توجه گردیده اسـت. از جملۀ 
آن‌ها می‌توان مسائل تربیتی و اخلاقی را نام برد که در تنظیم روابط انسان‌ها و سامان یافتن 
اجتمـاع نقـش دارنـد. یکـی از موضوعات مهم در این راسـتا، موضوع حجاب به‌عنوان یک 

ضرورت اجتماعی است.
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در قرآن‌کریم می‌خوانیم:
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«�)احزاب/ 59(
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ْ
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ْ
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ُ
اي

َ
ل

َ
 ف

َ
ن

ْ
رَف

ْ
ع

ُ
ن ي

َ

ى‏ أ
َ
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َ

لِك
َ

 ذ
َّ

ابِيبِهِن
َ
ل

َ
ج

»اى پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: »پوششهاى خود را بر خود 
فروتر گیرند. این براى آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند ]به احتیاط[ 

نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است«.

 
َ
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َ
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َ

در تفسـیر قمـى در ذیـل آیـه »يا أ
« از معصوم نقل کرده که فرموده: سبب نزول این آیه چنین بود که زنان  َّ

ابِيبِهِن
َ
ل

َ
 ج

ْ
 مِن

َّ
يْهِن

َ
ل

َ
ع

از خانه بیرون م‏ىشدند تا به مسجد آیند و دنبال رسول خدا؟ص؟ نماز بخوانند؛ و چون شب 
م‏ىشـد و زنان براى نماز مغرب و عشـاء بیرون م‏ىآمدند، جوانان سـر راه آنان م‏ىنشسـتند و 

متعرض ایشان م‏ىشدند، خداى تعالى این آیه را نازل فرمود.1
توضیح آیه

کار رفته لازم است: 2 برای درک بهتر معنای آیه، توضیح سه تعبیر که در آیه به 

1. ترجمه المیزان، ج‏16، ص517. )تفسیر قمى، ج 2، ص 196(
2. تفسیر نمونه، ج‏17، ص427 ـ 428.
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الف. معنای »جلابیب«
در بیان معنى »جلباب« مفسران و ارباب لغت اختلاف نظر اندکی دارند:

گردن و سـینه‏ها را  که از روسـرى بلندتر اسـت و سـر و  1. ملحفه )چادر( و پارچه بزرگى 
م‏ىپوشاند.

2. مقنعه و خمار )روسرى(.
3. پیراهن گشاد.

که بدن را به وسیله  گرچه این معانى با هم متفاوتند ولى قدر مشترک همه آن‌ها این است 
آن بپوشاند )ضمناً باید توجه داشت »جلباب« به کسر و فتح جیم هر دو قرائت م‏ىشود(.

اما بیشـتر به نظر م‏ىرسـد که منظور پوششـى اسـت که از روسـرى بزرگ‌تر و از چادر کوچکتر 
است چنان که نویسنده »لسان‌العرب« روى آن تکیه کرده است.

ب. مقصود از شناخته شدن
در معنی »شناخته شدن« نیز دو نظر در میان مفسران وجود دارد که منافاتى با هم ندارند:

گردن از منزل  کنیزان بدون پوشیدن سر و  که  نخست اینکه در آن زمان معمول بوده است 
بیـرون م‏ىآمدنـد و از آنجـا کـه از نظر اخلاقى وضع خوبى نداشـتند گاهـى بعضى از جوانان 
کـه حجـاب  هـرزه مزاحـم آن‌هـا م‏ىشـدند، در اینجـا بـه زنـان آزاد مسـلمان دسـتور داده شـد 
اسلامى را کاملًا رعایت کنند تا از کنیزان شناخته شوند و بهانه‏اى براى مزاحمت به دست 
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که اوباش حق داشـتند مزاحم  هرزگان ندهند. بدیهى اسـت مفهوم این سـخن آن نیسـت 
کنیزان شوند، بلکه منظور این است که بهانه را از دست افراد فاسد بگیرند.

که زنان مسـلمان در پوشـیدن حجاب سـهل‏انگار و ب‌ىاعتنا  دیگر اینکه هدف این اسـت 
نباشند مثل بعضى از زنان ب‌ىبندوبار که در عین داشتن حجاب آن‌چنان ب‏ىپروا و لاابالى 
که غالباً قسمتهایى از بدنهاى آنان نمایان است و همین معنى توجه افراد هرزه را  هستند 

به آن‌ها جلب م‏ىکند.

ج. مقصود از نزدیک کردن
منظـور از »یدنیـن« )نزدیـک کننـد( ایـن اسـت کـه زنـان »جلبـاب« را بـه بدن خویـش نزدیک 
سـازند تـا درسـت آن‌هـا را محفـوظ دارد، نـه اینکـه آن را آزاد بگذارنـد به‌طورى‌کـه گاه و بیگاه 

کنار رود و بدن آشکار گردد و به تعبیر ساده خودمان لباس خود را جمع‌وجور کنند.
با روشن شدن مفهوم آیه، اکنون می‌توان پیام‌های زیر را از آیه استفاده نمود:
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2. در احـکام الهـى، تفاوتـى میـان همسـران و دختـران پیامبـر بـا دیگـر زنـان نیسـت.  
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کـه معـرّف شـخصیّت زن بـراى تأمیـن عفّـت و آبـرو باشـد، لازم  3. پوشـیدن لباسـى 
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4. بهانه به دسـت بیماردلان و مزاحمان عفّت عمومى ندهید. )در آیات قبل هشـدار 
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کدامنـى را  9. زنـان باحجـاب بایـد بـا حضـور خـود در صحنـه، جـوّ عمومـىِ عفـاف و پا
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11. مغفرت خداوند همراه با رحمت اوست. »كان

1. تفسیر نور، ج‏9، ص400 ـ 401.
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     فواید حفظ حجاب و آفات بی‌حجابی     

نکتۀ قابل‌توجهی که در آیۀ مورد بحث وجود دارد، توجه به فلسفۀ حجاب است. خداوند 
متعـال، عالوه بـر اینکـه فرمـان حجـاب داده اسـت فلسـفۀ آن را نیـز بیـان فرمـوده اسـت تـا 
مخاطبـان، انگیـزه بیشـتری بـرای عمـل بـه ایـن دسـتور داشـته باشـند. فلسـفۀ موردنظـر ایـن 
است که حجاب برای زنان، ایجاد امنیت نموده و آن‌ها را از تهاجم افراد هرزه و آلوده حفظ 
می‌نماید. ازاین‌رو می‌توان حجاب را ابزاری برای مصون‌ماندن دانست نه وسیله‌ای که زن 

را محدود نماید. بنابراین، حجاب، مانعی برای فعالیت‌های زنان نیست.
حفـظ حجـاب و تـرک جلوه‏گـرى، ثمـرات بسـیارى دارد از جمله: آرامش روحى، اسـتحکام 
پیوند خانواده، حفظ نسـل، جلوگیرى از سـوء‌قصد و تجاوز، پیشـگیرى از امراض مقاربتى 
و روانـى، پائیـن آمـدن آمار طلاق، خودکشـى، فرزندان نامشـروع و سـقط جنیـن، از بین رفتن 
و دلهـاى  از چشـم‏ها  او  و نجـات  انسـانیّت زن  و  رقابت‏هـاى منفـى، حفـظ شـخصیّت 

هوسبازى که امروز دنیاى غرب و شرق را در لجن فرو برده است.1
آفات ب‏ىحجابى و بدحجابى بسیار است، از جمله:

1. رونق گرفتن چشم‌چرانى و هوسبازى.

1. پرتوی از نور، ص599 ـ تفسیر نور، ج8، ص176.
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2. توسعه‏ى فساد و فحشا.
3. سوءقصد و تجاوز به عنف.

4. باردارى‏هاى نامشروع و سقط جنین.
5. پیدایش امراض روانى و مقاربتى.

6. خودکشى و فرار از خانه در اثر آبروریزى.
7. ب‌ىمهرى مردان چشم‌چران نسبت به همسران خود.

8. بالارفتن آمار طلاق و تضعیف روابط خانوادگى.
9. رقابت در تجمّلات.

کدامن. 1 10. ایجاد دلهره براى خانواده‏هاى پا

1. پرتوی از نور، ص267 ـ تفسیر نور، ج9، ص399 ـ 400.
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     آیۀ دیگری دربارۀ حجاب     

در بخشی از یکی از آیات قرآن می‌خوانیم:
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)النور/31(
»... و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آن‌چه که ]طبعاً[ از آن پیداست؛ و 

باید روسرى خود را بر گردنِ خویش ]فرو[ اندازند...«.

کلمه »ابداء« به معناى اظهار است و مراد از »زینت زنان«، مواضع زینت است؛ زیرا اظهار 
خود زینت از قبیل گوشواره و دست‌بند حرام نیست، پس مراد از اظهار زینت، اظهار محل 
آن‌هـا اسـت. خـداى تعالـى از ایـن حکـم آن‌چـه را که ظاهر اسـت اسـتثناء کـرده و در روایت 

آمده که مقصود از آن‌چه ظاهر است صورت و دو کف دست و قدمها م‏ىباشد.
کلمه »خُمُر« به دو ضمه - جمع خمار است و »خمار« آن جامه‏اى است که زن سر خود را با آن 
م‏ىپیچد و زاید آن را به سینه‏اش آویزان م‏ىکند و کلمه »جیوب« جمع جیب- به فتح جیم 
و سکون یاء است که معنایش معروف است و مراد از جیوب، سینه‏ها است و معنایش این 
است که به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه‏ها را به سینه‏هاى خود انداخته، آن را بپوشانند.1

1. ترجمه المیزان، ج‏15، ص156.
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     خرده‏گیریهاى مخالفان حجاب     

کـه همـه آنـان در آن متفقنـد و به‌عنـوان یـک ایـراد اساسـى بـر مسـأله  1. مهمتریـن چیـزى 
حجـاب ذکـر م‏ىکننـد ایـن اسـت کـه زنان نیمـى از جامعه را تشـکیل م‏ىدهنـد اما حجاب 
سبب انزواى این جمعیت عظیم م‏ىگردد و طبعاً آن‌ها را از نظر فکرى و فرهنگى به عقب 
که احتیاج زیادى به نیروى فعال انسـانى  م‏ىراند، مخصوصاً در دوران شـکوفایى اقتصاد 
اسـت از نیـروى زنـان در حرکـت اقتصـادى هیچگونـه بهره‏گیـرى نخواهـد شـد و جـاى آن‌ها 
کـز فرهنگـى و اجتماعـى نیـز خالـى اسـت! بـه این ترتیـب آن‌ها به صـورت یک موجود  در مرا

مصرف‌کننده و سربار اجتماع درم‏ىآیند.
اما آن‌ها که به این منطق متوسل م‏ىشوند از چند امر به کلى غافل شده یا تغافل کرده‏اند. 

زیرا:
اولًا: چه کسى گفته است که حجاب اسلامى زن را منزوى م‏ىکند و از صحنه اجتماع دور 
کنیم  گذشته لازم بود ما زحمت استدلال در این موضوع را بر خود هموار  گر در  م‏ىسازد؟ ا
گروه  گروه  امروز بعد از انقلاب اسالمى هیچ نیازى به اسـتدلال نیسـت، زیرا با چشـم خود 
کـه بـا داشـتن حجـاب اسالمى در همـه جـا حاضرنـد، در اداره‏هـا، در  زنانـى را م‏ىبینیـم 
کارگاه‌هـا، در راهپیمایی‌هـا و تظاهـرات سیاسـى، در رادیـو و تلویزیـون، در بیمارسـتان‌ها و 
کز بهداشتى مخصوصاً و در مراقبت‌هاى پزشکى براى مجروحین جنگى، در فرهنگ و  مرا



84

درس‌هایی از

دانشگاه و بالاخره در صحنه جنگ و پیکار با دشمن.
گر ما  کوتـاه سـخن اینکـه وضـع موجود پاسـخ دندان‏شـکنى اسـت بـراى همه ایـن ایرادهـا و ا
در سـابق سـخن از »امـکان« چنیـن وضعى م‏ىگفتیم امـروز در برابر »وقـوع« آن قرار گرفته‏ایم؛ 
که نیاز  گفته‏اند بهترین دلیل بر امکان چیزى وقوع آن اسـت و این عیانى اسـت  و فلاسـفه 

به بیان ندارد.
یـم آیـا اداره خانـه و تربیت فرزندان برومند و سـاختن انسـانهایى که در  ثانیـاً: از ایـن کـه بگذر
کار  آینـده بتواننـد بـا بـازوان توانـاى خویـش چرخهـاى عظیـم جامعـه را بـه حرکـت درآورنـد، 

نیست؟
آنها که این رسالت عظیم زن را کار مثبت محسوب نم‏ىکنند از نقش خانواده و تربیت، در 
گمان م‏ىکنند راه این است  ساختن یک اجتماع سالم و آباد و پرحرکت ب‏ىخبرند، آن‌ها 
کـه زن و مـرد مـا هماننـد زنـان و مـردان غربى اول صبح خانه را به قصـد ادارات و کارخانه‏ها 
و ماننـد آن تـرک کننـد و بچه‏هـاى خـود را به شـیرخوارگاه‌ها بسـپارند و یا در اطـاق بگذارند و 
که غنچه ناشکفته‏اى هستند  در را بر روى آن‌ها ببندند و طعم تلخ زندان را از همان زمان 

به آن‌ها بچشانند.
غافـل از اینکـه بـا ایـن عمـل شـخصیت آن‌هـا را در هـم م‏ىکوبنـد و کودکانـى بـ‌ىروح و فاقـد 

عواطف انسانى بار م‏ىآورند که آینده جامعه را به خطر خواهند انداخت.
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گیـر اسـت و  کـه حجـاب یـک لبـاس دسـت و پا کـه آن‌هـا دارنـد ایـن اسـت  2. ایـراد دیگـرى 
بـا فعالیت‌هـاى اجتماعـى مخصوصـاً در عصـر ماشـینهاى مـدرن سـازگار نیسـت، یـک 
زن حجـاب‌دار خـودش را حفـظ کنـد یـا چـادرش را و یـا کـودک و یـا برنامـه‏اش را؟! ولـى ایـن 
ایرادکنندگان از یک نکته غافلند و آن اینکه حجاب همیشه به معنى چادر نیست، بلکه 
که با چادر امکان‌پذیر است چه بهتر و آنجا که نشد  به معنى پوشش زن است، حال آنجا 

به پوشش قناعت م‏ىشود.
زنـان کشـاورز و روسـتایى مـا، مخصوصـاً زنانى کـه در برنجزارها مهمترین و مشـکلترین کار 
کشت و برداشت محصول برنج را بر عهده دارند عملًا به این پندارها پاسخ گفته‏اند و نشان 
داده‏اند که یک زن روسـتایى با داشـتن حجاب اسالمى در بسـیارى از موارد حتى بیشـتر و 

بهتر از مرد کار م‏ىکند، ب‌ىآنکه حجابش مانع کارش شود.
کـه میـان زنـان و مـردان فاصلـه  3. ایـراد دیگـر اینکـه آن‌هـا م‏ىگوینـد حجـاب از ایـن نظـر 
م‏ىافکند طبع حریص مردان را آزمندتر م‏ىکند و به جاى اینکه خاموش‌کننده باشد آتش 

حرص آن‌ها را شعله‏ورتر م‏ىسازد که »الانسان حریص على ما منع«!
که حجاب در آن  پاسخ این ایراد یا صحیحتر سفسطه و مغلطه را مقایسه جامعه امروز ما 
کز بدون استثناء حکمفرما است با دوران رژیم طاغوت که زنان را مجبور  تقریباً در همه مرا

به کشف حجاب م‏ىکردند م‏ىدهد.
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آن روز هـر کـوى و بـرزن مرکـز فسـاد بـود، در خانواده‏هـا ب‌ىبندوبـارى عجیبـى حکمفرمـا بود، 
آمار طلاق فوق‌العاده زیاد بود، سطح تولد فرزندان نامشروع بالا بود و هزاران بدبختى دیگر.
نم‏ىگوئیم امروز همه اینها ریشـه‌کن شـده اما بدون شـک بسـیار کاهش یافته و جامعه ما از 
گر به خواسـت خدا وضع به همین صورت ادامه یابد و  این نظر سالمت خود را باز یافته و ا
کى خانواده‏ها و حفظ ارزش زن  کند، جامعه ما از نظر پا سایر نابسامانی‌ها نیز سامان پیدا 

به مرحله مطلوب خواهد رسید.

     رعایت حجاب نزد نابینا     

امّ‌سلمه نقل م‌ىکند: در محضر پیامبر؟ص؟ بودم. یکى از همسرانش به نام میمونه نیز آنجا 
که نابینا بود به حضور رسـول خدا؟ص؟ آمد. پیامبر؟ص؟ به  بود. در این هنگام، ابن‌امّ‌مکتوم 

من و میمونه فرمود: »حجاب خود را در برابر ابن‌مکتوم رعایت کنید«!
پرسیدم: اى رسول خدا! آیا او نابینا نیست؟ بنابراین حجاب ما چه معنى دارد؟

پیامبر؟ص؟ فرمود: 
آیا شما نابینا هستید؟ آیا شما او را نم‌ىبینید؟
زنان نیز باید چشمانشان را از نامحرم ببندند.1

1. داستان‌های بحارالأنوار، ج1، به نقل از بحار، ج 104، ص 37.



آیین دوست‌یابى

زندگـی اجتماعـی خواسـتار ارتبـاط و تعامـل بـا سـایرین اسـت. پـدر، مـادر، بـرادر، خواهـر، 
بسـتگان نزدیک و دور کسـانی هسـتند که به‌دلیل وجود رابطه‌ای نسـبی و یا سـببی، انسان 
با آن‌ها ارتباط پیدا کرده است. اما روابط انسان به همین موارد ختم نشده و موقعیت‌های 
اجتماعـی موجـب می‌شـود تـا بـا کسـانی هـم که هیچ رابطۀ نسـبی و یا سـببی با آن‌هـا ندارد 
ارتبـاط برقـرار کـرده و پیونـدی بینشـان ایجـاد شـود. این ارتبـاط و پیوند می‌تواند در مدرسـه، 
کار و یـا حتـی در خیابـان و یـا رسـتوران و... بـه وجـود آیـد.  دانشـگاه، حـوزه علمیـه، محیـط 
ارتباطاتی از این دست، از یک سنخ نبوده بلکه دارای درجات مختلف شدت و ضعف 
اسـت. آن‌چـه در اینجـا موردنظـر اسـت ارتبـاط و پیوندی اسـت کـه از آن به »دوسـتی« تعبیر 

می‌شود.
کـه رابطـۀ »دوسـتی« می‌توانـد در زندگـی انسـان تأثیـرات قابل‌توجهـی داشـته باشـد  از آنجـا 
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)یـا به‌این‌صورت‌کـه زمینه‌هـای انحـراف و ارتـکاب گنـاه را برای انسـان فراهم نمـوده و هموار 
سازد و یا عامل مهمی برای رشد مادی و معنوی انسان و ارتقای شخصیت دینی و اجتماعی 
او باشد( بنابراین در آموزه‌های اسلامی براى دوستى و گزینش دوست، سفارش‏هاى زیادى 
شده است و به‌طورمشخص، از دوستى با برخی افرادى نهی شده و به دوستى با برخی افراد 

دستور داده شده است.
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     افسوس از برگزیدن دوست بد در آخرت     

در یکی از آیات قرآن می‌خوانیم:
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زد ]و[ م‏ىگوید: »اى کاش با 
َ
»و روزى است که ستمکار دستهاى خود را م‏ىگ

پیامبر راهى برم‏ىگرفتم. * اى واى، کاش فلانى را دوست ]خود[ نگرفته بودم. 
* او ]بود که‏[ مرا به گمراهى کشانید پس از آنکه قرآن به من رسیده بود و شیطان 

همواره فروگذارنده انسان است«.

در این آیۀ شریفه، تصویری از افسوس و پشیمانی برخی انسان‌ها در روز حساب ارائه شده 
اسـت؛ انسـان‌هایی کـه بـه خـود ظلـم نمودنـد و اینـک دچـار افسـوس و پشـیمانی شـده‌اند و 
افسوس و پشیمانی خود را با گزیدن دستان ابراز می‌کنند1؛ چون عادت مردم این است که 

که از  گرفتن با دندان است و معمولًا این تعبیر در مورد کسانى  گاز  1. »یعض« از ماده »عض« )بر وزن سد( به معنى 
شـدت حسـرت و تأسـف ناراحتند به کار م‏ىرود، چنان‌که در فارسـى نیز ضرب‌المثل اسـت که فلان کس انگشـت 
حسـرت به دندان م‏ىگزید )ولى در عربى به جاى انگشـت، دسـت گفته م‏ىشـود و شـاید رسـاتر باشـد چون همیشه 
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در هنگام ندامت چنین م‏ىکنند و آرزو م‏ىکنند که‌اى کاش فلان‌کار را انجام نمی‌دادند.
با توجه به این آیات، افسوس و پشیمانی ظالم از دو جهت است:

جهت اول: اینکه به هدایت رسول خدا توجه نکرده و به راه راست نرفت.
جهـت دوم: افسـوس می‌خـورد کـه چـرا فلانـی را دوسـت خود گرفـت! اى کاش او را دوسـت 

خود نمی‌گرفت و با او مشورت نمی‌کرد و سخنانش را نمی‌شنید و... .
کـه در روز  اءَنىِ« علـت آرزویـی را 
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حسـاب می‌کنـد، بیـان مـی‌دارد و آن علـت این اسـت که او را گمراه نمود پـس از آنکه »ذکر« 
به او رسیده بود.

که رسـولان آورده‏اند و  علامه طباطبایی، مراد از »ذکر« را مطلق احکام و دسـتوراتى می‌داند 
یا خصوص کتب آسمانى است که از نظر مورد بر قرآن کریم منطبق م‏ىشود1. ایشان دربارۀ 

ا« می‌نویسد:
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انسـان در چنین حالاتى انگشـت نم‏ىگزد بلکه گاه پشـت دسـت را م‏ىگزد، مخصوصاً در عربى بسـیار م‏ىشـود که 
همچون آیه مورد بحث »یدیه« یعنى هر دو دست، گفته م‏ىشود که شدت تأسف و حسرت را به طرز گویاترى بیان 
م‏ىکند. این کار شاید به خاطر این باشد که این‌گونه اشخاص هنگامى که گذشته خویش را م‏ىنگرند خود را مقصر 
م‏ىدانند و تصمیم بر انتقام از خویشتن م‏ىگیرند و این نوعى انتقام است تا بتوانند در سایه آن کمى آرامش یابند. 

)تفسیر نمونه، ج15، ص70(
1. ترجمه المیزان، ج‏15، ص282.
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کفار نیسـت، بلکه کلام خداى تعالى اسـت البته ممکن هم هسـت جزو کلام  »جزو کلام 
کفار باشد که از شدت تحسر و تأسف آن را بگویند. کلمه »خُذلان«

)بـه ضـم خـاء( بـه ایـن معنـا اسـت که کسـى که امیـد یـارى‏اش را داشـتیم، ما را یـارى نکند 
گر به اسـباب ظاهرى  و خـذلان شـیطان ایـن اسـت کـه در دنیـا به انسـان وعـده م‏ىدهد که ا
تمسک کنى و پروردگارت را فراموش نمایى تو را از هر مکروهى نجات م‏ىدهم و در نجاتت 
یاریـت م‏ىکنـم؛ ولـى همیـن کـه اسـباب از کار افتاد و قهر الهى همـه را از اثر انداخت ـ که در 
روز مرگ جزئى و در روز قیامت کلى اسـت ـ آن روز دسـت از یارى انسـان برداشـته، آدمى را 

تسلیم سرنوشت شوم خود م‏ىکند«1.
پیام‏هایی که از این آیه قابل استفاده است عبارتنداز:
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گاز نم‏ىگیرد، بلکه دو دسـت خود  )مشـرک تنها یک انگشـت و یا یک دسـت خود را 
را گاز م‏ىگیرد(

1. ترجمه المیزان، ج‏15، ص282.
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کسـى مجبـور بـود، پشـیمانى معنـا  گـر  5. پشـیمانى، دلیـل بـر اختیـار انسـان اسـت و ا
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کى دارد. »يا ل 6. دوست‏ىهاى نامشروع امروز، فرداى خطرنا

انسان مؤثّر است.
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7. ایمان به تنهایى کافى نیست، همراه بودن با انبیا نیز لازم است. »م

» ً
بِيلا 8. ارتباط با انبیا هر چند اندک باشد، م‏ىتواند راه نجات باشد. »سَ

گمـراه(  9. دو دوسـتى در یـک دل جـا نم‏ىگیـرد. )دوسـتى پیامبـر و دوسـتى انسـان 
» ً
لِيلا

َ
 خ

ً
لانا

ُ
 ف

ْ
خِذ

َّ
ت

َ

مْ أ
َ
ولِ... ل سُ

 الرَّ
َ

ع
َ
 م

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
»ات

» ُ
يْطان

َّ
 الش

َ
 وَ كان

ً
لِيلا

َ
 خ

ً
لانا

ُ
10. دوستان منحرف، عوامل شیطانند. »ف

نِي«

َّ
ل

َ
ض

َ

 أ
ً
لانا

ُ
کارآیى آنان مهم است. »ف 11. نام و شخص افراد مهم نیست، 

رِ«
ْ

ك ِ
ّ

 الذ
ِ

ن
َ

نِي ع

َّ
ل

َ
ض

َ

که انسان را غافل کند. »أ 12. نشانه‏ى دوست بد آن است 
رِ 

ْ
ك ِ

ّ
 الذ

ِ
ن

َ
نِي ع

َّ
ل

َ
ض

َ

گاهى عواطف دوسـتى، بر اسـتدلال و منطق غلبه م‏ىکند. »أ  .13
ي«

ِ
 جاءَن

ْ
 إِذ

َ
د

ْ
ع

َ
ب
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 جاءَنيِ«1
ْ

 إِذ
َ

د
ْ

ع
َ
14. خداوند با همه‏ى مردم اتمام حجّت م‏ىکند. »ب

بایـد بـه ایـن نکتـه توجه داشـت کـه به همان اندازه که دوسـت خوب و شایسـته می‌تواند در 
اعتقادات و رفتارهای انسـان تأثیر مثبت داشـته باشـد به همان اندازه، دوسـت بد می‌تواند 
اعتقادات انسـان را به انحراف کشـانده و او را گمراه سـازد. بنابراین، یکی از عوامل سـازنده 

شخصیت انسان، همنشین و دوستی است که انتخاب می‌کند.
در یکی از آیات قرآن آمده است:

ا 
َ
ن

ْ
ا مِت

َ
 ءِذ

َ

 * أ
َ

قِين ِ
ّ

د
َ

ص
ُ

م
ْ
 ال

َ
مِن

َ
 ل

َ
ك

َّ
 ءِن

َ

 أ
ُ

ول
ُ

ق
َ
 * ي

ٌ
رِين

َ
 لىِ ق

َ
ن

َ
مْ إِنىِّ كا

ُْ
نه ِ

ّ
ائلٌ م

َ
 ق

َ
ال

َ
»ق

 فىِ 
ُ

ءَاه رَ
َ
 ف

َ
ع

َ
ل

َّ
اط

َ
 * ف

َ
ون

ُ
لِع

َّ
ط

ُّ
م م

ُ
نت

َ

لْ أ
َ

 ه
َ

ال
َ
 * ق

َ
ون

ُ
دِين

َ
م

َ
ا ل

َّ
 ءِن

َ

ا أ
ً
ام

َ
ا وَ عِظ

ً
اب رَ

ُ
ا ت

َّ
ن

ُ
وَ ك

 
َ

 مِن
ُ

نت
ُ

ك
َ
بىِّ ل

َ
 ر

ُ
ة

َ
م

ْ
ا نِع

َ
وْ ل

َ
 * وَ ل

ِ
دِين

ْ
ُ

تر
َ
 ل

َّ
هِ إِن كِدت

َّ
الل

َ
 ت

َ
ال

َ
حِيمِ * ق

َْ
وَاءِ الج سَ

)الصافات/ 51-57( �» َ
رِين

َ
ض

ْ
ح

ُ
م

ْ
ال

  * داشتم،  همنشینى  دنیا[  ]در  من  »راستى  م‏ىگوید:  آنان  از  »گوینده‏اى 
آیا وقتى مردیم و خاک  از باوردارندگانى؟ *  تو  ]که به من‏[ م‏ىگفت: »آیا واقعاً 
و ]مشت‏ى[ استخوان شدیم، آیا واقعاً جزا م‏ىیابیم؟« *  ]مؤمن‏[ م‏ىپرسد: »آیا 
شما اطلاع دارید ]کجاست‏[؟« * پس اطّلاع حاصل م‏ىکند و او را در میان آتش 

1. تفسیر نور، ج‏8، ص245 ـ 246.
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م‏ىبیند. *  ]و[ م‏ىگوید: »به خدا سوگند، چیزى نمانده بود که تو مرا به هلاکت 
اندازى. * و اگر رحمت پروردگارم نبود، هرآینه من ]نیز[ از احضارشدگان بودم«.

گاهانه  گاهانه و یـا ناآ بنابرایـن بـر همـگان لازم اسـت کـه مراقـب خطر دوسـتانی باشـند کـه آ
کتاب خدا و  که از  در صدد ایجاد شـبهه و اشـکالات بی‌اسـاس دربارۀ اعتقاداتی هسـتند 
که تأثیر نگرفتن از چنین دوسـتانی،  گرفته شـده‌اند. به این نیز توجه داشـته باشـیم  روایات 

نعمتی الهى بوده که همواره باید آن را از خداوند درخواست نماییم.
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     جایگاه دوست در روایات اسلامی     

کـه امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »منزلـت دوسـت چنـدان  جایـگاه دوسـت به‌انـدازه‌ای اسـت 
والاسـت که حتی دوزخیان نیز پیش از خویشـاوند دلسـوز و مهربان، از او کمک می‌طلبند 
و او را صدا می‌زنند. خداوند از زبان دوزخیان می‌گوید: ما را شفیعانی نیست و نه دوستی 

مهربان«.1
از آنجا که دوستان انسان همچون آینه‌ای می‌مانند که می‌توانند ویژگی‌های او را منعکس 

سازند ازاین‌رو، یکی از راه‌های شناخت فرد، دوستان او شمرده شده‌اند.
پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »آدمی بر آیین دوست خود است؛ پس هر یک از شما مواظب باشد 
که با چه کسی دوستی می‌کند«.2 و نیز فرمود: »مردم را به دوستانشان بیازمایید؛ زیرا آدمی 

با کسی که از رفتارش خوشش بیاید، دوستی می‌کند«.3

ـارِ  يَسْـتَغِيثُونَ بِـهِ وَ يَدْعُونَـهُ فِ النَّ
َ
ـارِ ل  النَّ

َ
هْـل

َ
دِيـقِ حَىّتَ إِنَّ أ ـةُ الصَّ

َ
قَـدْ عَظُمَـتْ‏ مَنْزِل

َ
1. میـزان الحکمـة، ج6، ص3009. ل

يٍم«. )الأمالی )للطوسـی(،  نا مِنْ شـافِعِيَن وَ لا صَدِيقٍ حَِ
َ
ا ل

َ
مْ: »ف  عَنُْ

ً
بِرا ( مُْ

َّ
: الُلَّه )عَزَّ وَ جَل

َ
مِيِم. قَال َ يبِ وَ الْ قَرِ

ْ
 ال

َ
قَبْل

ص517، ح1133(
الِل‏« )الأمالی )للطوسی(، ص517، ح1135 ـ میزان الحکمة، ج6،  حَدُكُمْ مَنْ يَُ

َ
يَنْظُرْ أ

ْ
‏ دِينِ‏ خَلِيلِهِ، فَل

َ
رْءُ عَل َ 2. »الْ

ص3009(
ـوُه‏« )مجموعـۀ ورام، ج2، ص249 ـ میـزان الحکمة،  ْ

َ
 مَـنْ يُعْجِبُـهُ ن

ُ
جُـل ـادِنُ‏ الرَّ ـا يَُ َ

َ
ـمْ فَإِنّ خْدَانِِ

َ
ـاسَ بِأ 3. »اخْتَبِـرُوا النَّ

ج6، ص3009(
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امـام علـی؟ع؟، دوسـت را نزدیک‌تریـن خویشـاوند1، بهتریـن اندوختـه2، یـک روح در چنـد 
پیکر3 معرفی فرمود. چنان‌که می‌دانیم گرایش انسان به همگنان خود، امری طبیعی است و 
وجود همین طبیعت، موجب شده است که نسبت به آن هشدار داده شود. امام علی؟ع؟ 
گرایـش دارد«.4 »بـا بـدان، جـز همتایـان ایشـان دوسـتی  فرمـود: »هـر انسـانی بـه هماننـد خـود 

نکنند«.5 »آدم فرومایه، جز دنبال همسنخ خود نرود و جز به همانند خود میل نکند«.6
پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ تنهاترین تنهایی را داشتن همنشین بد معرفی نمود7 و در حدیثی 
دیگـر، تنهایـی را بهتـر از همنشـین بـد دانسـت8 و امـام علـی؟ع؟ فرمـود: »بـا تنهایـی بیشـتر 

همدم باش تا با یاران بد«9.

قَارِب‏« )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص413 ـ میزان الحکمة، ج6، ص3009(
َ ْ
قْرَبُ‏ ال

َ
دِيقُ‏ أ 1. »الصَّ

يْن‏« )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص413 ـ میزان الحکمة، ج6، ص3009( خْرَ
ُ

‏ الذّ
ُ

فْضَل
َ
دِيقُ أ 2. »الصَّ

قَةٍ« )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص416( صْدِقَاءُ نَفْسٌ‏ وَاحِدَةٌ فِ جُسُومٍ مُتَفَرِّ
َ ْ
3. »ال

 مِثْلِهِ« تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص423 ـ میزان الحکمة، ج6، ص3011(
َ

‏ إِل
ُ

يل ‏ امْرِئٍ يَِ
ُ

4. »كُل
شْبَاهُهُمْ« )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص423 ـ میزان الحکمة، ج6، ص3011(

َ
 أ

َّ
شْرَارَ إِل

َ ْ
 يُوَادُّ ال

َ
5. »ل

 مِثْلِهِ« )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص261(
َ

 إِل
َّ

 إِل
ُ

يل  يَِ
َ

هُ‏ وَ ل
َ
 شَكْل

َّ
 يَتْبَعُ إِل

َ
ئِيم‏ُ ل

َّ
6. »الل

وْءِ« )بحار الأنوار، ج‏71، ص167(. ينُ‏ السَّ وَحْشَةِ قَرِ
ْ
وْحَشُ‏ ال

َ
7. »... وَ أ

وْءِ« )بحار الأنوار، ج‏71، ص199( ينِ‏ السَّ وَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ قَرِ
ْ
8. »ال

وْءِ« )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص431( وَحْدَةِ آنَسَ مِنْكَ بِقُرَنَاءِ السَّ
ْ
9. »كُنْ‏ بِال
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     افراد شایسته دوستی     

بـا الهـام از آموزه‌هـای قرآنـی، افـراد شایسـته دوسـتی را می‌تـوان براسـاس اعتقـادات، اخالق و 
اعمالـی کـه انجـام می‌دهنـد، سـنجید. دوسـتی کـه خـدا را ناظـر بـر اعمـال خویـش می‌بیند و 
انسان را به آخرت‌گرایی دعوت می‌کند این دعوت او، از جهان‌بینی الهی و توحیدی او نشأت 
گرفته است. این جهان‌بینی هم در درون او تأثیر نهاده و اخلاقش را نیک می‌گرداند و هم در 
ی می‌یابد. امام علی؟ع؟ فرمود: »کسی که تو را به سرای جاویدان دعوت 

ّ
اعمال شایسته تجل

کند و در راه کار کردن برای رسیدن به آن سرا یاری دهد، همان دوست دلسوز است«1.
با این حال، دربارۀ افراد شایسته دوستی، روایات زیر نیز شنیدنی است:

امام صادق؟ع؟ فرمود: »هر یک از برادرانت که سـه بار از تو خشـمگین شـد و دربارۀ تو بدی 
نگفت، او را به دوستی خود برگزین«2.

و نیـز فرمـود: »هیچ‌کسـی را بـه دوسـتی مشـناس مگـر آنکـه در سـه چیـز او را بیازمایـی: او را به 
که آیا این خشم، او را از حق به باطل می‌کشاند؛ در درهم و دینار؛ و در  خشم آوری و ببینی 

سفر کردن با او«3.

فِيق‏« )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص424(
َ

دِيقُ الشّ ا فَهُوَ الصَّ َ عَمَلِ لَ
ْ
 ال

َ
عَانَكَ عَل

َ
بَاقِيَةِ وَ أ

ْ
ارِ ال  الدَّ

َ
1. »مَنْ‏ دَعَاكَ‏ إِل

ـذْهُ لِنَفْسِـكَ صَدِيقـا« الأمالی)للصـدوق(،  ِ
َّ

 فَات
ً
 فِيـكَ شَـرّا

ْ
ـمْ يَقُـل

َ
اتٍ‏ فَل ثَ مَـرَّ

َ
يْـكَ مِـنْ إِخْوَانِـكَ ثَال

َ
2. »مَـنْ‏ غَضِـبَ‏ عَل

ص669 ـ میزان الحکمة، ج6، ص3013(
بَاطِلِ وَ عِنْدَ 

ْ
 ال

َ
ـقِّ إِل َ

ْ
رِجُهُ مِنَ ال ثٍ تُغْضِبُـهُ فَتَنْظُرُ غَضَبَـهُ يُْ

َ
تَبِـرَهُ بِثَال ْ ـةً مَعْرُوفَـةً حَىّتَ تَ  سَِ

ً
‏ صَدِيقـا

َ
جُـل  تَسُـمَّ الرَّ

َ
3. »ل
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     تأثیر دوست بد     

دو نفـر از مشـرکین در مکـه بـه نام‏هـاى »عقبـه« و »ابـى« بـا هـم دوسـت بودنـد )عقبـة بـن معبـط و 
اُبَىّ ‏بن خلف‏(. عقبه هر وقت از مسافرت باز م‏ىگشت غذایى ترتیب م‏ىداد و بزرگان قوم خود را به 
خانه دعوت م‏ىکرد. با اینکه قبول اسلام نکرده بود اما پیامبر اسلام؟ص؟ را نیز دعوت م‏ىکرد و دوست 
داشـت آن حضرت نیز در غذاى او شـرکت نماید. روزى از سـفر بازگشـت و طبق معمول از اشـراف 
قومش و پیامبر؟ص؟ نیز دعوت کرد. هنگامى که سفره را گسترد و غذا را حاضر نمود، پیامبر؟ص؟ به 
او فرمـود: »مـن از غـذاى تـو نم‏ىخـورم مگـر اینکـه به یکتایى خدا و رسـالت من گواهـى دهى«. عقبه 
شـهادت به یکتایى خدا و رسـالت آن حضرت را به زبان آورد و قبول اسالم کرد. این خبر به گوش 
دوستش »ابى« رسید، او به عقبه اعتراض کرد و گفت: تو از دینت منحرف شده‏اى!؟ عقبه گفت: 
من منحرف نشده‏ام ولى مردى بر من وارد شد و حاضر نبود از غذایم بخورد جز اینکه شهادتین بگویم 
من هم بخاطر اینکه او گرسـنه از سـر سـفره‏ى من برنخیزد شـهادتین گفتم. ابى گفت: من هرگز از تو 
راضى نم‏ىشوم مگر اینکه در برابر محمّد بایستى و به او توهین کنى. عقبه، فریب سخن دوست بد 
خود را خورد و چنین کرد و سرانجام در جنگ بدر جزو سربازان لشکر شرک به جنگ مسلمین آمد 
و کشته شد و دوستش ابىّ نیز در جنگ احد کشته شد. آیات 27 تا 29 سوره‏ى فرقان نازل گردید و 

سرنوشت و مجازات سخت آن‌کس را که بر اثر انتخاب دوست بد منحرف شده است بیان نمود.1

رْهَمِ وَ حَتَّ تُسَافِرَ مَعَهُ‏« )بحار الأنوار، ج‏71، ص180 ـ میزان الحکمة، ج6، ص3013( ينَارِ وَ الدِّ الدِّ
1. گناه شناسی، ص131 ـ 132 به نقل از مجمع البیان، ج7، ص166.
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      دوست سلمان     

روزى سـلمان در کوفـه از بـازار آهنگـران عبـور م‏ىکـرد، چشـمش بـه جوانـى افتاد کـه نعره‏اى 
کردند، وقتى سـلمان را دیدند به او  کشـید و بیهوش به زمین افتاد. مردم اطراف او اجتماع 
گفتند: مثل اینکه این جوان بیمارى حمله مغزى دارد، شما بیا و دعایى در گوش او بخوان 
شـاید سالمتى خود را بازیابد. سـلمان جلو آمد و جوان هم به هوش آمد، وقتى که سـلمان 
را شناخت گفت: »این‌گونه که این مردم خیال م‏ىکنند بیمار نیستم بلکه هنگام عبور در 
مْ 

ُ
ه

َ
بازار آهنگرها دیدم آن‌ها میله‏هاى سرخ شده را با پتک م‏ىکوبند بیاد این آیه افتادم: »وَ ل

ديد« )حج/ 21( »براى مأمورین دوزخ گرزهایى از آهن است«. از ترس عذاب 
َ

 ح
ْ

 مِن
ُ

قامِع
َ
م

الهى عقل از سرم پرید و چنین حالى پیدا کردم.«
سـلمان به او علاقمند شـد و پیوند دوسـتى با او برقرار سـاخت و همواره از او یاد م‏ىکرد؛ تا 
اینکه چند روز او را ندید، جویاى حال او شد، دریافت که بیمار و بسترى است، به عیادت 
او رفـت وقتـى بـه بالیـن او رسـید او را در حـال جـان دادن یافـت از او دلجویى کرد و خطاب 

به عزرائیل گفت: »يا مَلك الموت ارفِق بأخى« »اى فرشته مرگ به برادر ایمانیم مدارا کن«.
 مؤمنٍ رفيق« »من به همه‏ى مؤمنان مهربانم«.1

ّ
عزرائیل گفت: »إنّ بكل

1. گناه شناسی، ص219 ـ 220 به نقل از بحار، ج22 ص360.



 آری
ْ

 نه، اعتدال
ْ

اسراف

یـاده‌روی و تجـاوز از حـدّ و انـدازه در  »إسـراف« از ریشـۀ »سَـرَف« گرفتـه شـده کـه بـه معنـای ز
گونی برخوردار نموده و  گونا کاری است1. خداوند متعال، انسان را از نعمت‌های  انجام هر 
به جز مواردی چند، او را در بهره‌بردن از این نعمت‌ها آزاد نهاده است. با این حال، اسراف 

را امری ناپسند شمرده و از آن نهی نموده و می‌فرماید:

)الأعراف/31( سْرِفين‏«�
ُ

م
ْ
 ال

ُّ
حِب

ُ
 لا ي

ُ
ه

َّ
وا إِن

ُ
سْرِف

ُ
وا وَ لا ت

ُ
ب

َ
ر

ْ
وا وَ اش

ُ
ل

ُ
»...ك

»...بخورید و بیاشامید و]ل‏ى[ زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نم‏ىدارد«.
و نیز می‌فرماید:

کتاب العین، ج7، ص244؛ مجمع البحرین، ج5، ص69؛ لسـان  1. ر.ک: المفردات فی غریب القرآن، ص407؛ 
العرب، ج9، ص148.
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ً
لِفا

َ
ت

ْ
خ

ُ
 م

َ
ع

ْ
ر

َّ
لَ وَ الز

ْ
خ

َّ
رُوشاتٍ وَ الن

ْ
ع

َ
 م

َ
ر

ْ
ي

َ
رُوشاتٍ وَ غ

ْ
ع

َ
اتٍ م

َّ
ن

َ
 ج

َ

أ
َ

ش
ْ
ن

َ

ذي أ

َّ
وَ ال

ُ
»وَ ه

رَ وَ 
َ

م
ْ
ث

َ

أ رِهِ إِذا 
َ

م
َ
 ث

ْ
وا مِن

ُ
ل

ُ
شابِهٍ ك

َ
ت

ُ
 م

َ
ر

ْ
ي

َ
 وَ غ

ً
شابِها

َ
ت

ُ
 م

َ
ان

َّ
م

ُ
 وَ الرّ

َ
ون

ُ
ت

ْ
ي

َّ
 وَ الز

ُ
ه

ُ
ل

ُ
ك

ُ

أ

)الأنعام/141( سْرِفين«�
ُ

م
ْ
 ال

ُّ
حِب

ُ
 لاي

ُ
ه

َّ
وا إِن

ُ
سْرِف

ُ
صادِهِ وَ لات

َ
وْمَ ح

َ
 ي

ُ
ه

َّ
ق

َ
وا ح

ُ
آت

»و اوست کسى که باغ‌هایى با داربست و بدون داربست و خرمابن و کشتزار با 
میوه‏هاى گوناگون آن و زیتون و انار، شبیه به یکدیگر و غیر شبیه پدید آورد. از 
میوه آن- چون ثمر داد- بخورید و حق ]بینوایان از[ آن را روز بهره‏بردارى از آن 

بدهید و ]ل‏ى[ زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد«.
در اسلام، هر جا مسألۀ خوردن مطرح است، در کنارش وظیفۀ دیگرى نیز ذکر شده است:1

وا« )اعراف/ 31( بخورید ولى اسراف نکنید.
ُ
رِف سْ

ُ
وا... وَ لا ت

ُ
ل

ُ
»ك 	

وا« )حج/ 36( بخورید و به دیگران بخورانید.
ُ

عِم
ْ

ط

َ

وا... وَ أ
ُ
ل

ُ
ك

َ
»ف 	

وا« )مؤمنون/ 51( بخورید و عمل صالح انجام دهید.
ُ
ل

َ
م

ْ
وا... وَ اع

ُ
ل

ُ
»ك 	

گزارید. رُوا« )سبأ/ 15( بخورید و سپاس 
ُ

ك
ْ

وا... وَ اش
ُ
ل

ُ
»ك 	

امـام سـجاد؟ع؟ در فـرازی از دعـای هشـتم صحیفـۀ سـجادیه خطـاب بـه خداونـد متعـال 
سْـرَافِ«. »و ]پـروردگارا![ به تو پناه می‌بریـم از اقدام  ِ

ْ
عـرض می‌کنـد: »وَ نَعُـوذُ بِـكَ مِـنْ تَنَـاوُلِ ال

بر زیاده‌روی«.

1. تفسیر نور، ج8، ص44 ـ 45.
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     پرهیز از اسراف در انفاق     

ناپسـند بـودن اسـراف تـا جایـی اسـت کـه حتّـی در انفـاق نیز کـه یکـی از پسـندیده‌ترین امور 
است، نباید زیاده‌روی شده بلکه باید به میانه‌روی رفتار گردد. به دو نمونۀ زیر توجّه کنیم:

1. خداوند در توصیف »عباد الرحمن« می‌فرماید:

واما«
َ
 ق

َ
 ذلِك

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

َ
وا وَ كان

ُ
ر

ُ
ت

ْ
ق

َ
مْ ي

َ
وا وَ ل

ُ
سْرِف

ُ
مْ ي

َ
وا ل

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ

 إِذا أ
َ

ذين

َّ
»وَ ال

)الفرقان/67(
»و کسان‏ىاند که چون انفاق کنند، نه ولخرجى م‏ىکنند و نه تنگ م‏ىگیرند و 

میان این دو ]روش‏[ حد وسط را برم‏ىگزینند«.

که  گونى دارند  گونا که نقطه مقابل یکدیگرند مفسران سخنان  در تفسیر »اسراف« و »اقتار« 
روح همه به یک امر بازم‏ىگردد و آن اینکه »اسراف« آن است که بیش از حدّ و در غیر حقّ و 

بیجا مصرف گردد و »اقتار« آن است که کمتر از حقّ و مقدار لازم بوده باشد.
در یکى از روایات اسالمى تشـبیه جالبى براى اسـراف و اقتار و حدّ اعتدال شـده اسـت و آن 
اینکه هنگامى که امام صادق؟ع؟ این آیه را تلاوت فرمود مشتى سنگ‏ریزه از زمین برداشت 
و محکـم در دسـت گرفـت و فرمـود: ایـن همـان »اقتار« و سـخت‏گیرى اسـت. سـپس مشـت 
دیگرى برداشـت و چنان دسـت خود را گشـود که همه آن به روى زمین ریخت و فرمود: این 
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»اسـراف« اسـت. بار سـوم مشـت دیگرى برداشت و کمى دست خود را گشود به گونه‏اى که 
مقدارى فرو ریخت و مقدارى در دستش بازماند و فرمود: این همان »قوام« است‏.1

وا« فرمـود: »هرکـس در غیـر 
ُ

ر
ُ

ت
ْ

ق
َ
مْ ي

َ
وا وَ ل

ُ
سْرِف

ُ
مْ ي

َ
وا ل

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ

 إِذا أ
َ

ذِين

َّ
پیامبـر؟ص؟ در تفسـیر آیـه »وَ ال

مـورد لازم )بجـا و درسـت(، خـرج کنـد اسـراف کـرده اسـت و هرکـس از خرج کـردن در جاى 
لازم )بجا و درست(، تن زند خسّت ورزیده است«.2

2. در یکی از آیات می‌خوانیم:

 
ً
وما

ُ
ل

َ
 م

َ
د

ُ
ع

ْ
ق

َ
ت

َ
ف طِ  سْ

َ
ب

ْ
ال  

َ
لّ

ُ
ها ك

ْ
ط سُ

ْ
ب

َ
ت وَ لا   

َ
قِك

ُ
ن

ُ
إِلى‏ ع  

ً
ة

َ
ول

ُ
ل

ْ
غ

َ
 م

َ
ك

َ
د

َ
لْ ي

َ
ع

ْ
ج

َ
»وَ لات

)الإسراء/29( ورا«� سُ
ْ

ح
َ
م

تا  منما  گشاده‏دستى  ]هم‏[  بسیار  و  مکن  زنجیر  گردنت  به  را  دستت  »و 
ملامت‏شده و حسرت‏زده بر جاى مانى«.

این آیه، کنایۀ لطیفى است از اینکه دست دهنده داشته باش و همچون بخیلان که گویى 
دستهایشـان بـه گردنشـان بـا غـل و زنجیـر بسـته‏اند و قـادر به کمـک و انفاق نیسـتند مباش. 
از سـوی دیگر، دسـت خود را فوق‌العاده گشـاده مدار و بذل و بخشـش ب‌ىحسـاب مکن که 

1. تفسیر نمونه، ج‏15، ص152.
ْ يَقْتُرُوا: من أعطى في غير حقّ فقد أسرف، و من منع  ْ يُسْرِفُوا وَ لَ نْفَقُوا لَ

َ
ذِينَ إِذا أ

َّ
2. )النّبّي ؟ص؟ في تفسير قوله تعالى: وَ ال

عن حقّ فقد قتر( الحیاة، ج‏4، ص308-309.
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سبب شود از کار بمانى و مورد ملامت این و آن قرار گیرى و از مردم جدا شوى. »بسته بودن 
دسـت بـه گـردن« کنایـه از »بخـل« و »گشـودن دسـتها به‌طورکامـل« کنایـه از »بـذل و بخشـش 
ب‌ىحساب« است. »تقعد« که از مادّۀ »قعود« به معنى نشستن است کنایه از توقّف و از کار 
افتادن م‏ىباشد. تعبیر به »ملوم« اشاره به این است که گاه بذل و بخشش زیاد نه تنها انسان 
را از فعالیت و ضروریات زندگى بازم‏ىدارد بلکه زبان ملامت مردم را بر او م‏ىگشـاید... . در 
گـر از حـدّ بگـذرد و تمام توان و نیروى انسـان جـذب آن گردد،  مـورد مسـأله انفـاق و بخشـش ا
طبیعى است که انسان از ادامه کار و فعالیت و سامان دادن به زندگى خود وام‏ىماند، برهنه 
از نیروهـا و سرشـار از غـم م‏ىگـردد و طبعـاً ارتبـاط بـا مـردم نیـز قطـع خواهـد شـد. در بعضـى از 
روایـات کـه در شـأن نـزول ایـن آیـه نقـل شـده ایـن مطلـب به وضـوح دیـده م‏ىشـود. در روایتى 
م‏ىخوانیم: پیامبر؟ص؟ در خانه بود. سؤال‌کننده‏اى بر در خانه آمد چون چیزى براى بخشش 
آماده نبود و او تقاضاى پیراهن کرد، پیامبر؟ص؟ پیراهن خود را به او داد و همین امر سبب شد 
که نتواند آن روز براى نماز به مسجد برود. این پیش آمد زبان کفّار را باز کرد، گفتند: محمّد 
خواب مانده یا مشـغول لهو و سـرگرمى اسـت و نمازش را به فراموشـى سـپرده. به این ترتیب، 
این کار هم شماتت دشمن و هم انقطاع از دوست را در پى داشت و مصداق »ملوم حسور« 

شد. آیه فوق نازل گردید و به پیامبر؟ص؟ هشدار داد که این کار تکرار نشود.1

1. تفسیر نمونه، ج‏12، ص90 ـ 92.
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     پرهیز از اسراف غیرمالی     

بایـد توجّـه داشـت کـه اسـراف بـه اسـراف مالی منحصـر نشـده و در امور غیرمالـی نیز جریان 
گرفته و از آن نهی  دارد. با این حال، اسراف مالی بیش از سایر موارد اسراف مورد توجّه قرار 

شده است. موارد قرآنی زیر به اسراف غیرمالی اشاره دارند:
گناه و ستم به خویش 1. زیاده‌روی در انجام 

خداوند دراین‌باره می‌فرماید:

فِرُ 
ْ

غ
َ
 ي

َ
ه

َّ
 الل

َّ
هِ إِن

َّ
ةِ الل

َ
م

ْ
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ْ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
سِهِمْ لا ت

ُ
ف

ْ
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َ

لى‏ أ
َ

وا ع
ُ
ف

َ
ر سْ

َ

 أ
َ

ذين

َّ
 ال

َ
لْ يا عِبادِي

ُ
»ق

)الزمر/53( حيم«�
 الرَّ

ُ
ور

ُ
ف

َ
غ

ْ
وَ ال

ُ
 ه

ُ
ه

َّ
 إِن

ً
ميعا

َ
وبَ ج

ُ
ن

ُّ
الذ

»بگو: »اى بندگان من- که بر خویشتن زیاده‏روى روا داشته‏اید- از رحمت خدا 
او خود آمرزنده  را م‏ىآمرزد، که  نومید مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان 

مهربان است«.

2. عمل زشت قوم لوط
خداوند دربارۀ قوم لوط می‌فرماید:
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ون‏«
ُ
سْرِف

ُ
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)الأعراف/81(
آرى، شما گروهى  با مردان درم‏ىآمیزید،  زنان  به جاى  از روى شهوت،  »شما 

تجاوزکارید«.

3. از ویژگی‌های فرعون:
خداوند دربارۀ فرعون می‌فرماید:

)الدخان/31(؛ رِفين‏«� سْ
ُ

م
ْ
 ال

َ
 مِن

ً
 عالِيا

َ
 كان

ُ
ه

َّ
 إِن

َ
وْن

َ
ع  فِرْ

ْ
»مِن

»از ]دستِ‏[ فرعون که متکبّرى از افراط‌کاران بود«.

و نیز می‌فرماید:

)یونس/83( سْرِفين‏«�
ُ

م
ْ
 ال

َ
مِن

َ
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ه

َّ
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ْ
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َ
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َّ
»... إِن

»... و در حقیقت، فرعون در آن سرزمین برترى‏جوى و از اسرافکاران بود«.

مقصود از »عالی«، برترى‏جویى او و علوّ در اسراف و تجاوز از حقّ است.
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     وی از نگاه روایات      اسراف و میانه‌ر

کوتاهـی )تفریـط( دوری نمایـد، بـه  یـاده‌روی )افـراط( و  هـرگاه انسـان در امـور زندگـی، از ز
اعتـدال و میانـه‌روی دسـت یافتـه اسـت. »اعتـدال« که در زبان فارسـی از آن بـه »میانه‌روی« 
تعبیر می‌شود از ویژگی‌های پسندیده‌ای است که هر انسان عاقلی به آن اذعان دارد. اعتدال 

را از دو جنبه می‌توان مورد توجه قرار داد:
1. اعتدال در رفتارها و امور شخصی؛
2. اعتدال در برخوردهای اجتماعی.

کـه طبعـاً بـه  یـاده‌روی( و تفریـط )کوتاهـی( قـرار می‌گیرنـد  در دو سـوی اعتـدال، افـراط )ز
دلیـل پیامدهـای سـوء آنهـا، نقطـۀ ضعـف بـرای صاحبـش محسـوب می‌شـوند. اهمیـت 
که امام علی؟ع؟ دربارۀ آن فرمود:  اعتدال‌گرایی و پرهیز از افراط و تفریط به‌اندازه‌ای اسـت 

»نادان را یا تندرو یا کندرو م‏ىبینى«.1
چنان‌که ملاحظه می‌شود امام؟ع؟، تندرو بودن )افراط( و کندرو بودن را به‌عنوان دو ویژگی 
انسان جاهل معرّفی فرموده است. مفهوم این کلام آن است که انسان عالِم از این دو ویژگی 
که انسان عالم از نیروی  مبرّا بوده و ضد آن‌ها یعنی ویژگی اعتدال را داراست. توجه داریم 

1. نهج البلاغة )ترجمه دشتی(، حکمت 70.
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عقل و خِرد خود بهره می‌گیرد و امور را پیش می‌برد.
کـه پیامبـر؟ص؟ و  بـه دلیـل قرارگرفتـن ویژگـی اعتـدال در شـمار ویژگی‌هـای پسـندیده اسـت 
اهل‌بیـت ایشـان، اصـل اعتـدال را در زندگـی خـود به کار بسـته و هم در گفتـار و هم در رفتار 
و هـم در کـردار، آن را بـه شـیعیان خـود آمـوزش می‌دادنـد. امام‌علـی؟ع؟ در یکـی از خطبه‌ها 
کـه در مقـام توصیـف خـدای سـبحان، پیامبـران آسـمانی و پیامبـر اسالم؟ص؟ بـود یکـی از 
گرامی اسالم؟ص؟ را »اعتدال در راه و رسـم« معرفی نمود و فرمود: »سِـيرَتُهُ‏  ویژگی‌های رسـول 

تَلِف‏«2. مْرِ غَيْرَ مُْ
َ ْ
‏ ال

َ
قَصْد«1. در حدیث دیگری دربارۀ رسول خدا؟ص؟ فرمود: »مُعْتَدِل

ْ
ال

بایـد دانسـت کـه مطابـق با آموزه‌های قرآنـی و حدیثی، رعایت اعتدال و میانـه‌روی در ابعاد 
مختلـف زندگـی جـاری اسـت؛ اعتـدال در اعتقـاد، اعتـدال در محبـت بـه اهل‌بیـت؟عهم؟، 
اعتدال در محبت به مردم، اعتدال در عبادت، اعتدال در انفاق، اعتدال در صدای نماز، 
اعتدال در راه‌رفتن، اعتدال در صوت و سخن، اعتدال در نصیحت، اعتدال در خواب و 
استراحت، اعتدال در خوردن، اعتدال در معیشت، نگاه اعتدالی به دنیا و آخرت، اعتدال 
در خوف و رجا، اعتدال در وعده، وعید، تشویق و تنبیه، تصمیم‌گیری با اعتدال، اعتدال 
در مدیریـت، اعتـدال در امـور زندگـی، اعتـدال در برخوردهـا، اعتـدال در نـگاه، اعتـدال در 

1. نهج البلاغة، )ترجمه دشتی(، خطبه 94.
2. معانی الأخبار، ص82 ـ بحار الأنوار، ج‏16، ص151.
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اجرای مسؤولیت، اعتدال در غَنا و فقر.1
امام‌علی؟ع؟ در کلمات حکیمانه‌ای، میانه‌روی را نیمی از روزی و هزینه زندگی2 و شیوۀ 

مؤمن3، طریقۀ اهل‌بیت4 دانسته و می‌فرماید:
»چون خدا خیر بنده‏اى را بخواهد، میانه‏روى و حسن تدبیر را به او الهام م‏ىکند و از تدبیر 

بد و اسراف دورش م‏ىدارد«5.
آن حضرت، زیاد شدن کم6، سبک شدن هزینه‌های زندگی7، عدل‌ورزی8، یاری‌کننده‌تر 

گاهی از آیات و احادیث ر.ک: اعتدال و میانه‌روی در کارها، ص17 ـ 24. 1. برای آ
ئُونَةِ. )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص353(. َ 2. الِقْتِصَادُ نِصْفُ الْ

شْدُ. )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص353(. تُهُ الرُّ قَصْدُ وَ سُنَّ
ْ
ؤْمِنُ سِيرَتُهُ‏ ال ُ 3. الْ

شْدُ. )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص353(. تُنَا الرُّ قَصْدُ وَ سُنَّ
ْ
يقَتُنَا ال 4. طَرِ

سْرَافَ. )تصنیف غرر الحکم و درر  ِ
ْ

دْبِيرِ وَ ال بَهُ سُوءَ التَّ دْبِيرِ وَ جَنَّ مَهُ الِقْتِصَادَ وَ حُسْنَ التَّ َ لْ
َ
 أ

ً
رَادَ الُلَّه بِعَبْدٍ خَيْرا

َ
5. إِذَا أ

الکلم، ص353(.
یَسِـیرَ« )تصنیف غرر 

ْ
« )تصنیـف غـرر الحکم و درر الکلـم، ص353( ـ »الِقْتِصَادُ یُنْمِی ال

َ
قَلِيـل

ْ
6. »الِقْتِصَـادُ يُنْمِـي ال

الحکم و درر الکلم، ص353(.
ـؤَنُ« )تصنیف غـرر الحکم و درر الکلـم، ص353( ـ »مَنِ  ُ

ْ
يْـهِ ال

َ
ـتْ عَل

َ
قَصْـدَ خَفّ

ْ
خَـذَ ال

َ
ـنْ أ َ

َ
مُـورِ ف

ُ ْ
قَصْـدَ فِ ال

ْ
7. »خُـذِ ال

ؤَنُ« )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص353(. ُ يْهِ الْ
َ
تْ عَل

َ
اقْتَصَدَ خَفّ

« )تصنیـف غـرر الحکـم و درر الکلـم، 
َ

خَـذَ بِـهِ عَـدَل
َ
قَصْـدِ جَـارَ وَ مَـنْ أ

ْ
 عَـنِ ال

َ
ـنْ عَـدَل َ

َ
مُـورِ ف

ُ ْ
قَصْـدِ فِ ال

ْ
يْـكَ بِال

َ
8. »عَل

ص353(
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تبـاه نشـدن3،  بـا پیشـامدهای روزگار2،  بـرای برخـورد  بـودن  آمـاده  بـر نیکوشـدن زندگـی1، 
تلف نکردن4 را از آثار و فوائد میانه‌روی برشمرده است.

در ادامه، نمونه‌هایی از روایات اسلامی را دربارۀ اسراف و میانه‌روی مورد توجّه قرار می‌دهیم:
یـادى مـال  امام‌علـی؟ع؟ فرمـود: »اسـراف، آدمـى را بـر زمیـن م‏ىزنـد و میانـه‏روى موجـب ز

م‏ىگردد«.5
آن حضرت همچنین فرمود: »آن که میانه‌روى کند تهیدست نخواهد شد«.6

امام‌کاظـم؟ع؟ بـه یکـی از آثـار اسـراف اشـاره نمـوده و می‌فرماید: »کسـی که میانـه‌روی کند و 
که تبذیر و اسراف داشته باشد، نعمت از او  قانع باشد نعمت برایش باقی می‌ماند و کسی 

زایل می‌شود«7.

 دِينِهِ. )تصنیف غرر الحکم 
َ

لِكَ امْرُؤٌ حَتَّ يُؤْثِرَ شَهْوَتَهُ عَل نْ يَْ
َ
عَيْشِ وَ ل

ْ
 حُسْنِ ال

َ
‏ءٍ عَل عْوَنُ شَْ

َ
هُ أ قَصْدِ فَإِنَّ

ْ
يْكَ بِال

َ
1. عَل

و درر الکلم، ص353(
هْرِ. )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص354( فَقْرِ فَقَدِ اسْتَعَدَّ لِنَوَائِبِ الدَّ

ْ
غِنَ وَ ال

ْ
2. مَنِ اقْتَصَدَ فِ ال

لِكَ مَنِ اقْتَصَدَ. )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص354( نْ يَْ
َ
3. ل

فٌ. )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص354(
َ
يْسَ فِ اقْتِصَادٍ تَل

َ
4. ل

قَصْدُ مَثْرَاةٌ )بحار الأنوار، ج‏68، ص347(.
ْ
رَفُ مَثْوَاةٌ وَ ال : السَّ

َ
5. قَال

‏ مَنِ اقْتَصَد« )نهج البلاغة )ترجمه دشتی(، حکمت 140(.
َ

؟ع؟: ‏»مَا عَال
َ

6. قَال
عْمَة )بحار الأنوار، ج75، ص327(. تْ عَنْهُ النِّ

َ
سْرَفَ زَال

َ
رَ وَ أ

َ
عْمَةُ وَ مَنْ بَذّ يْهِ النِّ

َ
7. مَنِ اقْتَصَدَ وَ قَنِعَ بَقِيَتْ عَل
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امام‌صادق؟ع؟ فرمود: »میانه‏روى چیزى است که خداوند آن را دوست می‌دارد و اسراف، 
بـه درد چیـزی  بـه دور انداختـن هسـتۀ خرمـا -کـه  خداونـد را خشـمگین می‌کنـد، حتّـى 

می‌خورد- و حتّی زیادى آب آشامیدنى را به زمین ریختن«.1
رسول خدا؟ص؟ فرمود: »کسی که در معیشتش میانه‏روى کند، خداوند به او روزى م‏ىدهد 

و کسی که ولخرجى )تبذیر( کند، محرومش م‏ىسازد«.2
امام‌صـادق؟ع؟ خطـاب بـه یکـى از اصحـاب خویـش فرمـود: »اى عیسـى! مـال، مـالِ خـدا 
که آن را به امانت به بندگان خود سپرده و فرمان داده است تا با اقتصاد و میانه‏روى  است 
از آن بخورند و با میانه‌روى از آن بیاشـامند و با میانه‏روى از آن بپوشـند و با میانه‏روى از آن 
کنند و با میانه‏روى از مَرکب بهره‏مند شوند و بقیّه را به فقراى مؤمنان بازگردانند؛  زناشویى 
پـس هرکـس از ایـن حـدّ درگـذرد، آن‌چه م‏ىخورد حرام اسـت و آن‌چه م‏ىنوشـد حرام اسـت 
و آن‌چـه م‏ىپوشـد حـرام اسـت و آن‌چـه صـرف زناشـویى م‏ىکند حرام اسـت و آن‌چه هزینۀ 

حُ 
ُ
ا تَصْل َ وَاةَ فَإِنَّ ـرَفَ يُبْغِضُهُ حَتَّ طَرْحُكَ النَّ  وَ إِنَّ السَّ

َّ
ـهُ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـل بُّ مْـرٌ يُِ

َ
قَصْـدَ أ

ْ
: »إِنَّ ال

َ
بِ عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ قَـال

َ
1. عَـنْ أ

كَ فَضْل‏ شَرَابِك‏« )همان، ج‏68، ص346، ح10(. ‏ءٍ وَ حَتَّ صَبُّ لِشَْ
رَ حَرَمَـهُ الُلَّه«. )الکافـی، 

َ
 الِلَّه؟ص؟:‏» مَـنِ اقْتَصَـدَ فِ مَعِيشَـتِهِ رَزَقَـهُ الُلَّه وَ مَـنْ بَـذّ

ُ
 رَسُـول

َ
 قَـال

َ
بِ عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ قَـال

َ
2. عَـنْ أ

ج‏4، ص54، ح12(.
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سوارى م‏ىکند، حرام است«.1
از وصایاى امیرالمؤمنین؟ع؟ در بستر مرگ به فرزندش امام حسن مجتبى؟ع؟ این بود:

»فرزنـدم! در امـر معیشـت و زندگـی، میانـه‏رو بـاش و در عبادتت نیز میانـه‏رو؛ و بر تو باد که در 
این امور به‌اندازه‏اى عمل کنى که همیشه توان انجام آن را داشته باشى«.2

امام‌على؟ع؟ فرمود:
»چون خدا خیر بنده‏اى را بخواهد، میانه‏روى و حُسن تدبیر را به او الهام م‏ىکند و از تدبیر 

بد و اسراف دورش م‏ىدارد«.3
امام‌صادق؟ع؟ دربارۀ نشانه‌های اسراف فرمود:

»... اسـراف‌کننده سـه نشـانه دارد: آن‌چه را که لازم نیسـت، خریداری می‌کند. آن‌چه را که 

كلوا منه قصدا، و يشـربوا منه  1. الإمام الصّادق؟ع؟:... يا عيسى! المال مال اللَّه، جعله ودائع عند خلقه، و أمرهم أن يأ
قصـدا، و يلبسـوا منـه قصـدا، و ينكحـوا منـه قصـدا، و يركبـوا منـه قصـدا، و يعودوا بما سـوى ذلك على فقـراء المؤمنين؛ فمن 
كله حراما، و ما شـرب منه حراما، و ما ألبسـه منه حراما، و ما أنكحه منه حراما، و ما ركبوا منه حراما.  تعدّى ذلك كان أ

)الحیاة، ج4، ص188(.
يْكَ فِيَها 

َ
يْهِ عِنْدَ وَفَاتِهِ‏ وَ اقْتَصِدْ يَا بُنََّ فِ مَعِيشَتِكَ وَ اقْتَصِدْ فِ عِبَادَتِكَ وَ عَل

َ
وَاتُ الِلَّه عَل

َ
ؤْمِنِيَن صَل ُ مِيرِ الْ

َ
ةِ أ 2. فِ وَصِيَّ

ذِي تُطِيقُهُ‏ )بحار الأنوار، ج‏68، ص214، ح9(.
َّ
ائِِ ال مْرِ الدَّ

َ ْ
بِال

3. الإمـام عيل؟ع؟: إذا أراد اللَّه بعبـد خيـرا الهمـه الاقتصـاد و حسـن التّدبيـر، و جنّبـه سـوء التّدبيـر و الإسـراف. )الحیاة، 
ج‏6، ص304(.
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برای او لازم نیست، می‌پوشد. آن‌چه را که برای او لازم نیست، م‏ىخورد...«.1
امام‌باقر؟ع؟ فرمود:

در  خویشـتندارى  و  صبـر  دین‏شناسـى، 2.   .1 اسـت:  چیـز  سـه  در  کامـل  و  تمـام  »کمـال 
مصیبت، 3. اندازه‏گیرى و اعتدال در امر معاش«.2

امیرالمؤمنین؟ع؟ آثار زیر را برای میانه‌روی برشمرده است:
»افزون شـدن اندک«، »سـبک شـدن مخارج«، »عدالت ورزیدن«، »دورتر از اسـراف«، »بهتر 
کـت  و سـالمتر بـودن بـرای بـدن«، »یاری‌کننده‌تـر بـر عبـادت«، »نشـانۀ قناعـت«، »بـه هلا

نرسیدن«.3
در روایـات دیگـر، »آرامـش خاطـر«، »دوری از گناهـان« و »بی‌نیـازی از دیگـران« نیـز از آثـار آن 

شمرده شده‌اند.

ـهُ« )بحـار الأنـوار، ج69، 
َ
يْـسَ ل

َ
 مَـا ل

ُ
كُل

ْ
ـهُ وَ يَـأ

َ
يْـسَ ل

َ
بَـسُ مَـا ل

ْ
ـهُ وَ يَل

َ
يْـسَ ل

َ
مَـاتٍ يَشْـتَرِي مَـا ل

َ
ثَ عَل

َ
مُسْـرِفِ ثَال

ْ
1. »وَ لِل

ص206(.
عِيشَـةِ. )الکافی، ج‏1،  َ ائِبَـةِ وَ تَقْدِيـرُ الْ  النَّ

َ
بْـرُ عَىل يـنِ وَ الصَّ ـهُ فِ الدِّ

ُ
فَقّ ـالِ التَّ َ

َ
ك

ْ
 ال

ُّ
 كُل

ُ
ـال َ

َ
ك

ْ
: ال

َ
بِ جَعْفَـرٍ؟ع؟ قَـال

َ
2. عَـنْ أ

ص32، ح4(.
3. غرر الحکم، ج2، ص1185، باب القصد و الاقتصاد.
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     ون‌الرشید و بهلول      حکایت هار

هارون‌الرشـید برای گردش و سرکشـی به طرف بعضی از سـاختمان‌های جدید خود رفت. 
کـرد خطـی بـر دیـوار قصـر  کنـار یکـی از قصرهـا بـا بهلـول مصـادف شـد، از او درخواسـت  در 
بنویسد. بهلول پاره‌ای زغال برداشته نوشت: »دُفِعَ الطین علی الطین و وُضِعَ الدین«؛ )یعنی: 
گـر این کاخ را از پـول و ثروت  گِل برروی‌هـم انباشـته شـده ولـی دین‌خـوار و پسـت گردیـده(. ا
رِفين( خداونـد  سْ

ُ
م

ْ
 ال

ُّ
حِب

ُ
یـاده‌روی نمـوده‌ای )والله لاي حالل خـود سـاخته‌ای اسـراف و ز

اسـراف‌کنندگان را دوسـت نـدارد. چنانچـه از مـال مـردم باشـد به آن‌ها سـتم کـرده‌ای )والله 
 الظالمین( خداوند ستمکاران را دوست ندارد.1

ُّ
حِب

ُ
لاي

1. پند تاریخ، ج3، ص211 به نقل از روضات الجنات، ص137.
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      اسراف ممنوع     

ابان، پسر تَغلِب نقل م‌ىکند:
امام‌صـادق؟ع؟ فرمـود: ابـان! تـو گمـان م‌ىکنـى خداونـد بـه کسـى کـه مـال و ثـروت داده، به 
خاطر مقام و منزلت او در پیشگاه خدا بوده و او را خداوند دوست م‌ىدارد؟ و کسى را که از 
عطاى خود محروم ساخت و زندگیش در تنگنا است، به خاطر این است که او در نزد خدا 

ب‌ىارزش است و خداوند او را دوست ندارد؟
هرگـز چنیـن نیسـت؛ زیـرا ثـروت و مـال از آن خداسـت، به‌عنـوان امانـت در اختیـار مـردم 
م‌ىگذارد و آنان را آزاد گذاشته که از روى میانه‌روى بخورند و بیاشامند و لباس تهیه نموده 
و ازدواج کنند و براى خود وسیله سوارى تهیه کرده و زندگى را به‌طور اقتصادى بگردانند؛ و 
هرگاه از مخارج معمولى اضافه آمد، از مستمندان و مؤمنان دستگیرى نموده و مشکلات 

زندگى آنان را برطرف سازند.
هرکـس در مـال خداونـد ایـن چنیـن شـرعى و میانه‌روى رفتار کند، هر اندازه اسـتفاده نماید 
و هـر کارى انجـام دهـد، بـر وى حلال اسـت. هر آن‌چه م‌ىخورد و م‌ىآشـامد و سـوارى تهیه 
م‌ىکنـد و ازدواج م‌ىنمایـد بـر او حالل اسـت؛ و کسـى کـه اسـراف نمـوده و در مـوارد خالف 

خروج م‌ىکند برایش حرام خواهد بود.
آنگاه فرمود: اسراف نکنید! چون خداوند اسراف‌کنندگان را دوست ندارد.
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کرم و فضل خود به کسى به‌عنوان امانت مالى م‌ىدهد  اى ابان! تو فکر م‌ىکنى خداوند از 
او م‌ىتواند اسـبى به ده هزار درهم بخرد درصورت‌ىکه اسـب بیسـت درهمى هم او را کفایت 

م‌ىکند و یا کنیزى به هزار دینار بخرد با این که بیست دینارى او را کافى است؟
سپس فرمود: زیاده‌روى نکنید خداوند اسراف‌کنندگان را دوست ندارد.1

1. داستان‌های بحار الأنوار، ج3، به نقل از بحار، ج 75، ص 305 و ج 79، ص 304.
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      میانه‌روى در زندگى     

یـاد یکـى از ارادتمنـدان ثروتمنـد علـى؟ع؟ در بصـره، بیمـار بـود. امیرالمؤمنیـن بـه  علاء‌بن‌ز
عیـادت او رفـت، زندگـى وسـیع و اتاق‌هـاى مجلل و بزرگ، توجـه امام را به خود جلب کرد، 

معلوم بود علاء در زندگى زیاده‌روى کرده است.
فرمـود: اى عالء! تـو خانـه‌اى بـه ایـن بزرگـى را در دنیـا براى چـه م‌ىخواهى درصورت‌ىکـه تو در 
آخـرت بـه چنیـن خانـه‌اى محتاج‌ترى )زیرا که در این خانه بیش از چند روز نم‌ىمانى ولى 
گر بخواهى در آخرت نیز چنین خانه وسیع داشته  در آن خانه همیشه خواهى بود(. آرى! ا
کـن، صله‌رحـم بجـاآور و حقـوق الهـى و بـرادران دینـى را  باشـى در ایـن خانـه مهمان‌نـوازى 
گـر ایـن کارهـا را انجـام دهـى خداونـد بـه شـما در جهـان دیگـر ماننـد همیـن خانـه را  بپـرداز! ا

م‌ىدهد.
علاء: دستور شما را اطاعت خواهم کرد.

سپس عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! من از برادرم عاصم شکایت دارم!
حضرت فرمود: براى چه؟ مگر چه کرده است؟

عالء در پاسـخ گفـت: لبـاس خشـن پوشـیده، از دنیـا کناره‌گیـرى نمـوده اسـت به‌طورى‌کـه 
زندگى را بر خود و خانواده‌اش تلخ کرده.

فرمود: او را نزد من بیاورید!
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عاصم را آورند.
امیرالمؤمنین چون او را دید چهره درهم‌کشید و فرمود:

اى دشـمن جـان خویشـتن! شـیطان عقلـت را بـرده و تـو را بـه این راه کشـانده اسـت، از اهل 
و عیالـت خجالـت نم‌ىکشـى؟ چـرا به فرزندت رحم نم‌ىکنـى؟ گمان م‌ىکنى خدایى که 
کنـى؟ تـو در پیشـگاه  کـرده نم‌ىخواهـد از آن‌هـا اسـتفاده  کیـزه را بـر تـو حالل  نعمت‌هـاى پا

خداوند کوچک‌تر از آنى که چنین اندیشه را داشته باشى.
عاصم گفت: یا امیرالمؤمنین! چرا شما به خوراک سخت و لباس خشن اکتفا نموده‌اى؟ 

من از تو پیروى م‌ىکنم.
فرمـود: واى بـر تـو! مـن ماننـد تـو نیسـتم، مـن وظیفـه دیگـر دارم، زیـرا مـن پیشـواى مسـلمانان 
کـه فقیرتریـن مـردم در  ک خـود را تـا آن حـد پاییـن بیـاورم  هسـتم، مـن بایـد خـوراک و پوشـا
دورترین نقاط حکومت اسلامى تلخى زندگى را تحمل کند. با این اندیشه که بگوید: رهبر 
و پیشواى من هم مانند من م‌ىخورد و مانند من م‌ىپوشد، این وظیفه زمامدارى من است 

تو هرگز چنین تکلیفى ندارى.
پس از سخنان حضرت، عاصم لباس معمولى پوشید و به کار و زندگى پرداخت.1

1. داستان‌های بحار الأنوار، ج3، به نقل از بحار: ج 40، ص 336 و ج 41، ص 121.



انفاق

مفهوم »انفاق« از مفاهیم مورد توجه در آموزه‌های قرآنی است. آیات متعددی در قرآن وجود 
دارد که در آن‌ها یا مستقیماً از واژۀ انفاق و مشتقات آن استفاده شده و یا با الفاظ دیگری، 

این معنا رسانده شده است.
« )انفـاق م‏ىکننـد( بـه کار رفتـه اسـت1. در پنـج  َ

ون
ُ

فِق
ْ
ن

ُ
در بیسـت آیـه از آیـات قـرآن تعبیـر »ي

« )و از آن‌چـه بـه ایشـان روزى داده‏ایـم انفـاق م‏ىکننـد(  َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
مْ ي

ُ
ناه

ْ
ق

َ
ز

َ
ا ر

َّ
آیـه، جملـۀ »وَ مِم

آورده شـده اسـت2. در یکی از آیات، مسـأله انفاق پس از »ایمان به غیب« و »برپایی نماز« 

1. ر.ک: البقـرة : 3؛ البقـرة : 215؛ البقـرة : 219؛ البقـرة : 261؛ البقـرة : 262؛ البقـرة : 265؛ البقـرة : 274؛ آل‏عمران : 117؛ 
آل‏عمران : 134؛ النساء : 38؛ الأنفال : 3؛ الأنفال : 36؛ التوبة : 54؛ التوبة : 91؛ التوبة : 92؛ التوبة : 121؛ الحج : 35؛ 

القصص : 54؛ السجدة : 16؛ الشورى : 38.
2. ر.ک: البقرة : 3؛ الأنفال : 3؛ الحج : 35؛ القصص : 54؛ السجدة : 16؛ الشورى : 38.
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قـرار داده شـده اسـت1 و ایـن قرارگیـری، بیانگـر اهمیت انفـاق و ضرورت توجه بـه آن در بُعد 
اجتماعی است.

» َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
مْ ي

ُ
ناه

ْ
ق

َ
ز

َ
ا ر

َّ
 وَ مِم

َ
لاة

َّ
 الص

َ
ون

ُ
قيم

ُ
يْبِ وَ ي

َ
غ

ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
 ي

َ
ذين

َّ
1. »ال

)البقرة : 3(؛ )آنان که به غیب ایمان م‏ىآورند، و نماز را بر پا م‏ىدارند، و از آنچه به ایشان روزى داده‏ایم انفاق م‏ىکنند(.
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     انفاق و آثار آن در نگاه قرآن     

برخی از آثار و پیامدهای انفاق، آن‌گونه که قرآن بیان داشته از این قرار است:

1. موجب برکت‌زایی و افزایش
به فرمودۀ خداوند متعال، انفاق مایۀ فزونی است نه کمبود، آن‌جا که فرمود:

)سبأ/39( ازِقين‏«�
َ

 الرّ
ُ

ر
ْ

ي
َ

وَ خ
ُ

 وَ ه
ُ

ه
ُ

لِف
ْ

خ
ُ
وَ ي

ُ
ه

َ
يْ‏ءٍ ف

َ
 ش

ْ
مْ مِن

ُ
ت

ْ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ

»... وَ ما أ
و هر چه را انفاق کردید عوضش را او م‏ىدهد؛ و او بهترین روزى‌دهندگان است.«

و در آیه‌ای می‌خوانیم:

نابِلَ في‏   سَ
َ

بْع  سَ
ْ

ت
َ
ت

َ
ب

ْ
ن

َ

ةٍ أ
َ

بّ
َ

 ح
ِ

ل
َ

ث
َ

م
َ

هِ ك
َّ
 الل

ِ
بيل مْ في‏ سَ

ُ
ه

َ
وال

ْ
م

َ

 أ
َ

ون
ُ

فِق
ْ
ن

ُ
 ي

َ
ذين

َّ
لُ ال

َ
ث

َ
»م

ليمٌ«
َ

 ع
ٌ

 واسِع
ُ

ه
َّ
شاءُ وَ الل

َ
 ي

ْ
ن

َ
 لِم

ُ
ضاعِف

ُ
 ي

ُ
ه

َّ
ةٍ وَ الل

َ
بّ

َ
 ح

ُ
ة

َ
ةٍ مِائ

َ
بُل

ْ
ن

ُ
لِّ س

ُ
ك

)البقرة/261(
انفاق م‏ىکنند همانند  راه خدا  را در  اموالِ خود  »مَثَل ]صدقاتِ‏[ کسانى که 
و  باشد  دانه  صد  خوشه‏اى  هر  در  که  برویاند  خوشه  هفت  که  است  دانه‏اى 
خداوند براى هرکس که بخواهد ]آن را[ چند برابر م‏ىکند و خداوند گشایشگر 

داناست«.
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در آیه‌ای دیگر چنین آمده است:

سِهِمْ 
ُ

ف
ْ
ن

َ

أ  
ْ

مِن  
ً
بيتا

ْ
ث

َ
ت وَ  هِ 

َّ
الل رْضاتِ 

َ
م تِغاءَ 

ْ
اب مُ 

ُ
ه

َ
وال

ْ
م

َ

أ  
َ

ون
ُ

فِق
ْ
ن

ُ
ي  

َ
ذين

َّ
ال لُ 

َ
ث

َ
م »وَ 

وابِلٌ  صِبْها 
ُ
ي مْ 

َ
ل  

ْ
إِن

َ
ف نِ 

ْ
ي

َ
ف

ْ
ضِع ها 

َ
ل

ُ
ك

ُ

أ  
ْ

ت
َ
آت

َ
ف وابِلٌ  ها 

َ
صاب

َ

أ وَةٍ 
ْ
بِرَب ةٍ 

َّ
ن

َ
ج  

ِ
ل

َ
ث

َ
م

َ
ك

)البقرة/265( �» ٌ
صير

َ
 ب

َ
ون

ُ
ل

َ
م

ْ
ع

َ
 بِما ت

ُ
ه

َّ
 وَ الل

ٌ
لّ

َ
ط

َ
ف

»و مَثَل ]صدقات‏[ کسانى که اموال خویش را براى طلب خشنودى خدا و استوارى 
روحشان انفاق م‏ىکنند، همچون مَثَلِ باغى است که بر فراز پشته‏اى قرار دارد 
]که اگر[ رگبارى بر آن برسد، دو چندان محصول برآورد و اگر رگبارى هم بر آن نرسد، 

بارانِ ریزى ]براى آن بس است‏[ و خداوند به آن‌چه انجام م‏ىدهید بیناست.«

2. آرامش‌بخش
در آیه‌ای آمده است:

مْ 
ُ

ه
َ
 ل

ً
ذى

َ

ا وَ لا أ
ًّ

ن
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ُ
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َ
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)البقرة/262( �» َ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
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ْ
ج

َ

أ

»کسانى که اموالِ خود را در راه خدا انفاق م‏ىکنند، سپس در پىِ آن‌چه انفاق 
پروردگارشان  نزد  برایشان  آنان  پاداش  نم‏ىدارند،  روا  آزارى  و  منّت  کرده‏اند، 

]محفوظ[ است و بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نم‏ىشوند«.
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در آیه‌ای دیگر می‌خوانیم:

هِمْ  ِ
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)البقرة/274( �» َ
ون
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َ
ل

َ
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ٌ
وْف
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»کسانى که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا، انفاق م‏ىکنند، پاداش آنان 
نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهگین 

م‏ىشوند«.

3. برخورداری از پاداش بهتر
در یکی از آیات آمده است:

مْ 
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)التوبة/121( �» َ
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َ
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ُ
 ما كان

َ
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َ
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ْ
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ُ
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َّ
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ُ
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َ
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ْ
لِيَج

»و هیچ مال کوچک و بزرگى را انفاق نم‏ىکنند و هیچ وادیى را نم‏ىپیمایند مگر 
اینکه به حساب آنان نوشته م‏ىشود، تا خدا آنان را به بهتر از آن‌چه م‏ىکردند 

پاداش دهد«.

و در آیه‌ای می‌خوانیم:
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مْ 
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»به خدا و پیامبر او ایمان آورید و از آن‌چه شما را در ]استفاده از[ آن، جانشین 
]دیگران‏[ کرده، انفاق کنید. پس کسانى از شما که ایمان آورده و انفاق کرده 

باشند، پاداش بزرگى خواهند داشت.«
و می‌خوانیم:
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ْ
ي

َ
ت

رَّ
َ

م مْ 
ُ
ه رَ

ْ
ج

َ

أ  
َ

وْن
َ
ت

ْ
ؤ

ُ
ي  

َ
ولئِك

ُ

»أ
)القصص/54( �» َ

ون
ُ

فِق
ْ
ن

ُ
مْ ي

ُ
ناه

ْ
ق

َ
ز

َ
ر

»آنانند که به ]پاس‏[ آنکه صبر کردند و ]براى آنکه‏[ بدى را با نیکى دفع م‏ىنمایند 
و از آن‌چه روزى‏شان داده‏ایم انفاق م‏ىکنند، دوبار پاداش خواهند یافت«.

4. نشانۀ فروتنان
در توصیف »مُخْبِتِین«

)فروتنان( می‌خوانیم:

قيمِي 
ُ

م
ْ
مْ وَ ال

ُ
ه

َ
صاب

َ

لى‏ ما أ
َ

 ع
َ

ابِرين
َّ

مْ وَ الص
ُ

ه
ُ
وب

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ت

َ
 وَجِل

ُ
ه

َّ
الل كِرَ 

ُ
 إِذا ذ

َ
ذين

َّ
»ال

)الحج/35( �» َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
مْ ي

ُ
ناه

ْ
ق

َ
ز

َ
ا ر

َّ
لاةِ وَ مِم

َّ
الص
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»همانان که چون ]نام‏[ خدا یاد شود، دلهایشان خشیت یابد و ]آنان که‏[ بر هر 
روزیشان  از آن‌چه  و  نمازند  برپا دارندگان  و  آید صبر پیشگانند  بر سرشان  چه 

داده‏ایم انفاق م‏ىکنند«.

5. نشانۀ اهل ایمان

وَ  هِمْ  ِ
ّ
ب

َ
ر دِ 

ْ
م

َ
 بحِ

ْ
وا

ُ
ح

َ
وَ سَبّ ا 

ً
د

َّ
 سُج

ْ
وا

ُ
رّ

َ
ا خ

َ
بهِ  

ْ
رُوا ِ

ّ
ك

ُ
ا ذ

َ
إِذ  

َ
ذِين

َّ
ال ا 

َ
اتِن

َ
اي

َ
بِ  

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ي ا 

َ
م

َّ
»إِن

 
ً
عا

َ
م

َ
 وَ ط

ً
وْفا

َ
مْ خ

ُ
ه

َّ
ب

َ
 ر

َ
ون

ُ
ع

ْ
د

َ
ضاجِعِ ي

َ
م

ْ
 ال

ِ
ن

َ
مْ ع

ُ
ه

ُ
وب

ُ
ن

ُ
جافى‏ ج

َ
ت

َ
* ت

َ
ون

ُ
برِ

ْ
ك

َ
ت سْ

َ
ا ي

َ
مْ ل

ُ
ه

)السجدة/15 و 16( �» َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
مْ ي

ُ
ناه

ْ
ق

َ
ز

َ
ا ر

َّ
وَ مِم

»تنها کسانى به آیات ما م‏ىگروند که چون آن ]آیات‏[ را به ایشان یادآورى کنند، 
سجده‏کنان به روى درم‏ىافتند و به ستایش پروردگارشان تسبیح م‏ىگویند و آنان 
بزرگى نم‏ىفروشند. * پهلوهایشان از خوابگاه‌ها جدا م‏ىگردد ]و[ پروردگارشان را 

از روى بیم و طمع م‏ىخوانند و از آن‌چه روزیشان داده‏ایم انفاق م‏ىکنند«.

6. نشانۀ خردمندان

 وَ 
ً
ا

ّ
مْ سِر

ُ
اه

َ
ن

ْ
ق

َ
ز

َ
ا ر

َّ
 مِم

ْ
وا

ُ
ق

َ
نف

َ

 وَ أ
َ

لاة
َّ

 الص
ْ
وا

ُ
ام

َ
ق

َ

هِمْ وَ أ
ّ
ب

َ
هِ ر

ْ
آءَ وَج

َ
تِغ

ْ
وا اب

ُ
ر

َ
 صَب

َ
ذِين

َّ
»وَ ال

)رعد/22( ارِ«�
َّ

ى الد
َ
ب

ْ
ق

ُ
مْ ع

ُ
ه

َ
 ل

َ
وْلئِك

ُ

 أ
َ

ة
َ
ئ

ّ
ي

َّ
ةِ الس

َ
ن

َ
س

َ
ح

ْ
 بِال

َ
ءُون

َ
ر

ْ
د

َ
 وَ ي

ً
انِيَة

َ
ل

َ
ع
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»و )خردمندان( کسانى هستند که براى جلب توجّه پروردگارشان صبر پیشه 
کرده و نماز بپا داشتند و از آن‌چه روزیشان کردیم پنهانى وآشکارا انفاق کردند 

و بدى را با نیکى پاک م‏ىکنند. آنانند که سراى آخرت مخصوص آنهاست«

7. توشۀ آخرت

 فيهِ وَ لا 
ٌ

يْع
َ
وْمٌ لا ب

َ
ِيَ ي ت

ْ

أ
َ
 ي

ْ
ن

َ

 أ
ِ

بْل
َ
 ق

ْ
مْ مِن

ُ
ناك

ْ
ق

َ
ز

َ
ا ر

َّ
وا مِم

ُ
فِق

ْ
ن

َ

وا أ
ُ
ن

َ
 آم

َ
ذين

َّ
ا ال

َ
ه

ُّ
ي

َ

»يا أ
)البقرة/254( ون«�

ُ
الِم

َّ
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ون كافِرُ

ْ
 وَ ال

ٌ
ة

َ
فاع

َ
 وَ لا ش

ٌ
ة

َّ
ل

ُ
خ

»اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از آن‌چه به شما روزى داده‏ایم انفاق کنید، پیش 
از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى؛ 

و کافران خود ستمکارانند«.
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     انفاق، ذخیره‌ای برای آخرت     

خداوند دربارۀ نقش انفاق در سرای آخرت می‌فرماید:

 فيهِ وَ لا 
ٌ

يْع
َ
وْمٌ لا ب

َ
تيَِ ي

ْ

أ
َ
 ي

ْ
ن

َ

 أ
ِ

بْل
َ
 ق

ْ
مْ مِن

ُ
ناك

ْ
ق

َ
ز

َ
ا ر

َّ
وا مِم

ُ
فِق

ْ
ن

َ

وا أ
ُ
ن

َ
 آم

َ
ذين

َّ
ا ال

َ
ه

ُّ
ي

َ

»يا أ
)البقرة/254( ون«�

ُ
الِم

َّ
مُ الظ

ُ
 ه

َ
كافِرُون

ْ
 وَ ال

ٌ
ة

َ
فاع

َ
 وَ لا ش

ٌ
ة

َّ
ل

ُ
خ

»اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از آن‌چه به شما روزى داده‏ایم انفاق کنید، پیش 
از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى؛ 

و کافران خود ستمکارانند«.

در این آیه خداوند اهرم‏هایى را براى تشویق مردم به انفاق بکار برده است:
مْ«

ُ
ناك

ْ
ق

َ
ز

َ
الف: آن‌چه دارى، ما به تو دادیم از خودت نیست. »ر

ا«
َّ

ب: مقدارى از آن‌چه دارى کمک کن، نه همه را. »مِم
وْمٌ«1

َ
تيَِ ي

ْ

أ
َ
ج: این انفاق براى قیامت تو، از هر دوستى بهتر است. »ي

پیام‌های قابل استفاده از این آیه عبارتنداز:2

1. تفسیر نور، ج‏1، ص402.
2. تفسیر نور، ج‏1، ص403.
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وا«
ُ

ن
َ

 آم
َ

ذِين

َّ
ا ال

َ
ه

ُّ
ي

َ

1. قبل از دستور، مردم را با احترام صدا زنیم. »يا أ
وْمٌ«

َ
تيَِ ي

ْ

أ
َ
 ي

ْ
ن

َ

 أ
ِ

بْل
َ
 ق

ْ
کارهاى خیر، ارزش است. »مِن 2. استفاده از فرصت‏ها در 

گـر امـروز انفـاق و بخششـى صـورت  کـردن امـروز، محـروم شـدن فرداسـت. ا 3. محـروم 
وْمٌ 

َ
وا( )ي

ُ
فِق

ْ
ن

َ

نگیرد، در آن روز هم محبّت و دوسـتى و وسـاطتى در بین نخواهد بود. )أ
 فِيهِ(

ٌ
يْع

َ
لا ب

وْمٌ(
َ
ِيَ ي ت

ْ

أ
َ
وا( )ي

ُ
فِق

ْ
ن

َ

4. یاد معاد، عاملى براى تشویق به انفاق است. )أ
5. یکـى از راههـاى ایجـاد روحیّـه‏ى سـخاوت، توجّـه بـه دسـتِ خالـى بـودن انسـان در 

»
ٌ

ة
َ

فاع
َ

 وَ لا ش
ٌ

ة

َّ
ل

ُ
 فِيهِ وَ لا خ

ٌ
يْع

َ
قیامت است. »لا ب

) َ
ون كافِرُ

ْ
وا( )وَ ال

ُ
فِق

ْ
ن

َ

6. بخل، نشانه‏ى کفران نعمت و کفر به وعده‏هاى الهى است. )أ
» َ
ون

ُ
الِم

َّ
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ون كافِرُ

ْ
کفر، نمونه‏ى بارز ظلم است. »ال  .7
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     اعتدال در انفاق‏     

در قرآن می‌خوانیم:

)فرقان/67( �»
ً
وَاما

َ
 ق

َ
 ذلِك

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

َ
ان

َ
 وَك

ْ
وا

ُ
ر

ُ
ت

ْ
ق

َ
مْ ي

َ
 وَل

ْ
وا

ُ
سْرِف

ُ
مْ ي

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ق

َ
نف

َ

آ أ
َ

 إِذ
َ

ذِين

َّ
»وَ ال

»و کسان‏ىاند که چون انفاق کنند، نه ولخرجى م‏ىکنند و نه تنگ م‏ىگیرند و 
میان این دو ]روش‏[ حد وسط را برم‏ىگزینند«.

در یکی از آیات آمده است:

)اسراء/ 29( طِ«� سْ
َ
ب

ْ
 ال

َ
لّ

ُ
ها ك

ْ
ط سُ

ْ
ب

َ
 وَ لا ت

َ
قِك

ُ
ن

ُ
 إِلى‏ ع

ً
ة

َ
ول

ُ
ل

ْ
غ

َ
 م

َ
ك

َ
د

َ
لْ ي

َ
ع

ْ
ج

َ
»لا ت

تا  منما  گشاده‏دستى  ]هم‏[  بسیار  و  مکن  زنجیر  گردنت  به  را  دستت  »و 
ملامت‏شده و حسرت‏زده بر جاى مانى«.

« )الفرقـان/67(، مقـدار هزینـه و انفاق 
ً
واما

َ
 ق

َ
 ذلِك

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

َ
امام‌رضـا؟ع؟ در تفسـیر آیـۀ »وَ كان

 
ُ

ه
ُ

ر
َ

د
َ
تِرِ ق

ْ
ق

ُ
م

ْ
ى ال

َ
ل

َ
 وَ ع

ُ
ه

ُ
ر

َ
د

َ
وسِعِ ق

ُ
م

ْ
ى ال

َ
ل

َ
کـه در آیـۀ »ع معتـدل را همـان مقـدار معروفـى دانسـتند 

وفِ« )البقرة/236( )توانگر به اندازه ]توان‏[ خود و تنگدسـت به اندازه ]وسـع‏[ 
ُ

ر
ْ

ع
َ

م
ْ
 بِال

ً
تاعا

َ
م
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خود( آمده است.1
در یکى از روایات اسالمى تشـبیه جالبى براى اسـراف و اقتار و حدّ اعتدال شـده اسـت و 
کـه امام‌صـادق؟ع؟ ایـن آیـه را تلاوت فرمود مشـتى سـنگ‏ریزه از زمین  آن اینکـه هنگامـى 
گرفـت و فرمـود: ایـن همـان »اقتـار« و سـخت‏گیرى اسـت.  برداشـت و محکـم در دسـت 
ى زمیـن  کـه همـه آن بـه رو گشـود  سـپس مشـت دیگـرى برداشـت و چنـان دسـت خـود را 
کمى دست خود  یخت و فرمود: این »اسراف« است. بار سوم مشت دیگرى برداشت و  ر
یخـت و مقـدارى در دسـتش بازمانـد و فرمـود: ایـن  کـه مقـدارى فـرو ر گونـه‏اى  گشـود بـه  را 

همان »قوام« است‏.2
»

ً
وَاما

َ
 ق

َ
 ذلِك

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

َ
ان

َ
 وَك

ْ
وا

ُ
ر

ُ
ت

ْ
ق

َ
مْ ي

َ
 وَل

ْ
وا

ُ
رِف سْ

ُ
مْ ي

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ق

َ
نف

َ

آ أ
َ

 إِذ
َ

ذِين

َّ
که از آیه »وَ ال پیام‏هایی 

)فرقان/67( دریافت می‌شوند عبارتنداز: 3
وا«... )در 

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ

1. انفـاق بـراى عبـاد الرحمـن، یک وظیفه و مسـأله‏ى قطعـى اسـت. »إِذا أ
ادبیات عرب »إِذا« نشان عملى شدن و »لو« نشان عملى نشدن است.(

»
ً
واما

َ
 ق

َ
 ذلِك

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

َ
: »وَ كان

َّ
سَنِ ع‏ فِ قَوْلِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل َ بِ الْ

َ
1. الکافى، ج4، ص56، ح8. عَنْ أ

«‏  َ
سِنِين

ْ
ح

ُ
م

ْ
ى ال

َ
ل

َ
ا ع

ًّ
ق

َ
وفِ ح رُ

ْ
ع

َ
م

ْ
 بِال

ً
تاعا

َ
 م

ُ
ه

ُ
ر

َ
د

َ
تِرِ ق

ْ
ق

ُ
م

ْ
ى ال

َ
ل

َ
 وَ ع

ُ
ه

ُ
ر

َ
د

َ
وسِعِ ق

ُ
م

ْ
ى ال

َ
ل

َ
عْرُوفُ »ع َ قَوَامُ هُوَ الْ

ْ
: ال

َ
)الفرقان/67( قَال

ا ما آتاها« )الطلاق/7(.

َّ
 إِل

ً
سا

ْ
ف

َ
 ن

ُ
ه

َّ
 الل

ُ
ف ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
مْ »وَ لا ي ُ هُ وَ لَ

َ
حٌ ل

َ
تِ هِيَ صَل

َّ
مُ ال  قَدْرِ عِيَالِهِ وَ مَئُونَتِِ

َ
)البقرة/236( عَل

2. تفسیر نمونه، ج‏15، ص152.
3. تفسیر نور، ج‏8، ص280.
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2. نماز شب و ترس از جهنّم و خوف الهى، باید در کنار رسیدگى به محرومان جامعه 
وا«

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ

هِمْ أ ِ
ّ
 لِرَب

َ
ون

ُ
بِيت

َ
باشد. »ي

وا«
ُ
سْرِف

ُ
مْ ي

َ
3. انسان مالک است، ولى در خرج کردن محدودیّت دارد. »ل
وا«

ُ
سْرِف

ُ
مْ ي

َ
وا ل

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ

4. اسراف جایز نیست، حتّى در انفاق. »إِذا أ
وا«

ُ
ر

ُ
ت

ْ
ق

َ
مْ ي

َ
5. بندگان خاصّ خداوند، از بخل بدورند. »ل

»
ً
واما

َ
 ق

َ
 ذلِك

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

َ
6. امّت میانه و وسط، باید برنامه‏هاى معتدل داشته باشد. »وَ كان

»
ً
واما

َ
7. میانه‏روى در عبادت و انفاق، ارزش است. »ق
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     درجات انفاق‏     

انفاق داراى درجاتى است:
مْ« )البقرة/ 254(

ُ
ناك

ْ
ق

َ
ز

َ
ا ر

َّ
وا مِم

ُ
فِق

ْ
ن

َ

گام اوّل: بخشش از فضل و داده‏هاى الهى. »أ
مْ« 

ُ
ت

ْ
سَب

َ
ك ما  باتِ  يِّ

َ
ط  

ْ
مِن وا 

ُ
فِق

ْ
ن

َ

»أ حالل.  کسـب  و  دسـترنج  از  بخشـش  دوّم:  گام 
)البقرة/ 267(

 » َ
ون

ُ
حِبّ

ُ
ا ت

َّ
وا مِم

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
ى ت

َّ
ت

َ
 ح

َّ
بِر

ْ
وا ال

ُ
نال

َ
 ت

ْ
ن

َ
گام سـوّم: بخشـش از آن‌چـه دوسـت دارنـد. »ل

)آل عمران/92(
« )حشر/9(1

ٌ
ة صاصَ

َ
 بِهِمْ خ

َ
وْ كان

َ
سِهِمْ وَ ل

ُ
ف

ْ
ن

َ

لى‏ أ
َ

 ع
َ

ون ثِرُ
ْ

ؤ
ُ
گام چهارم: ایثار. »وَ ي

1. تفسیر نور، ج‏6، ص218.
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     جایگاه انفاق در روایات     

بـودن«،  جهـاد  »هماننـد  بـودن«،  ایمـان  »نشـانۀ  همچـون:  تعبیراتـی  اسالمی،  روایـات  در 
»بزرگ‌ترین نعمت«، برای انفاق بیان شده است. چیزی که می‌تواند مانع بروز این فضیلت 

باشد »بخل« است که در زمرۀ رذایل اخلاقی قرار دارد.
امام‌علی؟ع؟ در فرازی از وصیت خویش به امام‌حسن؟ع؟ فرمود: »اگر مستمندى‏ را دیدى 
کـه توشـه‏ات را تـا قیامـت م‏ىبـرد و فـردا کـه بـه آن نیـاز دارى بـه تـو بـاز م‏ىگردانـد، کمـک او را 
گر قدرت مالى دارى بیشـتر انفاق کن و  غنیمت بشـمار و زاد و توشـه را بر دوش او بگذار و ا
همراه او بفرسـت، زیرا ممکن اسـت روزى در رسـتاخیز در جسـتجوى چنین فردى باشـى و 

او را نیاب‏ى«.1
عایشـه می‌گویـد: »گوسـفندی را سـر بریدنـد و گوشـت آن را انفـاق کردنـد. پیامبـر؟ص؟ فرمود: 
نمانـده اسـت.  باقـی  بـه جـز شـانه‌اش چیـزی  کـرد:  مانـده اسـت؟ عایشـه عـرض  چیـزی 

پیامبر؟ص؟ فرمود: به جز شانه‌اش، همه آن باقی مانده است.«2
به هنگام انفاق باید به قصد قربت و پرهیز از ریا، پرهیز از منت‌گذاری و آزاررسـانی، انفاق 

1. نهج البلاغة )ترجمه دشتی(، نامه 31.
2. میزان الحکمة، جلد 13، ص 6449.
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از مـال حالل، انفـاق از چیزهـای محبـوب و مرغـوب، میانـه‌روی در انفـاق و انفـاق پنهانـی 
توجه نمود.

حـال کـه ارزش و اهمیـت انفـاق تـا بـه این اندازه اسـت بنابراین مؤمن باید تمام تلاش خویش 
گاهی محدود، باید از  گیرد تا در مسیر صحیح و نیک انفاق نماید. با وجود علم و آ کار  را به 
خداوند متعال استمداد نمود که در هنگام انفاق، مسیر صحیح انفاق را به انسان نشان دهد.
که آب، نمک را حل  گناه را حلّ م‏ىکند چنان  امام‌صادق؟ع؟ فرمود: »صدقه و انفاقِ روز 

م‏ىکند؛ و صدقه‏ى شب خشم پروردگار بزرگ را خاموش م‏ىنماید«.1
گناه را از بین م‏ىبرد و خشـم پروردگار  امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »... و صدقه و انفاق پنهان 

را خاموش م‏ىکند«.2

حکایتى عجیب در صدقه و انفاق
امـام هفتـم؟ع؟ م‌ىفرماینـد: امام‌صـادق؟ع؟ همـراه با جمعى کـه داراى اموالى بودنـد در راه 
گرفته و اموال آنان را به غارت  که راه را بر مردم  بود، خبر دادند در این مسـیر دزدانى هسـتند 

م‌ىبرند.

ه. )الأمالى 
ُ
 جَلال

ّ
يلِ تُطْفىِ‏ءُ غَضَبَ الربِّ جَـل

َّ
إنَّ صَدَقَـةَ الل يـثُ المـاءُ الِملـحَ،؛ وَ يـثُ الخطيئَـةَ كَمـا يَِ ـارِ تَِ

1. إنّ صَدَقَـةَ النَّ
)صدوق(، ص367؛ بحار الانوار، ج93، ص176، ح1(.

... )بحار الانوار، ج93، ص177، ح9(. 2.... وَ صَدقةُ السرّ فإنّا تَذهبُ الَخطيئةَ وَتُطفُِ غَضَبَ الربِّ
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بدن کاروانیان از وحشت به لرزه آمد.
حضرت فرمودند: شما را چه شده؟

گفتند: اموالى با ماسـت که از غارت شـدن آن به توسـط دزدان راه م‌ىترسـیم. آیا آن اموال را 
گر آن‌ها را در اختیار تو  که دزدان راه ا به‌عنوان اینکه از شماسـت از ما قبول م‌ىکنى؟ باشـد 

ببینند گذشت کرده و واگذارند.
فرمودند: چه م‌ىدانید؟ شـاید دزدان جز مرا قصد نداشـته باشـند، شـاید آن‌ها را براى تلف 

شدن در اختیار من بگذارید.
ک پنهان کنیم؟ گفتند: م‌ىگویى چه کنیم؟ آیا اموالمان را زیر خا

فرمودند: نه، چرا که دفن آن‌ها سبب ضایع شدن آنهاست، شاید بیگانه‌اى یا غریبى به آن 
دستبرد بزند یا ممکن است بعد از این به آن دست نیابید و محل آن را گم کنید.

گفتند: چه کنیم؟
فرمودند: آن را نزد کسى به امانت بگذارید که حفظش کند و از آن جانبدارى نموده و به آن 
بیفزاید و یک درهم از آن را از دنیا و آن‌چه که در آن است بزرگ‌تر نماید، سپس آن را به شما 

باز گرداند و بر شما بیش از آن‌چه که نیازمندید کامل و تمام نماید.
گفتند: چنین امانتدارى کیست؟

فرمودند: پروردگار عالمیان.
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عرضه داشتند: چگونه نزد او امانت بگذاریم؟
فرمودند: به ناتوانان از مسلمانان صدقه دهید.

عرضه داشتند: در این بیابان چنین افرادى وجود ندارند تا ما به آنان صدقه بدهیم.
فرمودنـد: ثلـث مـال خـود را تصمیـم بگیریـد در راه حـق صدقه دهید تا خداوند باقـى آن را از 

بلایى که از جانب دزدان م‌ىترسید به سر شما آید حفظ کند.
عرضه داشتند: تصمیم گرفتیم.

فرمودند: پس همه شما در امان خدا هستید، راه را ادامه دهید.
حرکـت خـود را ادامـه دادنـد. سـر و کلـه دزدان پیـدا شـد، حضرت فرمودند: چرا م‌ىترسـید؟ 

شما در امان خدا هستید.
دزدان جلو آمدند، پیاده شده دست امام‌صادق؟ع؟ را بوسیدند و گفتند: دیشب در عالم 
خـواب رسـول خـدا؟ص؟ را دیدیـم، بـه مـا امـر فرمودنـد خـود را بـه حضـرت شـما عرضـه کنیم، 

کاروانیم تا دشمنان و دزدان راه را از آنان دفع کنیم. اکنون در اختیار شما و این 
کرد، دشمنان و دزدان راه را از ما  فرمودند: نیازى به شما نیست، کسى که شما را از ما دفع 

دفع م‌ىکند!
گذاشـت، ثلـث مـال خـود را بـه ناتوانـان صدقـه دادنـد،  کاروان سـالم بیابـان را پشـت سـر 

تجارتشان برکت گرفت، به هر درهمى ده درهم به دست آوردند.
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گفتند: برکت وجود حضرت صادق؟ع؟ چه اندازه عظیم و بزرگ بود!
حضرت فرمودند: برکت معامله با خدا را شناختید، بر آن مداومت کنید.1

1. عبـرت آمـوز، ص164 بـه نقـل از عیـون اخبـار الرضـا: 4/2، بـاب 30، حدیـث 9 ؛ وسـائل الشـیعه: 390/9، باب 10، 
حدیث 12309؛ بحار الأنوار: 120/93، باب 14، حدیث 23 .
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)توبه/35-34(‏
»... و کسانى که زر و سیم را گنجینه م‏ىکنند و آن را در راه خدا هزینه نم‏ىکنند، 
ایشان را از عذابى دردناک خبر ده. * روزى که آن ]گنجینه[‌ها را در آتش دوزخ 
بگدازند و پیشانى و پهلو و پشت آنان را با آن‌ها داغ کنند ]و گویند:[ »این است 

آن‌چه براى خود اندوختید، پس ]کیفر[ آن‌چه را م‏ىاندوختید بچشید«.

که برای زندگی انسان  زیستن در دنیای مادّی، بهره بردن از نعمت‌هایی را خواستار است 
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در ایـن عالـم مهیـا شـده‌اند. خداونـد متعال نه تنها اسـتفاده از نعمت‌ها و مواهـب مادّی را 
نهی نفرمود بلکه به بهره‌گیری آن‌ها نیز دستور داد1.

نیاز انسـان به بهره‌گیری از نعمت‌ها و مواهب الهی موجب شـد که علاقه و کششـی درونی 
نسـبت به جمع‌آوری مال و اندوختن ثروت در بیشـتر انسـان‌ها به وجود آید. مطالعۀ تاریخ 
کـه فـارغ از نیّت‌هـا و مقاصـد، ایـن علاقـه در نـوع انسـان، از شـدّتی  بشـر نشـان از آن دارد 

قابل‌توجّه برخوردار است.
ی از متون دین، حکایت از آن دارد که علاقه 

ّ
با این حال، باید توجه داشت که برداشت کل

به مال‌اندوزی و جمع ثروت، به خودی خود مذموم نبوده و کسی را به صرف اینکه به مال 
و ثروت علاقمند است نمی‌توان مورد سرزنش و مؤاخذه قرار داد.

مردى به امام‌صادق؟ع؟ عرض کرد: »به خدا قسم، خواستار دنیا بوده و دوست دارم که آن 
کنى؟ آن مرد پاسخ داد: با  را به دست آورم. حضرت از او پرسید: دوست دارى با دنیا چه 
آن، به زندگى خود و عائله‏ام منفعت رسانم؛ صله رحم نمایم؛ صدقه بدهم؛ به سفر حجّ و 
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گام‌هاى شیطان پیروى مکنید که او دشمن آشکار شماست« و نیز ر.ک: البقرة/172.
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عمره بروم. امام؟ع؟ به او فرمود: این کار تو، دنیاطلبى نیست بلکه آخرت‌طلبى است«1.
امام‌صادق؟ع؟ فرمود:

»در کسـی کـه جمـع‌آوری مـال را از راه حالل دوسـت نـدارد، خیـری نیسـت تـا بدین وسـیله 
آبروی خود را حفظ نموده و دِین خویش را بپردازد و صلۀ رحم نماید«2.

تحرّک اجتماعى و به گردش درآوردن چرخ‌هاى اقتصادى جامعه، واداشتن انسان به تلاش 
برای تأمین زندگى از راه حلال، حفظ شرافت و عزّت انسانى و تلاش برای محتاج دیگران 
نبودن، وسـیله‌ای برای آخرت‌طلبی از آثار مثبت ثروت‌اندوزی محسـوب می‌شـوند. آن‌چه 
مهم است این است که این فعالیت نیز همچون سایر فعالیت‌های بشری، آداب و اخلاق 
خـاصّ خـود را می‌طلبـد کـه بـا فقـدان ضوابط اخلاقی به انحراف کشـیده شـده و ضررهای 
که در ابتدای بحث آمده اسـت به این  دنیوی و اخروی را در پی خواهد داشـت. در آیه‌ای 

موضوع توجه داده شده و نتیجۀ بی‌توجهی به دستور خداوند بیان گردیده است.
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     آیۀ کنز و عاقبت ثروت‌اندوزان     

در آیـۀ مـورد بحـث، »کنـز« بـه معنـاى روى‌هم‌نهـادن مـال و نگهـدارى آن اسـت و مقصـود از 
»یکنـزون«، انباشـتن و ذخیـره کـردن مـال می‌باشـد. براسـاس آیۀ مورد بحـث، ثروت‏اندوزى 
و جمـع‌آوری مـال وقتـی بـه انفـاق در راه خـدا نیانجامـد، ممنـوع بـوده و در صـدد القـای ایـن 
کار اندازند، نه اینکه صرفاً به  که اموال خویش را در راه خدا به  دسـتور به مسـلمانان اسـت 
دنبال جمع‌آوری و ذخیره نمودن آن باشـند. کسـانی که به این دسـتور عمل نکنند عذابی 
که در قیامت، دامن آن‌ها را  ک در انتظار آنان است. در آیۀ بعد )آیۀ 35( به مجازاتی  دردنا

خواهد گرفت، اشاره نموده و تصویری از آن را گزارش می‌کند.
به دو نکته که از آیه استفاده می‌شود، دقت کنیم:

نکتۀ اول: کنز و انفاق
هِ« می‌نویسد:
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ُ
علامه طباطبایی در توضیح جملۀ »وَ لاي

»به‌طورى‌که از کلام خود خداى تعالى برم‏ىآید انفاق در راه خدا عبارتست از آن انفاقى که 
گر در آن مورد انفاق نشود بر اساس دین لطمه وارد م‏ىآید،  قوام دین بر آن است، به‌طورى‌که ا
ماننـد انفـاق در جهـاد و در جمیـع مصالـح دینـى کـه حفظش واجب اسـت و همچنین آن 
گسـیخته م‏ىگردد و  که با زمین ماندنش شـیرازه اجتماع از هم  شـؤون اجتماعى مسـلمین 
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گر  کرده، پس ا که دین آن را به‌منظور تحکیم اساس اجتماع تشریع  نیز حقوق مالى واجبى 
کسى با وجود احتیاج اجتماع به هزینه، درباره حوایج ضروریش سرمایه و نقدینه را احتکار 
ک  و حبس کند او نیز از کسانى است که در راه خدا انفاق نکرده و باید منتظر عذابى دردنا
باشد، چون او خود را بر خدایش مقدم داشته و احتیاج موهوم و احتمالى خود و فرزندانش 
را بر احتیاج قطعى و ضرورى اجتماع دینى برترى داده است... پس نهى آیه شریفه نهى از 
داشتن پول نیست بلکه نهى از حبس آن است، چون اسلام مالکیت اشخاص را از حیث 
کمیـت محـدود نکـرده و حتـى اگر شـخص مفـروض هزارها برابـر آن دفینه ثروت م‏ىداشـت 
ولـى آن را حبـس نم‏ىکـرد، بلکـه آن را در معـرض جریـان قـرار مـ‏ىداد، اسالم هیـچ عتابـى 
بـه او نداشـت... پـس معلـوم شـد کـه آیـه شـریفه ناظـر اسـت به آن گنجـى که صاحبـش را از 
انفـاق در حقـوق مالیـه واجـب باز بـدارد. البته همانطورکه گفتیم منظـور از انفاق تنها دادن 
زکات نیست بلکه معناى اعمى است که هم زکات را شامل م‏ىشود و هم حوایج ضرورى 

کت و امثال آن«1. جامعه را از قبیل جهاد و دفاع و حفظ جان‌ها از هلا

نکتۀ دوم: چرا عذاب پیشانی و پشت و پهلو؟
در اینکـه در آیـه فـوق چـرا از میـان تمـام اعضـاء بـدن تنهـا »پیشـانى« و »پشـت« و »پهلو« ذکر 

1. ترجمه المیزان، ج9، ص333.
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شـده در میـان مفسـران گفتگـو اسـت، ولـى از ابـوذر چنیـن نقل شـده اسـت کـه او م‏ىگفت: 
این به خاطر آن است که حرارت سوزان در فضایى که در پشت این سه نقطه قرار دارد نفوذ 
م‏ىکنـد و تمـام وجـود آن‌هـا را فـرا م‏ىگیـرد )حتـى یتـردد الحرفـى اجوافهـم(؛ و نیز گفته شـده 
این به خاطر آن است که با این سه عضو در مقابل محرومان عکس‌العمل نشان م‏ىدادند: 
گاهـى صـورت را در هـم م‏ىکشـیدند و زمانـى بـه علامـت ب‌ىاعتنایـى از روبـرو شـدن با آن‌ها 
خوددارى م‏ىکردند و منحرف م‏ىشدند و گاهى به آنان پشت م‏ىنمودند لذا این سه نقطه 

از بدن آن‌ها را با اندوخته‏هاى زر و سیمشان داغ م‏ىکنند.1

1. تفسیر نمونه، ج‏7، ص402.
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     ثروت‌اندوزی از منظر روایات     

کنز( نازل شـد، رسـول خدا؟ص؟  ...« )آیه 
َ

ة
َّ

فِض
ْ
 وَ ال

َ
ب

َ
ه

َّ
 الذ

َ
ون

ُ
نِز

ْ
ك

َ
 ي

َ
ذِين

َّ
که آیه »وَ ال هنگامی 

فرمود: »نابود باد طلا و نقره«؛ و این جمله را سه بار تکرار نمود. اصحاب عرض کردند: کدام 
که در دیندارى به شما  کنیم؟ فرمود: »زبانی سپاسگزار و قلبی خاشع و زنى  مال را اختیار 

یاری رساند«1.
پیامبر)ص( فرمود: »اى ابن مسعود! از دنیا و از خوردن حرام و از زر و سیم بر حذر باش«2.

بـا توجـه بـه سـایر آیـات و روایاتـی کـه وجـود دارد بایـد توجه داشـت کـه مقصود پیامبـر گرامی 
اسالم؟ص؟ تـرک دنیـا و کنـار نهـادن نعمت‌هایـی کـه خداونـد رازق آفریـده و بـه بهـره بـردن از 
آن‌هـا فرمـان داده، نیسـت بلکـه دعـوت همـگان بـه زندگـی بـر مـدار صرفه‌جویـی و پرهیـز از 

ثروت‌اندوزی است.
امام‌صادق؟ع؟ فرمود: »خداوند این زیادتى مال را به شما عطا کرده است تا آن را به جایى 

 
ً
ثا

َ
ا ثَل َ ةِ قَالَ

َ
فِضّ

ْ
هَبِ‏ وَ ال

َ
 لِلذّ

ً
 تَبّا

َ
ـةَ...« قَال

َ
فِضّ

ْ
هَبَ وَ ال

َ
ذِيـنَ يَكْنِزُونَ الذّ

َّ
‏: »وَ ال

َ
ـهُ تَعَـال

ُ
 قَوْل

َ
ـا نَـزَل َّ

َ
: ل

َ
ـهُ قَـال نَّ

َ
1. عَنْـهُ؟ص؟: أ

 دِينِهِ. )مسـتدرک الوسـائل، ج‏14، 
َ

حَدَكُـمْ عَىل
َ
 وَ زَوْجَـةً تُعِنُي أ

ً
 خَاشِـعا

ً
بـا

ْ
 وَ قَل

ً
كِرا  شَـا

ً
 لِسَـانا

َ
خِـذُ فَقَـال ـالِ نَتَّ َ

ْ
يَّ ال

َ
ـوا أ

ُ
فَقَال

ص171، ح16414(.
كل الحرام و الذّهب و الفضّة...« )الحیاة، ج‏4، ص214(. 2. »يا ابن مسعود! احذر الدّنيا و أ



145

درس‌هایی از

برسانید که خدا معیّن کرده است؛ و آن را براى اندوختن به شما نداده است«1.
امام‌صادق؟ع؟ خطاب به یکى از اصحاب خویش فرمود:

»اى عبد اللَّه! در آن بکوش که زر و سیم نیندوزى و مصداق این آیه نباشى که خداى بزرگ 
هِ‏...«2.

َّ
 الل

ِ
ها فيِ سَبِيل

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
 وَ لا ي

َ
ة

َّ
فِض

ْ
 وَ ال

َ
ب

َ
ه

َّ
 الذ

َ
ون

ُ
نِز

ْ
ك

َ
 ي

َ
ذِين

َّ
فرموده است: ال

جمعـى از مـردم خراسـان بـه نـزد امام‌صـادق؟ع؟ آمدنـد، امـام در آغاز چنین فرمـود: هر کس 
کـرد«.  گـردآورد، خداونـد به‌انـدازه آن مـال او را عـذاب خواهـد  مالـى را بـراى نگاه‌داشـتن 
کـه درم انـدوزد،  گفتنـد: مـا عربـى نم‏ىدانیـم. امـام فرمـود: »هـر  خراسـانیان بـه زبـان فارسـى 

جزایش دوزخ باشد«3.
گـذارد، روز قیامـت بـه صـورت مـارى  گنجـى بـر جـاى  کـه از خـود  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »هـر 
ک بر او ظاهر م‏ىشـود- با دو خال بر بالاى چشـم- و او را دنبال م‏ىکند؛ آن شـخص  خطرنا

وهَـا لِتَكْنِزُوهَـا« )الحیـاة، ج4،  ُ ْ يُعْطِكُ هَهَـا الُلَّه وَ لَ هُوهَـا حَيْـثُ وَجَّ مْـوَالِ‏ لِتُوَجِّ
َ ْ
‏ مِـنَ‏ ال

َ
فُضُـول

ْ
كُـمُ اللَّه‏ُ هَـذِه‏ِ ال عْطَا

َ
ـا أ َ

َ
1. »إِنّ

ص215؛ الکافی، ج4، ص32، ح5(
هَبَ 

َ
ذِينَ يَكْنِزُونَ الذّ

َّ
- ال

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
تِ قَال

َّ
يَةِ ال

ْ
هْلِ هَذِهِ ال

َ
ةً فَتَكُونَ مِنْ أ

َ
 فِضّ

َ
 وَ ل

ً
 تَكْنِزَ ذَهَبا

َ
نْ‏ ل

َ
2. »يَا عَبْدَ الِلَّه اجْهَدْ أ

ةَ وَ لا يُنْفِقُونَا فِ سَبِيلِ اللَّه‏ِ« )الحیاة، ج4، ص215؛ بحار، ج75، ص273(.
َ

فِضّ
ْ
وَ ال

وا 
ُ
 مِقْدَارِهِ فَقَال

َ
بَهُ الُلَّه عَل

َ
رُسُهُ عَذّ  يَْ

ً
عَ مَال  ابْتِدَاءً مَنْ جََ

َ
هْلِ‏ خُرَاسَانَ‏ فَقَال

َ
يْهِ‏ قَوْمٌ‏ مِنْ‏ أ

َ
‏ إِل

َ
3. الإمام الصّادق؟ع؟: »دَخَل

ـمْ هـر که درم اندوزد جزایش دوزخ باشـد«. )الحیـاة، ج‏4، ص216 به نقل از بحار،  ُ
َ

 ل
َ

ـةِ فَقَـال بِيَّ عَرَ
ْ
 نَفْهَـمُ بِال

َ
ةِ ل فَارِسِـيَّ

ْ
بِال

ج47، ص119(.
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م‏ىگوید: واى بر تو، تو کیستى؟ مار م‏ىگوید: من آن گنجم که پس از خود بر جاى گذاشتى؛ 
و همین‌سـان بـه دنبـال او مـ‏ىرود تـا اینکـه دسـتش را در دهـان م‏ىگیـرد و خـرد م‏ىکنـد و 

فرو م‏ىبرد و پس از آن دیگر قسمتهاى بدن او را«1.
پیامبر؟ص؟ فرمود: »هیچ بنده مالدارى که زکات نداده باشد نیست مگر اینکه روز قیامت با 
آهن‌هاى گداخته در آتش جهنّم پیشانى و دو پهلو و پشت او را پیوسته داغ م‏ىکنند، تا روز 
پنجـاه هـزار سـال- کـه خـدا در آن روز میـان بندگانش داورى م‏ىکند- به پایان برسـد، آنگاه 

که باید به بهشت برود یا به دوزخ«2. راه خود را خواهد دید 

يلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك  1. النّبيّ؟ص؟: مـن تـرك كنـزا مثّـل لـه يـوم القيامة شـجاعا أقرع، له زبيبتان، يتبعه و يقـول: و
ذي تركت بعدك. فلا يزال يتّبعه حتّ يلقمه يده فيقضمها، ثّم يتبعه سائر جسده. )الحیاة، ج‏5، ص717(.

ّ
ال

َ فَتُكْوى‏  يْا فِ نارِ جَهَنَّ
َ
م‏ى عَل قِيَامَةِ صَفَائِحَ‏ يُْ

ْ
عَ يَوْمَ ال  جََ

َّ
ي‏ زَكَاتَهُ‏ إِل  يُؤَدِّ

َ
‏ وَ ل

ٌ
هُ‏ مَال

َ
 اللَّه؟ص؟: »مَا مِنْ‏ عَبْدٍ ل

ُ
 رَسُول

َ
2. قَال

ا  هُ إِمَّ
َ
َّ يَرَى سَبِيل ونَ ثُ ا تَعُدُّ فَ سَنَةٍ مَِّ

ْ
ل
َ
سِيَن أ تُهُ وَ جَنْبَاهُ وَ ظَهْرُهُ حَتَّ يَقْضَِ الُلَّه بَيَْ عِبَادِه‏ِ فِ يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَْ بِا جَبَْ

ارِ« )الحیاة، ج‏5، ص717(.  النَّ
َ

ا إِل ةِ وَ إِمَّ نَّ َ  الْ
َ

إِل
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     ون‌طلبی      رهاوردهای منفی فز

برخی از آثار و پیامدهای منفی ثروت‌اندوزی از این قرار است:

1. انحراف از یاد خدا
خداوند در قرآن می‌فرماید:

لْ 
َ
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ْ

ف
َ
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َ
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ْ
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ُ
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)المنافقون/9( ون«�
ُ
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َ

خ
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ئك

َ
وْل

ُ

أ
َ
 ف

َ
الِك

َ
ذ

»اى کسانى که ایمان آورده‏اید، ]زنهار[ اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا 
غافل نگرداند و هر کس چنین کند، آنان خود زیانکارانند«.

در این آیۀ شـریفه، به مهم‌ترین آسـیب منفی علاقه به مال و ثروت اشـاره شـده و رهزن بودن 
آن را به »اهل ایمان« گوشزد می‌کند. چنین خطابی نسبت به »اهل ایمان«، گویای آن است 
که از یاد  کنترل نموده و به حدّی نرسـد  که مؤمن باید درجۀ علاقۀ خویش را به مال و فرزند 
خدا غافل شود؛ چرا که رسیدن به چنین حدّی، یعنی در زمرۀ زیانکاران واقعی قرار گرفتن. 
اساساً محبّت به خداوند باید از محبّت به هر چیزی بیشتر باشد و چنین محبّتی، مطلوب 

و خواستۀ خداوند متعال از انسان است.
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در قرآن مجید دربارۀ محبّت و علاقۀ مؤمن به خدا می‌خوانیم:
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)البقرة/165( اب«�
َ
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ْ
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ُ
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َ
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 الل

َّ
ن

َ
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را  آن‌ها  و  برم‏ىگزینند  او[  ]براى  برابر خدا، همانندهایى  در  از مردم،  برخى  »و 
به خدا  آورده‏اند،  ایمان  چون دوستى خدا، دوست م‏ىدارند ولى کسانى که 
محبت بیشترى دارند. کسانى که ]با برگزیدن بتها، به خود[ ستم نموده‏اند اگر 
م‏ىدانستند هنگامى که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو ]ها[ از آنِ خداست 

و خدا سخت‏کیفر است«.

2. ایجاد انحراف در عقل
در لابالی متـون دیـن بـا عباراتـی روبـه‌رو می‌شـویم کـه در آن‌هـا عقل به‌عنـوان موهبتی الهی 
کـه »حجّـت ظاهـری« نامیـده می‌شـود از »عقـل«  کنـار »وحـی«  بـه بشـر معرّفـی شـده و در 
به‌عنـوان »حجّـت باطنـی« یـاد گردیـده اسـت. بنابرایـن، فقـدان ایـن موهبـت الهـی و فاسـد 
شـدن آن موجب می‌شـود که انسـان یکی از ابزارهای لازم را در مسـیر هدایت از دسـت داده 
و چـراغ راهـش خامـوش گـردد. از جملـه امـوری کـه موجب فاسـد شـدن عقل شـده و ایجاد 
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اخلال می‌کند، علاقه و کشـش نسـبت به دنیا اسـت. سـخنان گهربار امام‌علی؟ع؟ شاهد 
این مدّعا است.

آن حضرت فرمود:
گـوش دل را از شـنیدن مطالـب حکیمانـه ناشـنوا  »علاقـه بـه دنیـا، عقـل را فاسـد نمـوده و 

ک می‌شود«1. می‌سازد و موجب عذاب دردنا
و نیز فرمود:

»شایسـته اسـت انسـان عاقـل، خویشـتن را از مسـتى ثـروت، از مسـتى قـدرت، از مسـتى 
ـق، از مسـتى جوانـى مصـون نـگاه دارد؛ زیرا هـر یک از 

ّ
علـم و دانـش، از مسـتى تمجیـد و تمل

کـه عقـل را زائـل می‌کنـد و آدمـى را خفیـف و  ایـن مسـت‏ىها بادهـاى مسـموم و پلیـدى دارد 
ب‏ىشخصیّت می‌نماید«2.

همچنین فرمود:
»مستى بر چهار قسم است: مستى جوانى، مستى ثروت، مستى خواب، مستى ریاست«3.

عِقَابِ« )مستدرک الوسائل، ج‏12، ص41(.
ْ
لِيَم ال

َ
ةِ وَ يُوجِبُ أ َ كْ ِ

ْ
اعِ ال بَ عَنْ سََ

ْ
قَل

ْ
 وَ يُصِمُّ ال

َ
عَقْل

ْ
نْيَا يُفْسِدُ ال 1. »حُبُّ الدُّ

ِ ذَلِكَ 
ّ

ـبَابِ فَإِنَّ لِكُل
َ

دْحِ وَ سُـكْرِ الشّ َ مِ وَ سُـكْرِ الْ
ْ
عِل

ْ
قُدْرَةِ وَ سُـكْرِ ال

ْ
الِ وَ سُـكْرِ ال َ تَرِسَ مِنْ سُـكْرِ الْ نْ يَْ

َ
عَاقِلِ أ

ْ
2. »يَنْبَغِي لِل

وَقَارَ« )مستدرک الوسائل، ج‏11، ص371، ح13293(.
ْ
 ال

ُ
 وَ تَسْتَخِفّ

َ
عَقْل

ْ
بُ ال

ُ
 خَبِيثَةً تَسْل

ً
يَاحا رِ

كِ‏« )بحار الأنوار، ج‏76، ص128، ح11(.
ْ
ل ُ وْمِ وَ سُكْرُ الْ الِ وَ سُكْرُ النَّ َ رَابِ وَ سُكْرُ الْ

َ
بَعُ سُكْرَاتٍ سُكْرُ الشّ رْ

َ
كْرُ أ 3. »السُّ
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3. تجاوز به حقوق دیگران
دسـتیابی بـه مـال و ثـروت فـراوان بـرای انسـان فزون‌طلب به‌عنـوان یک اصل اساسـی بوده و 
چـاره‌ای نـدارد کـه تمـام تـوان خـود را بـرای رسـیدن به آن بـه کار گیرد. یکـی از موانع پیش‌رو، 
رعایت حقوق دیگران است که به‌طور جدّی، منافع چنین انسانی را به خطر انداخته و گاه 
موجب از بین رفتن تمام زحمات خواهد بود درحالی‌که در نگاه دیندارانه، رعایت حقوق 

م است.
ّ
دیگران یکی از واجبات مسل

کلامی را از امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌خوانیم تا اهمّیت رعایت حقوق مردم را بهتر درک نماییم. 
گر تمام شـب را بر روى خارهاى سـعدان )خاری سـه  آن حضرت فرمود: »سـوگند به خدا، ا
شعبه که خوراک شتران بوده و سخت گزنده است( به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سو 
یا آن سـو کشـیده شـوم، خوش‏تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالى ملاقات 

کنم که به بعضى از بندگان ستم و چیزى از اموال عمومى را غصب کرده باشم«1.

4. ابتلا به صفات ناپسند
که آمادگی پذیرش و پرورش صفات ناپسند اخلاقی را دارا  انسان فزون‌طلب، ظرفی است 

هُ يَـوْمَ 
َ
قىَ الَلَّه وَ رَسُـول

ْ
ل
َ
نْ أ

َ
َّ مِـنْ أ حَـبُّ إِلَ

َ
 أ

ً
ـدا

َ
لِ مُصَفّ

َ
غْال

َ ْ
جَـرَّ فِ ال

ُ
وْ أ

َ
 أ

ً
دا ـعْدَانِ‏ مُسَـهَّ  حَسَـكِ السَّ

َ
بِيـتَ عَىل

َ
نْ أ

َ َ
1. »وَ الِلَّه ل

طَامِ« )نهج البلاغة )ترجمه دشتی(، خطبه 224(. ُ ‏ءٍ مِنَ الْ  لِشَْ
ً
عِبَادِ وَ غَاصِبا

ْ
 لِبَعْضِ ال

ً
قِيَامَةِ ظَالِا

ْ
ال
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گر در سایۀ آموزه‌های دینی حرکت نکند این صفات زشت در او نفوذ نموده و در  می‌باشد. ا
راه تباهی قدم خواهد برداشت.

محمّد بن اسماعیل بن بزیع می‌گوید: از امام‌رضا؟ع؟ شنیدم که می‌فرمود: »ثروت اندوخته 
نشود مگر با پنج خصلت: بخلى فراوان، آرزوئى دراز، آزى بیش از حدّ، گسستن از خویشان، 

برگزیدن دنیا بر آخرت«1.

5. از دست دادن تربیت دینی فرزند
از نظر دینی بر هر پدری واجب است که نسبت به آموزش دستورات دینی و تربیت صحیح 
فرزند اقدامات لازم را انجام دهد. هستند کسانی که نه تنها به این امر مهمّ توجّهی ننموده 
و زمینـه را بـرای آمـوزش و تربیـت دینـی فرزنـدان فراهـم نمی‌کننـد بلکـه حتـی آن‌هـا را منـع 
می‌نماینـد. اینـان فرزنـدان خویـش را به کسـب مـال ترغیب نموده و از قرارگرفتنشـان در این 
مسـیر خشـنودند. متأسـفانه، میـراث اینگونه افراد بـرای فرزندان، علاقه به جمـع‌آوری مال و 
ثروت است. حدیثی از پیامبر اکرم؟ص؟ در این‌باره شنیدنی است. آن حضرت به بعضى از 
کودکان نظر کرد و فرمود: »واى بر فرزندان آخر زمان از روش پدرانشان. عرض شد یا رسول اللَّه 

خِرَةِ«
ْ

 ال
َ

نْيَا عَل حِمِ وَ إِيثَارِ الدُّ يلٍ وَ حِرْصٍ غَالِبٍ وَ قَطِيعَةِ الرَّ مَلٍ طَوِ
َ
صَالٍ خَْسٍ بِبُخْلٍ شَدِيدٍ وَ أ  بِِ

َّ
 إِل

ُ
ال َ تَمِعُ الْ  يَْ

َ
1. »ل

)الخصال، شیخ صدوق، ج1، ص282، ح29(.
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از پدران مشرک آنها؟ فرمود نه، از پدران مسلمانشان که چیزى از فرائض دینى را به آن‌ها یاد 
گر فرزندان، خود از پى فراگیرى بروند منعشان می‌کنند و تنها از این خشنودند  نمی‌دهند و ا
که آن‌ها درآمد مالى داشته باشند هر چند ناچیز باشد. سپس فرمود: من از این پدران برى 

و بیزارم و آنان نیز از من بیزارند«1.

 
َ

 ل
َ

شْـرِكِيَن فَقَال ُ مُ الْ  الِلَّه مِنْ آبَائِِ
َ

 يَا رَسُـول
َ

مْ فَقِيل مَـانِ مِنْ آبَائِِ طْفَـالِ آخِـرِ الزَّ
َ
 لِ

ٌ
يْـل  وَ

َ
طْفَـالِ فَقَـال

َ ْ
 بَعْـضِ ال

َ
ـهُ نَظَـرَ إِل نَّ

َ
1. أ

نَا 
َ
نْيَا فَأ مْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدُّ دُهُمْ مَنَعُوهُمْ وَ رَضُوا عَنُْ مُوا اولاً

َّ
فَرَائِضِ وَ إِذَا تَعَل

ْ
 مِنَ ال

ً
مْ شَيْئا مُونَُ ِ

ّ
 يُعَل

َ
ؤْمِنِيَن ل ُ مُ الْ مِنْ آبَائِِ

مْ بَرِي‏ءٌ وَ هُمْ مِنِّ بِرَاءٌ. )مستدرک الوسائل، ج‏15، ص164، ح17871(. مِنُْ



دو واجب فراموش شده

از واجبـات اسالمی، امربه‌معـروف و نهی‌ازمنکـر اسـت. از نظـر لغـوی، »معـروف« بـه معنـای 
»شناخته شده« و »منکر« به معنى »ناشناس« است. امربه‌معروف یعنى سفارش به خوب‏ىها 
و نهـى از منکـر یعنـى بازداشـتن از بدى‏هـا. هـم در آیات وحی و هـم در کلام معصومان؟عهم؟ 
دربـارۀ ایـن واجـب اجتماعـی سـخن گفتـه شـده و عالوه بر اهمیـت و پیامدهـای نیک آن، 

خطرات رها نمودن آن نیز گوشزد شده است.
دربـارۀ اهمیـت آن همیـن بـس که امام‌علی؟ع؟ فرمـود: »... و همه کارهاى نیک و جهاد در 
یـاى پـر موج پهنـاور؛ و  راه خـدا برابـر امربه‌معـروف و نهـى از منکـر، چـون دمیدنـى اسـت بـه در
همانا امربه‌معروف و نهى از منکر نه اجلى را نزدیک کنند و نه از مقدار روزى بکاهند...«.1

ي‏« )نهج البلاغة  ِ
ّ رٍ لُ  كَنَفْثَةٍ فِ بَْ

َّ
نْكَرِ إِل ُ يِ عَنْ الْ ْ عْرُوفِ وَ النَّ َ مْرِ بِالْ

َ ْ
هَادُ فِ سَبِيلِ الِلَّه عِنْدَ ال ِ

ْ
هَا وَ ال

ُّ
بِرِّ كُل

ْ
‏ ال

ُ
عْمَال

َ
1. »وَ مَا أ
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چنان‌که می‌دانیم واقعۀ عاشورا و نهضت سیدالشهداء؟ع؟ یکی از مهم‌ترین و بی‌نظیرترین 
وقایع تاریخ بشریت است. آن حضرت دربارۀ هدف این قیام می‌فرماید:

»مـن از سـر شـادى و سرمسـتى و تباهـکارى و سـتمگرى قیـام نکـردم، بلکـه بـراى خواسـتار 
شدن اصلاح در امت جدم به‌پاخاستم و اکنون م‏ىخواهم امربه‌معروف و نهى از منکر کنم 

و بر روش جدم و پدرم عل‌ىبن‌اب‌ىطالب راه بروم...«.1
کسی که امربه‌معروف نموده و از منکر نهی می‌کند به سلامتى جامعه علاقمند بوده و تلاش 
می‌کند تا در استمرار این سلامتی نقش داشته باشد. او با این کار خود، امنیت اجتماعی 
را فراهم نموده و در ایجاد انضباط دینی تأثیر می‌نهد. همان‌گونه که عواطف و احساسات 
انسـانی به او اجازه نمی‌دهد بیماری را که از مرض جسـمی رنج می‌برد رها نموده و نسـبت 

به او بی‌تفاوت باشد همین حالت را نسبت به انحرافات اجتماعی دارد.
توهّماتى از این قبیل که »گناه دیگران کارى به ما ندارد«، »آزادى مردم را سلب نکنیم«، »من 
اهل ترس و خجالت هستم«، »با یک گل که بهار نم‏ىشود«، »عیسى به دین خود موسى به 

/ ترجمه شهیدى، ص429(
نْ آمُـرَ 

َ
يـدُ أ رِ

ُ
ي‏؟ص؟ أ ـةِ جَـدِّ مَّ

ُ
حِ‏ فِ‏ أ

َ
صْال ِ

ْ
ـبِ‏ ال

َ
ـا خَرَجْـتُ‏ لِطَل َ

َ
 وَ إِنّ

ً
 ظَالِـا

َ
 وَ ل

ً
 مُفْسِـدا

َ
 وَ ل

ً
 بَطِـرا

َ
 وَ ل

ً
شِـرا

َ
خْـرُجْ أ

َ
ْ أ نِّ لَ

َ
1. »أ

بِ طَالِـبٍ؟ع؟...«. )الحیـاة، ج2، ص323؛ بحـار 
َ
ِ بْـنِ أ

بِ‏ عَيِلّ
َ
ي وَ أ سِـيرَ بِسِـيرَةِ جَـدِّ

َ
نْكَـرِ وَ أ ُ ـى عَـنِ الْ نَْ

َ
عْـرُوفِ وَ أ َ بِالْ

الأنوار، ج‏44، ص330(
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دین خود«، »ما را در یک قبر قرار نم‏ىدهند«، »دیگران هستند، من چرا امربه‌معروف کنم؟«، 
»با نهى از منکر، دوسـتان یا مشـتریان خود را از دسـت م‏ىدهم« و امثال آن، نم‏ىتوانند این 
گاهانـه، دلسـوزانه،  تکلیـف را از دوش مـا بردارنـد. البتّـه امربه‌معـروف و نهـى از منکـر بایـد آ
عاقلانـه و حتّ‌ىالمقـدور مخفیانـه باشـد. گاهـى بایـد خودمـان بگوییم، ولى آنجـا که حرف 
مـا اثـر نـدارد، وظیفـه سـاقط نم‏ىشـود، بلکه باید از دیگـران بخواهیم که آنـان بگویند. حتّى 
گر با تکرار م‏ىتوان به  گـر بـراى مـدّت کوتاهـى م‏ىتوان جلوى فسـاد را گرفت، باید گرفـت و ا ا

نتیجه رسید، باید تکرار کرد.1
کـه امام‌علـی؟ع؟ دربـارۀ آیـۀ »و در برابـر هـر آن‌چـه بـه تـو  در منابـع تفسـیری روایتـی نقـل شـده 
کـه در راه  کـن« )لقمـان/17( فرمـود: »مقصـود، سـختی‌ها و آزارهایـی اسـت  می‌رسـد صبـر 

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به انسان می‌رسد«.2

1. تفسیر نور، ج9، ص265 ـ 266.
صابَـكَ« مـن المشـقة و الأذى‏ ‏في الأمـر بالمعـروف و النهـ‏ى عـن المنكـر« )تفسـیر نـور الثقلیـن، ج4، 

َ
2. »وَ اصْبِـرْ عَ‏ىل مـا أ

ص297؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏10، ص254؛ میزان الحکمة، ج8، ص3701(
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     سیمای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در قرآن     

در آیات الهی، مسـأله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به صورت‌های مختلفی بیان شـده اسـت 
که از جملۀ آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. در برخی آیات، به‌طورکلی از آن‌ها سـخن گفته شـده و دسـتور داده شـده تا همگان 
نسبت به انجام آن‌ها اهتمام کنند.1

2. در برخی آیات به مصادیق مشخصی از »معروف« امر شده و از مصادیق مشخصی 
از »منکـر« نهـی شـده اسـت؛ همچـون امـر بـه عـدل، احسـان، بازگردانـدن امانت‌هـا بـه 

صاحبانشان و نهی از فحشا و فساد در زمین. 2
3. در برخی آیات از کسانی سخن گفته شده که نهی‌ازمنکر را ترک نمودند. 3

بـا اینکـه مجـال پرداختـن بـه همۀ آیات مرتبط وجـود ندارد ولی از باب نمونه به سـه آیه 
کـه در آن‌هـا بـه امربه‌معـروف و نهی‌ازمنکر دسـتور داده  شـده، توجه می‌کنیم تا اهمیت 

آن بیش از پیش روشن گردد:

1. ر.ک: آل عمران/104؛ آل عمران/110؛ لقمان/17.
2. ر.ک: الأعراف/29؛ النحل/90؛ النساء/58؛ هود/116.

3. ر.ک: المائدة/ 78 ـ 79.
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آیۀ اول
خداوند می‌فرماید:
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ْ
ع

َ
م

ْ
بِال  

َ
رُون

ُ
م

ْ

أ
َ
ي وَ  رِ 

ْ
ي

َ
خ

ْ
ال ى 

َ
إِل  

َ
ون

ُ
ع

ْ
د

َ
ي  

ٌ
ة

َّ
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ُ
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ْ
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ت

ْ
ل »وَ 

)آل عمران/104( ون«�
ُ

لِح
ْ

ف
ُ

م
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ

رِ وَ أ
َ

ك
ْ
ن

ُ
م

ْ
ال

»و باید از میان شما، گروهى، ]مردم را[ به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته 
وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند«.

پیام‏های آیه:
کـه مـورد تأییـد نظـام هسـتند، بـر  گروهـى بـازرس و ناظـر  1. در جامعـه اسالمى، بایـد 

»
ٌ

ة
َّ

م

ُ

مْ أ
ُ

ك
ْ

 مِن
ْ

ن
ُ

ك
َ

ت
ْ
رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشند. »وَ ل

2. اصالح جامعـه و جلوگیـرى از فسـاد، بـدون قـدرتِ منسـجم و مسـئول مشـخّص 
»

ٌ
ة

َّ
م

ُ

مْ أ
ُ

ك
ْ
امکان ندارد. »مِن

3. دعوت‏کننـده‏ى بـه خیـر و معـروف بایـد اسلام‏شـناس، مردم‏شـناس و شیوه‌شـناس 
»

ٌ
ة

َّ
م

ُ

مْ أ
ُ

ك
ْ

باشد. لذا بعضى از امّت این وظیفه را به عهده دارند، نه همه آنها. »مِن
4. دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهى از منکر، باید به صورت دائمى باشد، نه موسمى 

» َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
«، »ي َ

رُون
ُ
م

ْ

أ
َ
«، »ي َ

ون
ُ

ع
ْ

د
َ
و موقّتى. »ي
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گـر راه معروف‏هـا بـاز شـود، زمینـه براى  5. امربه‌معـروف، بـر نهـى از منکـر مقـدّم اسـت. ا
رِ«

َ
ك

ْ
ن

ُ
م

ْ
 ال

ِ
ن

َ
 ع

َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
رُوفِ وَ ي

ْ
ع

َ
م

ْ
 بِال

َ
رُون

ُ
م

ْ

أ
َ
منکر کم م‏ىگردد. »ي

که براى رشـد و اصلاح جامعه دل م‏ىسـوزانند، رسـتگاران واقعى هسـتند  کسـانى   .6
» َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف

ُ
م

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ

و گوشه‏گیرانِ ب‏ىتفاوت را از این رستگارى سهمى نیست. »أ
7. فلاح و رسـتگارى، تنها در نجات و رهایى خود خلاصه نم‏ىشـود، بلکه نجات و 
1.» َ

ون
ُ

لِح
ْ

ف
ُ

م
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ

«، »أ َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
«، »ي َ

رُون
ُ

م

ْ

أ
َ
رشد دیگران نیز از شرایط فلاح است. »ي

آیۀ دوم
خداوند در این آیه می‌فرماید:

رِ 
َ

ك
ْ

ن
ُ

م
ْ
ال  

ِ
ن

َ
ع  

َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
ت وَ  وفِ  رُ

ْ
ع

َ
م

ْ
بِال  

َ
ون رُ

ُ
م

ْ

أ
َ
ت اسِ 

َّ
لِلن  

ْ
ت

َ
رِج

ْ
خ

ُ

أ ةٍ 
َّ
م

ُ

أ  
َ

ر
ْ
ي

َ
خ مْ 

ُ
ت

ْ
ن

ُ
»ك

وَ   
َ

ون
ُ

مِن
ْ

ؤ
ُ

م
ْ
ال مُ 

ُ
ه

ْ
مِن مْ 

ُ
ه

َ
ل  

ً
را

ْ
ي

َ
خ  

َ
كان

َ
ل كِتابِ 

ْ
ال لُ 

ْ
ه

َ

أ  
َ

ن
َ

آم وْ 
َ
ل وَ  هِ 

َّ
بِالل  

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ت وَ 

)آل عمران/110( �» َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
ه

ُ
ر

َ
ث

ْ
ك

َ

أ

»شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده‏اید: به کار پسندیده فرمان 
م‏ىدهید و از کار ناپسند بازم‏ىدارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان 
آورده بودند قطعاً برایشان بهتر بود برخى از آنان مؤمنند و]ل‏ى[ بیشترشان نافرمانند«.

1. تفسیر نور، ج‏2، ص125 ـ 126.
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پیام‏های آیه:
1. بهتریـن امّـت بـودن بـا شـعار نیسـت، بـا ایمـان و امربه‌معـروف و نهـى از منکـر اسـت. 

»...
َ

رُون
ُ
م

ْ

أ
َ
ةٍ«، »ت

َّ
م

ُ

 أ
َ

ر
ْ
ي

َ
مْ خ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
»ك

» َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
«، »ت َ

رُون
ُ

م

ْ

أ
َ
ةٍ«، »ت

َّ
م

ُ

 أ
َ

ر
ْ

ي
َ

کت و ترسو خیرى نیست. »خ 2. در امّتِ سا
امتیـاز  معیـار  آن  انجـام  کـه  اسـت  مهـم  قـدرى  بـه  منکـر  از  نهـى  و  امربه‌معـروف   .3

ةٍ«
َّ
م

ُ

 أ
َ

ر
ْ
ي

َ
مْ خ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
امّت‏هاست. »ك

4. امربه‌معروف و نهى از منکر، در صورتى محقّق م‏ىشود که مسلمانان به شکل یک 
ةٍ«

َّ
م

ُ

 أ
َ

ر
ْ

ي
َ

مْ خ
ُ
ت

ْ
ن

ُ
کمیّت داشته باشند. »ك امّت باشند، یعنى حا

اسِ«
َّ

 لِلن
ْ

ت
َ

رِج
ْ

خ

ُ

5. مسلمانان مسئول اصلاح تمام جوامع بشرى هستند. »أ
وفِ وَ  رُ

ْ
ع

َ
م

ْ
 بِال

َ
ون رُ

ُ
م

ْ

أ
َ
6. سـفارش به خوب‏ىها بدون مبارزه با فسـاد، کم‌نتیجه اسـت. »ت

رِ«
َ

ك
ْ
ن

ُ
م

ْ
 ال

ِ
ن

َ
 ع

َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
ت

7. هـر یـک از افـراد امّـت بایـد امربه‌معـروف و نهـى از منکـر کنـد. )یک دختر 9 سـاله نیز 
» َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
«، »ت َ

ون
ُ

ر
ُ

م

ْ

أ
َ
حقّ امربه‌معروف و نهى از منکر رئیس جمهور را دارد( »ت

8. در امربه‌معروف، سنّ، منطقه، نژاد، سواد و موقعیّت اقتصادى و اجتماعى نقشى 
» َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
«، »ت َ

ون
ُ

ر
ُ
م

ْ

أ
َ
ةٍ«، »ت

َّ
م

ُ

 أ
َ

ر
ْ
ي

َ
ندارد. »خ

کنـد، نـه از روى خواهـش و التمـاس.  9. مسـلمان بایـد از موضـع قـدرت امـر و نهـى 
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» َ
رُون

ُ
م

ْ

أ
َ
»ت

» َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
«، »ت َ

رُون
ُ

م

ْ

أ
َ
10. امربه‌معروف، مقدّم بر نهى از منکر است. »ت

 ،» َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
«، »ت َ

رُون
ُ

م

ْ

أ
َ
11. امـر و نهیـى م‏ىتوانـد مؤثّر باشـد که از ایمـان مایه گرفته باشـد. »ت

» َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
»ت

كِتابِ«
ْ
لُ ال

ْ
ه

َ

 أ
َ

ن
َ

وْ آم
َ
12. خداوند اهل کتاب را به اسلام دعوت م‏ىکند. »وَ ل

كِتابِ«
ْ
لُ ال

ْ
ه

َ

 أ
َ

ن
َ

وْ آم
َ
13. اسلام، ناسخ تمام ادیان است. »وَ ل

1.» َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
ه

ُ
ر

َ
ث

ْ
ك

َ

 وَ أ
َ

ون
ُ

مِن
ْ

ؤ
ُ

م
ْ
مُ ال

ُ
ه

ْ
14. انسان، در انتخاب راه آزاد است. »مِن

آیۀ سوم
در آیۀ سوم، خداوند از قول لقمان به فرزندش می‌فرماید:

 
َ

ك
َ
صاب

َ

لى‏ ما أ
َ

 ع
ْ

بِر رِ وَ اصْ
َ

ك
ْ

ن
ُ

م
ْ
 ال

ِ
ن

َ
 ع

َ
ه

ْ
وفِ وَ ان رُ

ْ
ع

َ
م

ْ
رْ بِال

ُ
م

ْ

 وَ أ
َ

لاة
َّ

قِمِ الص

َ

 أ
َ

يّ
َ
ن

ُ
»يا ب

)لقمان/17( ورِ«�
ُ
م

ُ
أ

ْ
مِ ال

ْ
ز

َ
 ع

ْ
 مِن

َ
 ذلِك

َّ
إِن

»اى پسرک من، نماز را برپادار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند بازدار و بر 
آسیبى که بر تو وارد آمده است شکیبا باش. این ]حاک‏ى[ از عزم ]و اراده تو در[ 

امور است«.

1. تفسیر نور، ج‏2، ص129 ـ 130.
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پیام‏های آیه:
قِمِ 

َ

 أ
َ

يّ
َ
ن

ُ
1. یکـى از وظایـف والدیـن نسـبت بـه فرزنـدان، سـفارش بـه نمـاز اسـت. »يا ب

» َ
لاة

َّ
الص

کنیـم. »لا  کسـازى درونـى را بـا دورى از شـرک و بازسـازى روحـى را بـا نمـاز آغـاز  2. پا
» َ
لاة

َّ
قِمِ الص

َ

... أ
ْ

رِك
ْ

ش
ُ
ت

3. وجـوب امربه‌معـروف و نمـاز، مخصـوص دیـن اسالم نیسـت. )قبـل از اسالم نیـز، 
وفِ« رُ

ْ
ع

َ
م

ْ
رْ بِال

ُ
م

ْ

 وَ أ
َ

لاة
َّ

قِمِ الص

َ

 أ
َ

يّ
َ
ن

ُ
کرده است( »يا ب لقمان سفارش به نماز 

4. فرزنـدان خـود را از طریـق سـفارش بـه نمـاز، مؤمـن و خدایـى و از طریـق سـفارش بـه 
قِمِ 

َ

 أ
َ

يّ
َ
ن

ُ
کنیـم. »يا ب امربه‌معـروف و نهـى از منکـر، افـرادى مسـئول و اجتماعـى تربیـت 

وفِ« رُ
ْ

ع
َ

م
ْ
رْ بِال

ُ
م

ْ

 وَ أ
َ

لاة
َّ

الص

گاهـى فرزنـدان خـود را بـه قـدرى بـالا ببریـم کـه معروف‏هـا و منکرهـا را بشناسـند تا  5. آ
» َ
ه

ْ
... وَ ان

ْ
ر

ُ
م

ْ

... وَ أ
َ

يّ
َ
ن

ُ
کنند. »يا ب بتوانند امر و نهى 

» َ
لاة

َّ
قِمِ الص

َ

6. بعد از توجّه به مبدأ و معاد، مهم‏ترین عمل، نماز است. »أ
کند و قهراً با هوس‏هاى مردم درگیر شود،  که م‏ىخواهد در جامعه امر و نهى  7. کسى 
رْ 

ُ
م

ْ

 وَ أ
َ

لاة
َّ

قِمِ الص

َ

کنـد. »أ بایـد بـه وسـیله‏ى نمـاز خودسـازى و خـود را از ایمـان سـیراب 
وفِ«

ُ
ر

ْ
ع

َ
م

ْ
بِال
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رُوفِ«
ْ

ع
َ

م
ْ
رْ بِال

ُ
م

ْ

8. فرزندان خود را امربه‌معروف و ناهى از منکر بار آوریم. »وَ أ
 

ِ
ن

َ
ع  

َ
ه

ْ
ان وَ  رُوفِ 

ْ
ع

َ
م

ْ
بِال رْ 

ُ
م

ْ

أ از منکـر اسـت. »وَ  نهـى  از  قبـل  امربه‌معـروف، همیشـه   .9
رِ« رشد معروف‏ها در جامعه، مانع بروز بسیارى از منکرات م‏ىگردد.

َ
ك

ْ
ن

ُ
م

ْ
ال

کافـى نیسـت، لازم اسـت دیگـران را نیـز بـه مسـیر حـقّ دعـوت  10. در مسـیر حـقّ بـودن 
وا 

ُ
مِل

َ
وا وَ ع

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذِين

َّ
کـه در سـوره عصـر م‏ىخوانیـم: »ال رُوفِ« چنـان 

ْ
ع

َ
م

ْ
رْ بِال

ُ
م

ْ

کنیـم. »وَ أ
» ِ

ّ
ق

َ
ح

ْ
واصَوْا بِال

َ
الِحاتِ وَ ت

َّ
الص

11. در تبلیـغ دیـن و اجـراى فریضـه‏ى امربه‌معـروف و نهـى از منکـر، باید صبر و سـعه‏ى 
« نهى از منکر، با تلخ‏ىها و نیش‏زدن‏هاى  َ

ك
َ
صاب

َ

لى‏ ما أ
َ

 ع
ْ

بِر صدر داشته باشیم. »وَ اصْ
گناهکاران همراه است، مبادا عقب‏نشینى کنیم.

12. پـدر حکیـم، رسـیدن سـختى بـه فرزنـدش را م‏ىپذیـرد و فرمـان صبـر م‏ىدهـد، ولى 
 

ْ
رِ وَ اصْبِر

َ
ك

ْ
ن

ُ
م

ْ
 ال

ِ
ن

َ
 ع

َ
ه

ْ
ضربـه بـه مکتبـش را کـه سـکوت در برابـر فسـاد باشـد، هرگـز. »وَ ان

» َ
ك

َ
صاب

َ

لى‏ ما أ
َ

ع

13. امربه‌معروف و نهى از منکر از مسایل مهم است و صبر در برابر آن‌چه در این راه به 
ورِ«.1

ُ
م

ُ
أ

ْ
مِ ال

ْ
ز

َ
 ع

ْ
 مِن

َ
 ذلِك

َّ
انسان م‏ىرسد ارزش دارد. »إِن

1. تفسیر نور، ج9، ص260 ـ 262.
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آیۀ چهارم
در چهارمین آیه چنین آمده است:

 
َ

وْن
َ

ه
ْ
ن

َ
ي وَ  رُوفِ 

ْ
ع

َ
م

ْ
بِال  

َ
رُون

ُ
م

ْ

أ
َ
ي ضٍ 

ْ
ع

َ
ب وْلِياءُ 

َ

أ مْ 
ُ

ه
ُ

ض
ْ

ع
َ
ب  

ُ
مِنات

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
ال وَ   

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
ال »وَ 

 
َ

ولئِك

ُ

 أ
ُ

ه
َ
سُول

َ
 وَ ر

َ
ه

َّ
 الل

َ
ون

ُ
طيع

ُ
 وَ ي

َ
كاة

َّ
 الز

َ
ون

ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
 وَ ي

َ
لاة

َّ
 الص

َ
ون

ُ
قيم

ُ
رِ وَ ي

َ
ك

ْ
ن

ُ
م

ْ
 ال

ِ
ن

َ
ع

)التوبة/71( كيمٌ«�
َ

 ح
ٌ

زيز
َ

 ع
َ

ه
َّ
 الل

َّ
 إِن

ُ
ه

َّ
مُ الل

ُ
ه

ُ
م

َ
ح

ْ
ر

َ
سَي

»و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وام‏ىدارند 
و از کارهاى ناپسند بازم‏ىدارند و نماز را برپا م‏ىکنند و زکات م‏ىدهند و از خدا و 
پیامبرش فرمان م‏ىبرند. آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد 

داد؛ که خدا توانا و حکیم است«.

پیام‌های آیه:
» ُ
مِنات

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
 وَ ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
1. زن و مرد هر دو، در اصلاح جامعه تأثیر گذارند. »ال

2. مؤمنـان در جامعـه‏ى اسالمى، نسـبت بـه یکدیگـر از طـرف خداونـد، حـقّ ولایـت و 
ضٍ«

ْ
ع

َ
وْلِياءُ ب

َ

مْ أ
ُ

ه
ُ

ض
ْ

ع
َ
نظارت همراه با محبّت دارند و ب‏ىتفاوت نیستند. »ب

کـه بـر همـه‏ى مـردان و زنـان بـا ایمـان واجـب اسـت،  3. امربه‌معـروف و نهـى از منکـر 
» َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
«... »وَ ي َ

رُون
ُ

م

ْ

أ
َ
ضٍ ي

ْ
ع

َ
وْلِياءُ ب

َ

مْ أ
ُ

ه
ُ

ض
ْ

ع
َ
برخاسته از حقّ ولایت بر یکدیگر است. »ب
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َ

رُون
ُ

م

ْ

أ
َ
»ي ضعـف.  نـه  باشـد  قـدرت  موضـع  از  بایـد  منکـر  از  نهـى  و  امربه‌معـروف   .4

رِ«
َ

ك
ْ

ن
ُ

م
ْ
 ال

ِ
ن

َ
 ع

َ
وْن

َ
ه

ْ
ن

َ
رُوفِ وَ ي

ْ
ع

َ
م

ْ
بِال

وْلِياءُ«، 

َ

أ مْ 
ُ

ه
ُ

ض
ْ

ع
َ
»ب اجراسـت.  قابـل  ولایـت  و  محبّـت  سـایه‏ى  در  نهـى،  و  امـر   .5

»...
َ

رُون
ُ
م

ْ

أ
َ
»ي

کنـار مسـائل عبـادى دیگـر  6. توجّـه بـه زندگـى محرومـان و تأمیـن اجتماعـى فقـرا، در 
»...

َ
ه

َّ
 الل

َ
ون

ُ
طِيع

ُ
 وَ ي

َ
كاة

َّ
 الز

َ
ون

ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
«، »ي َ

ون
ُ

قِيم
ُ
است. »ي

 ...» ُ
مِنات

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
 وَ ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
7. ایمـان در اصالح فـرد و جامعـه، نقـش بـه سـزایى دارد. »ال

» َ
ه

َّ
 الل

َ
ون

ُ
طِيع

ُ
 وَ ي

َ
كاة

َّ
 الز

َ
ون

ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
 وَ ي

َ
لاة

َّ
 الص

َ
ون

ُ
قِيم

ُ
«، »ي َ

وْن
َ

ه
ْ
ن

َ
«، »ي َ

ون رُ
ُ
م

ْ

أ
َ
»ي

8. امربه‌معـروف و نهـى از منکـر، اقامـه‏ى نمـاز، پرداخـت زکات و اطاعـت از خـدا و 
 ،» َ

ون
ُ

قِيم
ُ
»ي  ،» َ

وْن
َ

ه
ْ
ن

َ
»ي  ،» َ

ون رُ
ُ

م

ْ

أ
َ
»ي اسـت.  مؤمنـان  دائمـى  عملکـرد  و  وظیفـه  رسـول، 
« )فعل مضارع رمز استمرار است( َ

ون
ُ

طِيع
ُ
«، »ي َ

ون
ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
»ي

9. کسـانى کـه دیگـران را بـه کارهـاى خـوب دعـوت م‏ىکننـد، بایـد خـود نیـز اهل عمل 
» َ
ون

ُ
طِيع

ُ
 وَ ي

َ
كاة

َّ
 الز

َ
ون

ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
 وَ ي

َ
لاة

َّ
 الص

َ
ون

ُ
قِيم

ُ
«، »ي َ

رُون
ُ
م

ْ

أ
َ
باشند. »ي

« )اطاعت  ُ
ه

َ
سُول

َ
 وَ ر

َ
ه

َّ
 الل

َ
ون

ُ
طِيع

ُ
10. اطاعت از خدا و رسول باید با میل و رغبت باشد. »ي

در لغت به معناى پیروى با میل است(
11. هـم اطاعـت از خـدا در برنامه‏هـاى عبـادى لازم اسـت و هـم اطاعـت از رسـول در 
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» ُ
ه

َ
سُول

َ
 وَ ر

َ
ه

َّ
 الل

َ
ون

ُ
طِيع

ُ
برنامه‏هاى حکومتى. »ي

 ،» َ
ون

ُ
قِيم

ُ
«، »ي َ

وْن
َ

ه
ْ
ن

َ
«، »ي َ

رُون
ُ

م

ْ

أ
َ
12. اعمـال انسـان، زمینه‏سـاز رحمـت الهـى اسـت. »ي

» ُ
ه

َّ
مُ الل

ُ
ه

ُ
م

َ
ح

ْ
ر

َ
«، »سَي َ

ون
ُ

طِيع
ُ
«، »ي َ

ون
ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
»ي

 ...» ُ
مِنات

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
 وَ ال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
13. زن و مرد در دریافت رحمت الهى یکسان م‏ىباشند. »ال

1.» ُ
ه

َّ
مُ الل

ُ
ه

ُ
م

َ
ح

ْ
ر

َ
»سَي

1. تفسیر نور، ج‏5، ص104 ـ 105.
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     جایگاه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در روایات     

کـه امربه‌معـروف و نهی‌ازمنکـر تـا چه‌انـدازه دارای  توجـه بـه ویژگی‌هـای زیـر نشـان می‌دهـد 
اهمیت بوده و از چه جایگاهی در آموزه‌های اسلامی برخوردار است:

1. دو خصلت از خصلت‌های خدای عزوجل
امام‌باقر؟ع؟ فرمود: »امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دو خصلت از خصلت‌های خدای عزوجل 
گذارد  که تنهایشـان  که آن‌ها را یاری دهد خداوند عزوجل عزتش بخشـد و هر  هسـتند. هر 

خداوند عزوجل او را تنها گذارد«.1

2. جانشینی خداوند و رسولش
پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمـود: »هـر کـه بـه خوبی فرمان دهد و از زشـتی باز دارد او جانشـین خدا در 

زمین و جانشین رسول اوست«.2

هُ الُلَّه عَزَّ 
َ
مَا خَذَل ُ هُ الُلَّه وَ مَنْ خَذَلَ عَزَّ

َ
ا أ نْ نَصَرَهَُ َ  فَ

َّ
قِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل

ُ
قَانِ‏ مِنْ‏ خُل

ُ
نْكَرِ خُل ُ يُ عَنِ الْ ْ عْرُوفِ وَ النَّ َ مْرُ بِالْ

َ ْ
1. »ال

«؛ )الخصال)صدوق(، ج1، ص42 ـ میزان الحکمة، ج8، ص3699(.
َّ

وَ جَل
رْضِ‏ وَ خَلِيفَةُ رَسُولِهِ«؛ )مستدرک الوسائل، ج12، ص179، 

َ ْ
نْكَرِ فَهُوَ خَلِيفَةُ الِلَّه فِ ال ُ ى عَنِ الْ عْرُوفِ‏ وَ نََ َ مَرَ بِالْ

َ
2. »مَنْ أ

ح13817 ـ میزان الحکمة، ج8، ص3699(.
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3. برترین کارهای آفریدگان
امام‌علی؟ع؟ فرمود: »فرمان دادن به خوبی برترین کارهای آفریدگان است«.1

4. موجب تقویت مؤمنان
امام‌علی؟ع؟ فرمود: »آن که به کار نیک واداشت، پشت مؤمنان را استوار داشت و آن که از 

ک سود«.2 کار زشت منع فرمود بینى منافقان را به خا

5. هیبت مؤمن در نهی‌ازمنکر
که هیبت و صلابت ندارد  پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »خدای تبارک و تعالی مؤمن ضعیفی را 

دشمن می‌دارد. آن حضرت فرمود: او کسی است که نهی‌ازمنکر نمی‌کند«.3

ـق‏« )تصنیـف غـرر الحکـم و درر الکلـم، ص331؛ میـزان الحکمـة، ج8، 
ْ
ل َ الْ عْمَـالِ 

َ
أ  

ُ
فْضَـل

َ
أ عْـرُوفِ‏  َ بِالْ مْـرُ 

َ ْ
1. »ال

ص3699(.
نْكَرِ  ُ ى عَنِ الْ ؤْمِنِيَن وَ مَنْ نََ ُ عْرُوفِ‏ شَدَّ ظُهُورَ الْ َ مَرَ بِالْ

َ
نْ‏ أ َ 2. نهج البلاغة / ترجمه شهیدى، حکمت 31، ص365. »فَ

نَافِقِيَن‏«؛ ُ نُوفَ الْ
ُ
رْغَمَ أ

َ
أ

نْكَر« )معانی الأخبار،  ُ ى عَنِ الْ  يَنَْ
َ

ذِي ل
َّ
 هُوَ ال

َ
هُ وَ قَال

َ
بْرَ ل  زَ

َ
ذِي ل

َّ
عِيفَ‏ ال

َ
ؤْمِنَ الضّ ُ يُبْغِضُ‏ الْ

َ
 ل

َ
3. »إِنَّ الَلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَال

ص344، ح1؛ میزان الحکمة، ج8، ص3701(



168

درس‌هایی از

     خطر رهاکردن امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر     

سـفارش‌های مؤکـد خداونـد متعـال در آیـات وحـی و نیـز امامـان معصـوم؟عهم؟ در روایاتی که 
که  کردن امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر  که رها از آن‌ها به دسـت ما رسـیده، حکایت از آن دارد 
از ضرورت‌هـای اجتماعـی به‌شـمارمی‌روند، می‌تواند جامعـه را با چالش‌های جدّی مواجه 
که در  گوار  ساخته و خطراتی را ایجاد نماید. در این قسمت به مواردی از این پیامدهای نا

روایات اسلامی آمده است، توجه می‌کنیم:

1. مستجاب نشدن دعا
کنیـد وگرنـه نابـکاران شـما، زمـام  امام‌کاظـم؟ع؟ فرمـود: »بایـد امربه‌معـروف و نهی‌ازمنکـر 
کارهایتان را به دسـت می‌گیرند و در این صورت دعاهای نیکانتان نیز مسـتجاب نخواهد 

شد«.1
گشت  که از سوی ابن‌ملجم بر آن حضرت وارد  همین معنا را امام‌علی؟ع؟ پس از ضربتی 
در سـفارش بـه امام‌حسـن؟ع؟ و امام‌حسـین؟ع؟ بیـان فرمـود: »امربه‌معـروف و نهـى از منکـر 
کنید و از شـما  گیرند! آن‌گاه دعا  که بدترین شـما حکمرانى شـما را بر دسـت  را وامگذارید 

مْ«؛ )تهذیب  ُ  يُسْتَجَابُ لَ
َ

يْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَل
َ
نَّ عَل

َ
يُسْتَعْمَل

َ
وْ ل

َ
نْكَرِ أ ُ وْنَ‏ عَنِ الْ تَنَْ

َ
عْرُوفِ وَ ل َ مُرُونَ‏ بِالْ

ْ
تَأ

َ
1. »ل

الأحکام )تحقیق خرسان(، ج‏6، ص176، ح1؛ میزان الحکمة، ج8، ص3709(
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نپذیرند«.1

2. محرومیت از برکت وحی
پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمـود: »هـرگاه امـت مـن بـه دنیـا بهـا دهد شـکوه اسالم از آنان گرفته شـود و 

هرگاه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را واگذارد از برکت وحی محروم گردد«.2

3. عذاب فراگیر
پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمـود: »یـا امربه‌معـروف و نهی‌ازمنکـر می‌کنیـد یـا عـذاب خـدا همۀ شـما را 

فرا می‌گیرد«.3

مْرَكُمْ شِرَارَكُمْ 
َ
‏ الُلَّه أ َ ِ

ّ
نْكَرِ فَيُوَل ُ يَ‏ عَنِ الْ ْ عْرُوفِ وَ النَّ َ مْرَ بِالْ

َ ْ
 تَتْرُكُوا ال

َ
1. نهج البلاغة / ترجمه شهیدى، نامه 47، 321. »ل

كُم‏«.
َ
 يُسْتَجَابُ ل

َ
َّ تَدْعُونَ فَل ثُ

نْكَرِ حُرِمَت بَرَکَةَ الوَحیِ«.  ُ يَ عَنِ الْ ْ عْرُوفِ وَ النَّ َ مْرَ بِالْ
َ ْ
مِ وَ إِذَا تَرَكَتِ ال

َ
سْل ِ

ْ
ا هَيْبَةُ ال نْيَا نُزِعَت مِنَْ تِ الدُّ مَّ

ُ
مَتْ‏ أ

َ
2. »إِذَا عَظّ

)میزان الحکمة، ج8، ص3709(. 
كُمْ عَذَابُ الِلَّه...« )وسائل الشیعة، ج16، ص135؛ میزان الحکمة،  نَّ يَعُمَّ

َ
وْ ل

َ
نْكَرِ أ ُ نَ‏ عَنِ الْ تَنُْ

َ
عْرُوفِ وَ ل َ مُرُنَ‏ بِالْ

ْ
تَأ

َ
3. »ل

ج8، ص3711(.
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     شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر     

بر اساس آن‌چه در روایات اسلامی آمده است امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید دارای شرایطی 
باشد.

پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمـود: »امربه‌معـروف و نهی‌ازمنکـر نکنـد مگر کسـی که سـه خصلـت در او 
باشد: ]1[ در امر و نهی خود، طریق مدارا پیش گیرد. ]2[ در امر و نهی خود، به عدالت رفتار 

کند. ]3[ به آن‌چه امر و نهی می‌کند، دانا باشد«.1
امام‌صادق؟ع؟ در پاسخ به پرسش از وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر همۀ امت فرمود:
»واجب نیست. عرض شد: چرا؟ فرمود: زیرا این کار بر عهدۀ کسی است که قدرت داشته 
که راه و  باشد، از او حرف‌شنوی داشته باشند و خوب را از بد بازشناسد؛ نه بر افراد ناتوانی 
چاه را تشخیص نمی‌دهند و نمی‌دانند از چه به چه دعوت کنند، به باطل یا به حق. دلیل 
که می‌فرماید: »باید از میان  این سخن از کتاب خداوند، این فرموده خدای عزوجل است 

شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند«.2

 
ٌ

ى عَنْهُ عَدْل مُـرُ بِهِ رَفِيقٌ فِيمَـا يَنَْ
ْ
ـا يَأ ثُ خِصَـالٍ رَفِيـقٌ‏ بَِ

َ
 مَـنْ كَانَ فِيـهِ ثَال

َّ
نْكَـرِ إِل ُ ـى عَـنِ الْ  يَنَْ

َ
عْـرُوفِ‏ وَ ل َ مُـرُ بِالْ

ْ
 يَأ

َ
1. »ل

ى عَنْه‏« )النوادر للراوندی، ص21 ـ میزان الحکمة، ج8،  ا يَنَْ مُرُ بِهِ عَالٌِ بَِ
ْ
ا يَأ ى عَنْهُ عَالِ‏ٌ بَِ  فِيمَا يَنَْ

ٌ
مُرُ بِهِ عَدْل

ْ
فِيمَا يَأ

ص3717(
قَوِيِّ 

ْ
 ال

َ
ا هُوَ عَل َ  إِنَّ

َ
 وَ لَِ قَال

َ
 فَقِيل

َ
 ل

َ
 فَقَال

ً
يعا ةِ جَِ مَّ

ُ ْ
 ال

َ
 وَاجِبٌ هُوَ عَل

َ
نْكَرِ أ ُ يِ عَنِ الْ ْ عْرُوفِ وَ النَّ َ مْرِ بِالْ

َ ْ
‏ عَنِ‏ ال

َ
2. »وَ سُئِل
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امام‌صادق؟ع؟ دربارۀ شرایط آمر و ناهی چنین فرمود: »کسی باید امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
کند که سه خصوصیت در او باشد: ]1[ به آن‌چه فرمان می‌دهد، خود عمل کند. ]2[ آن‌چه 
را نهـی می‌کنـد خـود نیـز تـرک گویـد. ]3[ در امر و نهی خود، عدالـت را رعایت کند و در امر و 

نهیش طریق ملایمت پیش گیرد«.1
با توجه به سه حدیث یاد شده، می‌توان شرایط زیر را برای آمر و ناهی در نظر داشت:

1. مدارا و ملایمت در امر و نهی
2. رعایت عدالت در امر و نهی

گاهی از منکر به هنگام نهی گاهی از معروف به هنگام امر و آ 3. آ
4. قدرت بر امر و نهی

5. تأثیرگذاری و مؤثر واقع‌شدن امر و نهی
6. عمل‌کننده به معروف و ترک‌کننده منکر

بَاطِلِ وَ 
ْ
 ال

َ
قِّ إِل َ  مِنَ الْ

ُ
يٍّ يَقُول

َ
يٍّ مِنْ أ

َ
 أ

َ
 إِل

ً
تَدُونَ سَبِيل ذِينَ‏ لا يَْ

َّ
عَفَةِ ال

َ
 الضّ

َ
 عَل

َ
نْكَرِ ل ُ عْرُوفِ مِنَ الْ َ عَالِِ بِالْ

ْ
طَاعِ ال ُ الْ

وْنَ عَنِ  عْرُوفِ وَ يَنَْ َ مُرُونَ بِالْ
ْ
يْرِ وَ يَأ َ  الْ

َ
ةٌ يَدْعُونَ إِل مَّ

ُ
تَكُـنْ مِنْكُمْ أ

ْ
- وَ ل

َّ
 ذَلِـكَ كِتَـابُ الِلَّه قَـوْل‏ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـل

َ
 عَىل

ُ
لِيـل الدَّ

نْكَرِ...« )تهذیب الأحکام )تحقیق خرسان(، ج‏6، ص177، ح9 ـ میزان الحکمة، ج8، ص3717( ُ الْ
 

ٌ
ى عَنْـهُ عَادِل ا يَنَْ مُـرُ بِهِ وَ تَـارِكُ لَِ

ْ
ـا يَأ  بَِ

ٌ
ثُ‏ خِصَـالٍ عَامِـل

َ
نْكَـرِ مَـنْ كَانَـتْ فِيـهِ‏ ثَال ُ ـى عَـنِ الْ عْـرُوفِ‏ وَ يَنَْ َ مُـرُ بِالْ

ْ
ـا يَأ َ

َ
1. »إِنّ

ى«. )الخصـال، ج1، ص109، ح79 ـ میزان الحکمة، ج8،  مُرُ وَ رَفِيقٌ فِيمَا يَنَْ
ْ
ـى رَفِيـقٌ فِيمَـا يَأ  فِيمَـا يَنَْ

ٌ
مُـرُ عَـادِل

ْ
فِيمَـا يَأ

ص3717(
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توجه به این نکته لازم است که در کلام امام‌صادق؟ع؟ از شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
این دانسته شد که آمر به آن‌چه فرمان می‌دهد، خود عمل کند و ناهی از آن‌چه نهی می‌کند 
خود نیز آن را ترک گوید. با این حال، روایاتی وارد شده است که بر اساس آن‌ها باید به خوبی 

گر از آن اجتناب نکنیم. فرمان داد گرچه به آن عمل نکنیم و از بدی بازداریم حتی ا
گرچه خود بدان عمل نکنید و از زشتکاری  پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »به خوبی فرمان دهید 

بازدارید هرچند خودتان از همۀ آن‌ها اجتناب نکنید«.1
به رسول خدا؟ص؟ عرض شد: ما تنها به چیزهایی امر و نهی می‌کنیم که خودمان به‌طورکامل 
آن‌ها را رعایت کنیم. حضرت فرمود: »نه، بلکه به خوبی‌ها فرمان دهید هرچند خودتان به 

همۀ آن‌ها عمل نکنید و از زشتی‌ها باز دارید گرچه خود از همۀ آن‌ها خودداری نورزید«.2
گـر آمـر بـه این  در عیـن حـال بایـد دانسـت کـه بیـن ایـن روایـات، تعارضـی وجـود نـدارد؛ زیـرا ا
ملتزم باشد که خود، به آن‌چه امر می‌کند عمل نماید و آن‌چه را که نهی می‌کند ترک نماید 
چنیـن حالتـی موجـب می‌شـود تـا کسـی که مـورد امر و نهـی قرار می‌گیـرد این بهانـه را نیاورد 

ـه. )نهج الفصاحة، ص720 ـ میزان الحکمة، ج8، 
َّ
1. مُـروا بالمعـروف و إن لم تفعلـوه‏ و انهـوا عـن المنكـر و إن لم تجتنبـوه كل

ص3721(
‏ءٌ   يَبْقَ مِنْهُ شَْ

َ
نْكَرِ حَتَّ ل ُ ى عَنِ الْ  نَنَْ

َ
نَا بِهِ وَ ل

ْ
 عَمِل

َّ
‏ءٌ إِل  يَبْقَ مِنْهُ شَْ

َ
عْرُوفِ حَتَّ ل َ مُرُ بِالْ

ْ
 نَأ

َ
 الِلَّه ل

َ
 يَا رَسُول

َ
2. »وَ قِيل

ه‏« )مجموعۀ ورام،  ِ
ّ
وا عَنْهُ كُل ْ تَنْتَُ نْكَرِ وَ إِنْ لَ ُ وْا عَنِ الْ هِ وَ انَْ ِ

ّ
وا بِهِ كُل

ُ
ْ تَعْمَل عْرُوفِ وَ إِنْ لَ َ ‏ مُرُوا بِالْ

ْ
 بَل

َ
 ل

َ
يْنَا عَنْهُ قَال  انْتََ

َّ
إِل

ج2، ص213 ـ میزان الحکمة، ج8، ص3721(
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کـه امرکننـده و یـا نهی‌کننـده، خـود بـه آن‌چه می‌گویـد عمل نمی‌کند که در ایـن صورت این 
احتمـال قـوت می‌بایـد کـه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکـر بی‌تأثیر گردد. بنابرایـن معنای روایت 
که با فقدان شـرط مورد بحث، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از اسـاس ترک شـود و  این نیسـت 
هیچ امر و نهیی صورت نگیرد بلکه در مقام بیان ضرورت عمل به گفته‌ها است. ازاین‌رو، 
امام‌صـادق؟ع؟ فرمـود: »مردمـان را تبلیـغ کنیـد، امـا نـه با گفتـار بلکه با کـردار، تا ببینند که 

شما خود اهل پرهیزپیشگى و کوشش و نماز و عبادت و کار نیکید«.1
و نیز در قرآن می‌خوانیم:

)الصف/2( �» َ
ون

ُ
ل

َ
ع

ْ
ف

َ
 ما لا ت

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
وا لِمَ ت

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذين

َّ
ا ال

َ
ه

ُّ
ي

َ

»يا أ
»اى کسانى که ایمان آورده‏اید، چرا چیزى م‏ىگویید که انجام نم‏ىدهید؟«.

چنان‌کـه ملاحظـه می‌شـود ایـن آیـه در صـدد توبیخ کسـانی اسـت که چیـزی می‌گویند ولی 
کـه فقـط چیـزی را  خـود، بـدان عمـل نمی‌کننـد نـه اینکـه در صـدد بیـان ایـن مطلـب باشـد 
بگویید که به آن عمل می‌کنید. در واقع، خداوند با این آیه می‌خواهد اهل ایمان را تحریک 

کند تا هر آن‌چه می‌گویند به آن عمل کنند.

يْـرَ فَـإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَـةٌ« )الکافی، ج2،  َ ةَ وَ الْ
َ

ال ـادَ وَ الصَّ ـوَرَعَ وَ الِجْتَِ
ْ
سِـنَتِكُمْ لِيَـرَوْا مِنْكُـمُ ال

ْ
ل
َ
ـاسِ بِغَيْـرِ أ 1. »كُونُـوا دُعَـاةً لِلنَّ

ص78، ح14 ـ الحیاة، ج1، ص210(
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     مراتب و مراحل نهی‌ازمنکر     

براساس آن‌چه در روایات اسلامی آمده است نهی‌ازمنکر دارای مراتب و مراحلی است.

مرحلۀ اول: انکار قلبی
ایـن مرحلـه، مرحلـه‌ای درونـی بـوده و بـه باطن شـخص نهی‌کننـده مربوط اسـت. مقصود از 
که انسـان در قلب و درون خویش، از معصیت و نافرمانی دسـتورات  انکار قلبی آن اسـت 
خداوند ناراحت بوده و تنفر داشته باشد. باید دانست که یکی از نشانه‌های ایمان آن است 

که با مشاهدۀ منکر، قلباً نسبت به آن تنفر داشته و ناراحت و غمگین باشد.

مرحلۀ دوم: انکار زبانی
که نسـبت به انجام  کسـی  در این مرحله، انکار و تنفر قلبی و درونی خود را ابراز نموده و به 

منکر اقدام نموده، هشدار داده و از ارتکاب آن بازداشته و به خوبی و معروف امر می‌کند.

مرحلۀ سوم: انکار عملی
کـه انـکار زبانـی اثربخـش نباشـد تالش می‌کنـد تـا در صـورت امـکان بـا قـدرت،  در صورتـی 

جلوی خلاف و انحراف را بگیرد.
پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »هر یک از شما منکری را دید باید با دست خود آن را تغییر دهد و اگر 
گر نتواند با دست و زبانش آن را تغییر  نتواند با دستش آن را تغییر دهد با زبانش تغییر دهد و ا
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دهد با قلبش آن را انکار کند و این ضعیف ترین مرحلۀ ایمان می‌باشد«.1
باید توجه داشت که انکار عملی نباید موجب هرج‌ومرج و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی 
که در حکومت اسلامی، بسترهای لازم برای برخورد عملی با خلافکاران وجود  گردد. ازآنجا
گر برخورد مستقیم  دارد بنابراین باید برای انکار عملی از مجاری قانونی اقدام نمود. آری، ا
از نظر قوانین حکومت اسالمی اشـکال و مانعی نداشـته باشـد می‌توان مستقیماً نسبت به 

کرد. آن اقدام 

1. »مـن رأى منكـم منكـرا فليغيّـره بيـده فـإن لم يسـتطع‏ فبلسـانه‏ فـإن لم يسـتطع فبقلبـه و ذلـك أضعـف الإيمـان«. )نهـج 
الفصاحة، ص768(.
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     روش نهی‌ازمنکر امام‌صادق؟ع؟     

تذکـره  در  سـبط‌بن‌جوزی  بـود.  رسـول؟ص؟  حضـرت  آزادکرده‌هـای  از  یکـی  فرزنـد  شـقرانی 
می‌نویسـد: شـقرانی گفـت: منصـور دوانیقـی روزی بـه مـردم جایـزه مـی‌داد؛ ولی من کسـی را 
نداشـتم کـه واسـطه شـود تـا بـه من هـم جایزه بدهـد. جلوی خانۀ منصور سـرگردان ایسـتاده 
بودم، در این هنگام حضرت صادق؟ع؟ تشـریف آورد. پیش رفتم و درخواسـت خود را به 
ایشـان عرض کردم. آن حضرت نزد منصور رفت، طولی نکشـید که برگشـت و جایزۀ مرا به 

من داد و فرمود:
کار زشـت  گر از تو صادر شـود شایسـته‌تر اسـت و  کار نیکو از هر کسـی شایسـته اسـت؛ ولی ا
گر از تو سر زند ناپسندتر است؛ چون به ما منسوب  نیز از هر کسی سر زند ناپسند است؛ اما ا

هستی.
کنایه او را  حضرت صادق؟ع؟ چون می‌دانست او شراب می‌خورد، حاجتش را برآورد و با 

موعظه فرمود.1

1. هزار و یک حکایت اخلاقی، ص690 به نقل از پند تاریخ 20/5ـ21.
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     عذاب و تعجب فرشته     

خداونـد »دو مَلـک« را مأمـور کـرد تا شـهری را سـرنگون کنند. چون به آنجا رسـیدند مردی را 
دیدند که خدا را می‌خواند و تضرع می‌کند.

کننـده را نمی‌بینـی؟ گفت: چـرا، ولکن امر  یکـی از آن دو فرشـته بـه دیگـری گفـت: ایـن دعا
خداست باید اجرا شود.

کـه: در ایـن شـهر بنـده‌ای تـو را  کـرد  کنـم و از حـق مسـئلت  گفـت: نـه، از خـدا سـؤال  اولـی 
می‌خواند و تضرع می‌کند آیا عذاب را نازل کنیم؟

کـه دادم انجـام دهیـد، آن مـرد هیچـگاه بـرای امـر مـن رنگـش تغییـر نکـرده و از  فرمـود: امـری 
کارهای ناشایست مردم خشمگین نشده است.1

1. یکصد موضوع 500 داستان، ص78 به نقل از جامع السعادت، 231/2.
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»و در حقیقت، بسیارى از جنّیان و آدمیان را براى دوزخ آفریده‌ایم. ]چرا که[ 
دلهایى دارند که با آن ]حقایق را[ دریافت نم‌ىکنند و چشمانى دارند که با آن‌ها 
آنان همانند چهارپایان  آن‌ها نم‌ىشنوند.  با  که  دارند  و گوشهایى  نم‌ىبینند 

بلکه گمراه‌ترند. ]آرى،[ آن‌ها همان غافل‌ماندگانند«.1

که از غفلت و فراموشـی سـخن می‌گویند ر.ک: الروم/7؛ یونس/92؛ الأعراف/205؛  گاهی از آیات دیگری  1. برای آ
جـن/17؛ حشـر/19؛ مریـم/39؛ ص/26؛ الأعـراف/146؛ ق/22؛ فرقـان/28 و 29؛ الأنعـام/131؛ یونـس/7 و 8؛ 
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گاهـی، جهـل و  گاهـی و تشـخیص، نقـش مهمّـی در رفتارهـای انسـان دارد. آن سـوی آ آ
گـواری را بـرای انسـان رقـم بزنـد؛ آثـاری کـه  بی‌خبـری و گاه غفلـت اسـت کـه می‌توانـد آثـار نا
چه‌بسا جبران آن امکان‌پذیر نباشد. پس منطقی و معقول است که انسان در همۀ حالات 
گاهی و شـناخت اهتمام داشـته و از بی‌خبری و غفلت دوری نماید. در  خود، نسـبت به آ
این صورت است که رفتارهای انسان، ارزش یافته و کمالی بر کمالات او می‌افزایند. غفلت، 
موجب تنزّل انسان شده و از ارزشش می‌کاهد. ازاین‌رو است که امام زین‌العابدین؟ع؟ در 

فرازی از دعای هشتم صحیفه سجادیه خطاب به خداوند متعال عرض می‌کند:
ةِ«. و ]پروردگارا! به تو پناه م‏ىبرم از[ چُرت غفلت.

َ
غَفْل

ْ
عُوذُ بِكَ مِنْ [ سِنَةِ ال

َ
هُمَّ إِنّيِ أ

َّ
»وَ ] الل

»سِـنَة« از ریشـۀ »وسـن« بـه حالتـی گفتـه می‌شـود کـه در ابتـدای خـواب رُخ می‌دهـد. از ایـن 
حالـت در زبـان فارسـی بـه »چُـرت« تعبیـر می‌شـود.1 واژۀ »غفلـت« واژه‌ای اسـت عربی که از 
گرفتـه شـده اسـت. معنـای لغـوی ایـن واژه، حاضـر نبـودن چیـزی در ذهـن  مـاده »غ ف ل« 

انسان و توجّه نداشتن به آن است.2
وقتی انسان نسبت به حقیقتی که برای آن آفریده شده و باید برای رسیدن به آن تلاش کند، 

نحل/108؛ منافقون/9.
1. ر.ک:  لسان العرب، ج13، ص449؛ النهایة، ج5، ص186؛ مصباح المنیر، ج2، ص660.

2. ر.ک: مصباح المنیر، ج2، ص449؛ فرهنگ ابجدی، ج1، ص643؛ المفردات فی غریب القرآن، ص609.
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غفلت ورزیده و آن را به فراموشی بسپارد این فراموشی و غفلت موجب می‌شود که خداوند 
مْ 
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نیـز انسـان را فرامـوش کنـد، همان‌گونـه کـه فرمـود: »وَ لات

گـر کسـی در جسـتجوی آن اسـت که  ون‏«.1 بـر اسـاس ایـن آیـه، ا
ُ
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خداونـد او را همـواره مـورد توجّـه قـرار داده و از یـاد نبـرد گام اول ایـن اسـت کـه خـود به دنبال 
خداوند بوده و از او غفلت نورزیده و فراموشش نکند.

دربارۀ غفلت به چند مطلب باید توجّه داشت:
1. در نگاه انسان‌شناسـانۀ دینی، هر اندازه انسـان به بُعد حیوانی خویش نزدیک شـده 
و فقـط بـرآوردن نیازهـای قـوای حیوانـی همّ و غم او باشـد به همان اندازه از بُعد انسـانی 
خود دورگشـته و نسـبت به آن غفلت می‌ورزد. از آنجا که ادیان برای سـامان دادن بُعد 
گسیل شده‌اند و در صدد پیشگیری و نیز درمان  معنوی انسان، یکی پس از دیگری، 
بیماری‌های روحی و نفسانی و رساندن او به اوج معنویت و کمال می‌باشند بنابراین 
غفلـت از سـاحت‌های اصیـل انسـانی، موجـب دور شـدن از دیـن شـده و انسـان را در 

ت‌های زودگذر دنیوی متوقّف می‌سازد.
ّ

لذ
کار، ناپسند بوده و آفتی است که دیر یا زود  2. غفلت در هر مرحله‌ای از مراحل انجام 

1. الحشر / 19. »و چون کسانى مباشید که خدا را فراموش کردند و او ]نیز[ آنان را دچار خودفراموشى کرد آنان همان 
نافرمانانند«.
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گر  ک و خالص است که ا گریبانگیر می‌شود. اولین گام برای مطلوبیت عمل، نیّت پا
نسـبت بـه آن غفلـت شـود عمـل، ارزشـش را از دسـت داده و زاد و توشـه‌ای محسـوب 
گاهـی فقـط بـه ایـن مرحلـه اختصـاص نداشـته و تـا آخریـن جـزء عمـل  نمی‌شـود؛ امّـا آ
نیـز بایـد آن را همراهـی کنـد. گاهـی اتفـاق می‌افتـد کـه عملی بـا نیّت خداجویانـه آغاز 
می‌شود امّا در مسیر انجام آن، عواملی قرار می‌گیرند که موجب غفلت شده و آن نیّت 
ـی از بیـن می‌برنـد. در ایـن وضعیـت، چنیـن عملی، 

ّ
اولیـه را مخـدوش نمـوده و یـا به‌کل

ارزش دینی خود را از دست داده است.
گاه  کـه موجـب غفلـت می‌شـوند بلکـه  3. فقـط امـور دنیـوی و صرفـاً مـادّی نیسـتند 
کار دارد دچار غفلت شده  که با امور معنوی سر و  ممکن است انسان در همان حال 
یـا و خودنمایی آلوده می‌کند و  و توجّهـش را از دسـت بدهـد. کسـی کـه عباداتـش را با ر
که  گرفتار شده است  در همان حال، خود را در صفّ بندگان خدا می‌داند به غفلتی 

تمام اعمال او را پوچ و بی‌نتیجه می‌سازد.
سـه کلام گهربـار زیـر از مـولای متقیـان، امیرمؤمنـان، حضـرت علی؟ع؟ را هرگـز از یاد نبریم. 

آن حضرت فرمود:
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کرد سود برد و آن‌که از آن غافل ماند زیان دید...«. 1 »آن‌که حساب نفس خود  	
»مستی غفلت و غرور دیرتر از مستی شراب از بین می‌رود«.2 	

گـر طالـب نجـات هسـتید غفلـت و لهو را تـرک نمایید و همواره بـه دنبال جهاد و  »ا 	
کوشش باشید«.3

ا خَسِرَ...«. نهج البلاغة )ترجمه شهیدی(، ص396، حکمت 208.  عَنَْ
َ

بِحَ وَ مَنْ غَفَل 1. »مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَ
مُور«. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص266. ُ بْعَدُ إِفَاقَةً مِنْ سُكْرِ الْ

َ
غُرُورِ أ

ْ
ةِ وَ ال

َ
غَفْل

ْ
2. »سُكْرُ ال

«. همان دَّ ِ
ْ

ادَ وَ ال زَمُوا الِجْتَِ
ْ
هْوَ وَ ال

َّ
ةَ وَ الل

َ
غَفْل

ْ
جَاةِ طَالِبِيَن فَارْفُضُوا ال 3. »إِنْ كُنْتُْ لِلنَّ
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     عوامل غفلت     

برخی از عوامل غفلت را می‌توان چنین برشمرد:

1. نادانی
گاهی، سهم بسزایی در انتخاب انسان دارد. به همان اندازه،  چنان‌که می‌دانیم شناخت و آ
جهـل و نادانـی موجـب سـقوط انسـان شـده و از همیـن‌رو هـم در آیـات قرآن و هـم در روایات 
گاهی و شـناخت در  پیشـوایان دینی نسـبت به فراگیری دانش ترغیب شـده اسـت. سـهم آ
غفلت‌زدایی و سـهم جهل و نادانی در ایجاد غفلت کم نیسـت تا جایی که امام‌علی؟ع؟ 

در قسمتی از خطبۀ خویش که به »خطبة الوسیلة« نام نهاده شده، می‌فرماید:
»کسی که ایام ]روزگار خود[ را بشناسد از آمادگی غافل نمی‌شود«.1

گرایی 2. دنیا
دنیا و زرق و برق آن می‌تواند عاملی برای غفلت انسـان نسـبت به آخرت بوده و ریشـۀ این 

انحراف باشد. خداوند در آیه‌ای دوزخیان را با ذکر چند ویژگی معرّفی نموده و می‌فرماید:
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ُ
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َ

ذين
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ُّ
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َ

أ
َ

م
ْ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
 لِقاءَنا وَ ر

َ
ون

ُ
ج

ْ
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َ
 لاي

َ
ذين

َّ
 ال

َّ
»إِن

)یونس / 7( �» َ
ون

ُ
آياتِنا غافِل

‏ عَنِ‏ الِسْتِعْدَاد«. الکافی، ج8، ص23.
ْ

‏ْ يَغْفُل
َ

امَ ل يَّ
َ ْ
1. »مَنْ عَرَفَ ال
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بدان  و  کرده  خوش  دل  دنیا  زندگى  به  و  ندارند  ما  دیدار  به  امید  که  »کسانى 
اطمینان یافته‏اند و کسانى که از آیات ما غافلند«.

آخرین ویژگی دوزخیان در این آیۀ شـریفه، ویژگی »غفلت« اسـت. همین ویژگی اسـت که 
ویژگی‌هـای قبلـی را بـه وجـود می‌آورد؛ زیرا غفلت از حقایق هسـتی موجب می‌شـود انسـان 
بـه معـاد، توجّهـی نداشـته و فقـط بـه زندگـی دنیا خشـنود باشـد. ایـن خشـنودی غیرواقعی، 

سرآغازی است برای افتادن در دام انواع گمراهی‌ها.

3. پرخوری و سرمستی
گاهانه  محافظـت از بـدن و حفـظ تندرسـتی آن بـر انسـان واجـب اسـت. کسـی حـقّ نـدارد آ
و بـدون هیـچ دلیـل موجّـه عقلـی و شـرعی، جـان خـود را بـه خطـر انـدازد. یکـی از راه‌هـای 
کـه  محافظـت از بـدن و حفـظ تندرسـتی، اسـتفاده از خوردنی‌هـا و آشـامیدنی‌هایی اسـت 
خداونـد بـرای انسـان آفریـده اسـت. با این حـال، به دلیل آثار بدی که پُرخوری دارد نسـبت 
گوار، گرفتار شدن در غفلت است که خود  به آن هشدار داده شده است. یکی از این آثار نا

گوار دیگری است. غفلت نیز عاملی برای گرفتار شدن در امور نا
امام‌سجاد؟ع؟ دراین‌باره فرمود:

»وای بر تو ای پسر آدم! سنگینی پرخوری و تنبلی و مستى سیرى و مغرور شدن به مُلک، از 
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امـوری هسـتند کـه انسـان را از عمـل بازمی‌دارنـد و یاد خدا را از یاد می‌برنـد و از نزدیک بودن 
مرگ، غافل می‌سازند...«.1

4. مال و فرزند
بهره‌منـدی از مـال و فرزنـد، حقیقتـی اسـت کـه زندگـی دنیـا بـا آن گـره خورده و نـه تنها هیچ 
ممنوعیتی برای انسان نسبت به آن‌ها وجود ندارد بلکه مورد توصیه نیز قرار گرفته تا جایی 
کـه در برخـی روایـات، فرزنـد صالح، گلی از گلهای بهشـت معرّفی شـده اسـت؛ امّا در عین 
که مال و فرزند ممکن اسـت عاملی برای ایجاد  حال، به این حقیقت نیز توجّه داده شـده 
ت‌های دنیایی فرو برند. برخی 

ّ
گودال لذ غفلت و فراموش نمودن خدا شـده و انسـان را در 

آیات قرآن از این حقیقت سخن گفته و نسبت به آن‌ها هشدار داده‌اند.
دراین‌باره می‌خوانیم:
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 ف
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»اى کسانى که ایمان آورده‏اید، ]زنهار[ اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا 
غافل نگرداند و هرکس چنین کند، آنان خود زیانکارانند«.

كْرَ  عَمَلِ وَ يُنْسِ الذِّ
ْ
طُ وَ يُبْطِئُ عَنِ ال ا يُثَبِّ

كِ مَِّ
ْ
ل ُ ةَ الْ بَعِ وَ غِرَّ ةِ وَ سُكْرَ الشِّ
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نَّ قَسْوَةَ ال

َ
كَ يَا ابْنَ آدَمَ أ يَْ 1. »وَ

جَلِ...«. تحف العقول، ص273.
َ ْ
هِي عَنِ اقْتِرَابِ ال

ْ
وَ يُل
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و نیز می‌خوانیم:

)التکاثر/ 1 و 2( ابِرَ«�
َ
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َ

م
ْ
 ال

ُ
تمُ

ْ
ر

ُ
تىَ‏ ز

َ
رُ * ح

ُ
ث

َ
كا
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ُ
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َ
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ْ
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َ

»أ
»تفاخر به بیشتر داشتن، شما را غافل داشت * تا کارتان ]و پایتان‏[ به گورستان 

رسید«.

5. آرزوهای دست نیافتنی
این آرزوها می‌توانند عاملی برای ایجاد غفلت شده و زندگی معنوی انسان را با چالش‌های 

جدّی مواجه سازند.
امام‌علـى؟ع؟ فرمـود: »بدانیـد کـه آرزوهـای دور و دراز، عقل را غافل و یاد خدا را به فراموشـی 

می‌سپارد. آرزوهای ناروا را دروغ انگارید که آرزوها فریبنده‌اند و صاحبش فریب خورده«.1

ـهُ غُـرُورٌ وَ صَاحِبُـهُ مَغْـرُور«. نهـج البلاغـة )ترجمـه   فَإِنَّ
َ

مَـل
َ ْ
كْذِبُـوا ال

َ
كْـرَ فَأ  وَ يُنْيِس الذِّ

َ
عَقْـل
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 يُسْـهِي ال

َ
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َ ْ
نَّ ال

َ
مُـوا أ

َ
1. »وَ اعْل

دشتی(، خطبۀ 86.



187

درس‌هایی از

     نشانه‌های غفلت     

»هدفمندی« نقش مهمّی را در رفتارها و عملکردهای انسان ایفا می‌کند. انسان‌های موفّق 
کسـانی بـوده و هسـتند کـه همـواره هـدف خاصّی را دنبـال می‌کنند. در جایی که انسـان به 
هدف خویش توجّه نداشته و آن را از یاد ببرد، »غفلت نسبت به هدف« شکل می‌گیرد. در 
نگاه دین، هدف اصلی و نهایی خلقت انسـان، رسـیدن او به سـعادت اخروی اسـت. در 
ایـن نـگاه، هـر آن‌چـه که موجب انحراف انسـان از این هدف شـود باید به‌عنوان نشـانه‌ای از 

نشانه‌های غفلت تلقّی شده و نسبت به آن حسّاس شد.
در روایات اسلامی به برخی از این نشانه‌ها برمی‌خوریم که عبارتنداز:

1. ضایع نمودن عمر
امام‌علـی؟ع؟ فرمـود: »بـرای غفلـت انسـان همیـن بس که عمر خـود را در چیزی صرف کند 

که او را نجات نمی‌دهد«.1

2. فقدان اعمال نیکو
امام‌علی؟ع؟ فرمود: »برای شخص غافل، عملی نیست«.2

 يُنْجِيهِ«. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص160.
َ

عَ عُمُرَهُ فِيمَا ل نْ يُضَيِّ
َ
ةً أ

َ
جُلِ غَفْل 1. »كَفَ بِالرَّ

 لِغَافِلٍ«. همان، ص266.
َ

 عَمَل
َ

2. »ل
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3. ترک مسجد و پیروی از فاسق
امام‌حسن؟ع؟ فرمود: »ترک مسجد و اطاعت از شخص فاسد، ]نشانۀ[ غفلت است«.1

4. چهار نشانۀ دیگر
لقمان حکیم در ضمن توصیه‌هایی که به فرزندش داشت سه نشانه برای غافل بیان فرمود 
کـه عبارتنـداز: »سـهو، سـرگرمی و فراموشـی«2. در روایتـی دیگـر، »عمـی« )نابینایـی و بسـتن 

چشم بر روی حقایق( نیز نشانۀ چهارمی برای انسان غافل بیان شده است.3

فْسِد«. بحار الأنوار، ج‏75، ص115. ُ سْجِدَ وَ طَاعَتُكَ الْ َ ةُ تَرْكُكَ الْ
َ
غَفْل

ْ
1. »ال

سْيَانَ«. همان، ج‏69، ص206، ح7. )سهو به معنای توجّه نکردن به  هْوَ وَ النِّ
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اموری است که باید به آنها توجّه کرد(.
سْيَانُ«. همان، ج‏1، ص122. هْوُ وَ النِّ
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     درمان غفلت     

امور زیر می‌توانند عوامل مؤثّری برای از بین بردن غفلت باشند:

1. یاد خدا
گفتـه شـده، یـاد خـدا و غافـل نبـودن از  کـه در قـرآن و روایـات از آن سـخن  از جملـه معارفـی 
اوست. بر اساس آیات قرآن، یاد خدا، آرامش دل را به دنبال داشته1 و اعراض از یاد او، امور 
گـواری را در پـی دارد؛ امـوری همچـون: زندگـی سـخت و کـور محشـور شـدن در قیامـت2،  نا
کشـیدن بـار سـنگین در قیامـت4. خداونـد متعـال بـه  همـراه شـدن بـا شـیطان3، بـه دوش 
مؤمنـان دسـتور می‌دهـد کـه خـدا را بسـیار یـاد کـرده5 و ثـروت و فرزنـد، آن‌هـا را از یـاد خدا باز 
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بگرداند، در حقیقت، زندگىِ تنگ ]و سخت‏ى[ خواهد داشت، و روز رستاخیز او را نابینا محشور م‏ىکنیم‏«.
رِين« )الزخرف / 36(. »و هر کس از یاد ]خداى‏[ رحمان 
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دل بگرداند، بر او شیطانى م‏ىگماریم تا براى وى دمسازى باشد‏«.
کـس از ]پیـروى‏[ آن روى برتابـد، روز قیامـت بـار  ا« )طـه / 100( »هـر 
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گناهى بر دوش م‏ىگیرد‏«.
ا« )الأحزاب / 41( »اى کسانى که ایمان آورده‏اید، خدا را یاد کنید، 
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ندارد1.
در یکـی از آیـات، پیامبـر؟ص؟ مـورد خطـاب قـرار گرفتـه و ویژگی‌هـای کسـانی که صلاحیت 
همنشینی و معاشرت داشته و کسانی که صلاحیت همنشینی و معاشرت ندارند، معرّفی 

شده است. در این آیه می‌خوانیم:
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ُ
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را  او  خشنودى  ]و[  م‏ىخوانند  شام  و  صبح  را  پروردگارشان  که  کسانى  با  »و 
م‏ىخواهند، شکیبایى پیشه کن و دو دیده‏ات را از آنان برمگیر که زیور زندگى 
دنیا را بخواهى و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‏ایم و از هوس 

خود پیروى کرده و ]اساس‏[ کارش بر زیاده‏روى است، اطاعت مکن«.

کـه صلاحیـت  کسـانی هسـتند  چنان‌کـه ملاحظـه می‌شـود، »غافالن از یـاد خـدا« در زمـرۀ 
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1. »ي

)المنافقون / 9( »اى کسانى که ایمان آورده‏اید، ]زنهار[ اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نگرداند، و هر 
کس چنین کند، آنان خود زیانکارانند«.
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کـه در میـان روایـات، آثـاری از قبیـل:  همنشـینی و معاشـرت ندارنـد. ایـن در حالـی اسـت 
»نیکوشـدن اعمـال«، »نورانـی شـدن قلـب و فکـر«، »زنـده شـدن قلـب«، »طـرد شـیطان«، 

»امنیت از نفاق«، »نزول رحمت« و »محبوبیت الهی« برای یاد خدا بیان شده است.
که امام‌سجاد؟ع؟ در فرازی از  یاد خدا در ریشه‌کن نمودن غفلت آن‌چنان تأثیرگذار است 
وْقَاتِ 

َ
نِ لِذِكْرِكَ فِ أ ْ دعای مکارم‌الأخلاق به پیشـگاه خداوند چنین عرضه می‌دارد: »وَ نَبِّ

ةِ«
َ
غَفْل

ْ
ال

گاه گردان(.1 )و در زمان‌های بی‌خبری و غفلت، مرا به یاد نمودنت متوجّه و آ

2. یاد مرگ
در روایات، آثار فراوانی برای یاد مرگ بیان شده است. از جملۀ این آثار، غفلت‌زدایی است. 

در روایتی از امام‌صادق؟ع؟، این اثر و آثار دیگر معرّفی گردیده است. آن حضرت فرمود:
گاهى را  »یاد مرگ، شهوات غیرمشروع را در ضمیر انسان م‏ىمیراند، ریشه‏هاى غفلت و ناآ
م‏ىکند، دل را به وعده‏هاى الهى تقویت م‏ىکند، به طبیعت آدمى، نرمى و رقّت م‏ىبخشد، 
نشانه‏هاى هوى‏پرستى را درهم م‏ىشکند، آتش حرص را فرو م‏ىنشاند و دنیا را در نظر آدمى 
کوچک و حقیر م‏ىسـازد و این اسـت معناى جمله‏اى که پیامبر گرامى فرموده اسـت: یک 

1. ر.ک: دعای مکارم الأخلاق در آینۀ قرآن و حدیث، ص233.
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ساعت فکر از یک سال عبادت بهتر است«.1

3. اندرزپذیری
امام‌على؟ع؟ فرمود: »به وسیلۀ موعظه‌ها، غفلت کنار م‏ىرود«.2

همچنین فرمود:
»بین شما و بین موعظه، پرده‌ای از غفلت و غرور وجود دارد ]که موجب می‌شود موعظه در 

شما اثر نکند[«.3

1. الحدیث )روایات تربیتى(، ج‏3، ص204.
ة«. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص224.

َ
غَفْل

ْ
َ ال وَاعِظِ تَنْجَلَّ َ 2. »بِالْ

ة«. همان، ص266. غِرَّ
ْ
ةِ وَ ال

َ
غَفْل

ْ
وْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ ال َ 3. »بَيْنَكُمْ وَ بَيَْ الْ
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     آثار غفلت     

گوار غفلت از این قرار است: برخی از آثار نا

1. مورد بی‌اعتنایی خدا واقع شدن
یکـی از فرموده‌هـای خداونـد در شـب معـراج بـه پیامبـر؟ص؟ این جمله بود که فرمود: »کسـی 
ک و نابود شـود، اعتنایی  کـه از ]یـاد[ مـن غافـل شـود، نسـبت بـه این کـه او در کـدام راه، هلا

ندارم«.1

2. ازبین‌رفتن هویت انسانی
در نگاه قرآنی، »غفلت« موجب ازبین‌رفتن هویّت انسـانی شـده و او را به چهارپایی مبدّل 
که تمام همّ و غمّش ارضای قوای غضب و شهوت است و به بیش از آن توجّهی  می‌سازد 

نداشته و از آن غافل است. دراین‌باره می‌خوانیم:
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ك‏«. بحار الأنوار، ج‏74، ص29.
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يِّ وَادٍ هَل
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1. »مَنْ يَغْفُل
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آفریده‏ایم. ]چراکه‏[  براى دوزخ  را  آدمیان  و  از جنّیان  بسیارى  »و در حقیقت، 
دلهایى دارند که با آن ]حقایق را[ دریافت نم‏ىکنند و چشمانى دارند که با آن‌ها 
آنان همانند چهارپایان  آن‌ها نم‏ىشنوند.  با  که  دارند  و گوشهایى  نم‏ىبینند 

بلکه گمراه‏ترند. ]آرى،[ آن‌ها همان غافل‏ماندگانند«.

که »غفلت«، عامل بدبختی  گروهی از بدترین افراد انسانی سخن می‌گوید  این آیه، دربارۀ 
آن‌ها دانسته شده است؛ زیرا بهرۀ عقل برای انسان، تفقّه و اندیشه‌ورزی است. بهرۀ چشم، 
دیدن حقیقت و بهرۀ گوش، شنیدن حقیقت است. این ابزارها، ابزارهای شناخت انسان 
گر انسـانی با در اختیار  بـرای حرکـت در مسـیر کمـال بـوده و عواملی بـرای غفلت‌زدایی‌اند. ا
داشـتن ایـن ابزارهـا بـه شـناخت نرسـیده و فقـط آن‌ها را برای بـرآوردن نیازهـای حیوانی خود 
مورد استفاده قرار دهد، از هویت انسانی خود دور مانده و در هویت حیوانی گام برمی‌دارد. 

به راستی، چه عاقبتی در انتظار چنین انسانی است؟!

3. عمر کوتاه و پاداش ناچیز
امام‌علـی؟ع؟ فرمـود: »واى بـر آن ‏کـه در خـواب ]غفلـت[ اسـت! چـه زیانکار اسـت! عمرش 

کوتاه و پاداشش کم«.1

جْرُهُ«. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص266.
َ
 أ

َّ
هُ وَ قَل

ُ
خْسَرَهُ قَصُرَ عَمَل

َ
ائِِ مَا أ يْحَ النَّ 1. »وَ
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4. مورد دسیسه واقع شدن
گاه نبوده ]و غافل باشـد[،  دسیسـه‌ها او را  که از دشـمن خود آ امام‌علی؟ع؟ فرمود: »کسـی 

گاه ساخته ]و به خود آورد[«.1 آ
که با دسیسه و نیرنگ، انسان را شکست داده و با سرکوب  دشمن همواره در پی آن است 
نمودن او به اهداف خود برسـد. در آموزه‌های قرآنی، شـیطان، دشـمن انسـان شـمرده شـده 
اسـت. پس یکی از فعالیت‌های شـیطان می‌تواند فراخواندن انسـان به سـوی اموری باشـد 

که چیزی جز غفلت را به دنبال ندارند. بر همین اساس است که امام‌صادق؟ع؟ فرمود:
»اگر شیطان، دشمن است پس غفلت برای چیست...«.2

كَايِدُ«. همان، ص334. َ تْهُ‏[ الْ َ تْهُ ]نَبَّ نْبََ
َ
هِ أ 1. »مَنْ نَامَ عَنْ عَدُوِّ

ا ذَا...«. بحار الأنوار، ج‏70، ص157، ح1. ةُ لَِ
َ
غَفْل

ْ
 فَال

ً
يْطَانُ عَدُوّا

َ
2. »إِنْ كَانَ الشّ
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     حکایت     

از عطای سلمی -که یکی از مشاهیر اهل حال است- نقل کرده‌اند که او در اوایل، نساجی 
می‌کـرد. روزی یـک پارچـه درسـت کـرد که به اعتقاد خـودش در نهایت محکمی و بی‌هیچ 
عیبـی بـود. پارچـه را نـزد بـزّازان بـرد کـه بفروشـد. آن‌هـا قیمتـی کمتر از قیمت عطای سـلمی 
بـرای پارچـه قـرار دادنـد و عیب‌هایـی گرفتنـد که هیچ یـک از عیب‌ها در او پیـدا نبود. عطا 
کـه ایـن را می‌شـنود شـروع می‌کنـد بـه گریـه کـردن؛ بـزّاز از گفتـۀ خـود پشـیمان می‌شـود و از او 
عذرخواهـی می‌کنـد و می‌گویـد: هـر قیمتـی کـه بگویـی می‌دهـم. عطـا می‌گویـد: گریـۀ من از 
کمی قیمت نیسـت بلکه از این اسـت که با وجود سـعی و تلاش، پارچه‌ام معیوب اسـت و 
مـن از عیب‌هـای آن غافـل بـوده‌ام، شـاید عمل‌هـای مـن نیز مثل این پارچه معیوب باشـد و 

من از آن غافل باشم.1

1. قصه‌های دلنشین، ص89 به نقل از ترجمه مصباح الشریعة، ص57.
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     حسابرسی در قیامت     

از جملـه حقایقـی کـه قـرآن در چندیـن آیـه دربـارۀ قیامـت مطـرح نمـوده موضـوع حسابرسـی 
کـه هـر انسـانی در زندگـی انجـام داده اسـت. ایـن اعمـال در محکمـۀ عـدل  اعمالـی اسـت 
الهی، توسط خداوند متعال مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. با توجه به این آیات است 
که یکی از نام‌های مشـهور قیامت، »یوم‌الحسـاب«1 می‌باشـد2. علاوه بر اصل حسابرسی و 
بیان آن در چندین آیه، از سرعت حسابرسی نیز در چندین آیه سخن گفته شده است. در 
هشت آیه تعبیر »سریع‌الحساب« آمده است3 و آیاتی نیز وجود دارد که سایر مشتقات واژۀ 

اسِبين« در آن‌ها به کار رفته است.
ْ

« و »ال
ً
»حساب«، همچون »حَسيبا

حِسابُ 
ْ
ومُ ال

ُ
ق

َ
وْمَ ي

َ
حِسابِ )ص/53(؛ ي

ْ
حِسابِ )غافر/27(؛ لِيَوْمِ ال

ْ
حِسابِ )ص/16؛ ص/26(؛ بِيَوْمِ ال

ْ
وْمِ ال

َ
1. ي

)ابراهیم/41(.
گاهی از هفتاد نام‌های قیامت ر.ک: پیام قرآن، ج5، ص49. 2. برای آ

3. البقرة : 202؛ آل‏عمران : 19؛ آل‏عمران : 199؛ المائدة : 4؛ الرعد : 41؛ إبراهیم : 51 ؛ النور : 39 ؛ غافر: 17.
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     قرآن و مسأله حسابرسی     

آیـات زیـر، نمونه‌هایـی از آیـات قـرآن در رابطه با موضوع حسابرسـی اسـت که برخـی از آن‌ها 
از »اصل حسابرسـی« و برخی دیگر از »سـرعت محاسـبه اعمال« سـخن می‌گویند. توجه به 
این نکته لازم است که تعدّد آیات در موضوع موردنظر، نشان از اهمیت آن داشته و اهتمام 

قرآن به آن را گوشزد می‌کند.
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ه

ُ
اسِ حِساب
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بَ لِلن

َ
ر

َ
ت

ْ
1. »اق

ب‏ىخبرى  در  آنان  و  است  شده  نزدیک  حسابشان  ]وقت‏[  مردم  »براى 
رویگردانند«.

)ص/16( حِسابِ«�
ْ
وْمِ ال

َ
بْلَ ي

َ
نا ق

َّ
نا قِط

َ
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ّ
ج

َ
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َّ
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َ
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ُ
2. »وَ قال

از ]رسیدنِ‏[ روز حساب، بهره ما را ]از عذاب‏[ به  »و گفتند: »پروردگارا، پیش 
شتاب به ما بده«.
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َ
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َّ
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َ
وى‏ ف
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ه

ْ
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َّ
ت

َ
ت

)ص/26( حِسابِ«�
ْ
وْمَ ال

َ
سُوا ي

َ
 بِما ن

ٌ
ديد

َ
ش
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»اى داود، ما تو را در زمین خلیفه ]و جانشین‏[ گردانیدیم پس میان مردم به حقّ 
داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند. در حقیقت 
فراموش  را  حساب  روز  آنکه  ]سزاى‏[  به  م‏ىروند،  در  به  خدا  راه  از  که  کسانى 

کرده‏اند عذابى سخت خواهند داشت«.

)ص/53( حِسابِ«�
ْ
 لِيَوْمِ ال

َ
ون

ُ
د

َ
وع

ُ
4. »هذا ما ت

»این است آن‌چه براى روز حساب به شما وعده داده م‏ىشد«.

)الغاشیة/25 و 26( م«�
َُ

ابه ا حِسَ
َ
يْن

َ
ل

َ
 ع

َّ
 إِن

َ
مّ

ُ
مْ * ث

َُ
ابه

َ
ا إِي

َ
يْن

َ
 إِل

َّ
5. »إِن

»در حقیقت، بازگشت آنان به سوى ماست * آن‌گاه حساب ]خواستن از [ آنان 
به عهده ماست«.

)النباء/27( �»
ً
 حِسابا

َ
ون

ُ
رْج

َ
وا لا ي

ُ
مْ كان

ُ
ه

َّ
6. »إِن

»آنان بودند که به ]روز[ حساب امید نداشتند«.

)الاسراء/14( �»
ً
سيبا

َ
 ح
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يْك

َ
ل

َ
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ْ
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ْ
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فى‏ بِن

َ
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َ
ك

َ
 كِتاب

ْ

رَأ
ْ
7. »اق

»نامه‏ات را بخوان کافى است که امروز خودت حسابرس خود باشى«.
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)الأنعام/62( حاسِبین«�
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 ال

ُ
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ُ

مُ وَ ه
ْ

ك
ُ

ح
ْ
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ُ
ه

َ
لا ل

َ

8. »... أ
»... آگاه باشید که داورى از آنِ اوست و او سریعترین حسابرسان است«.

حِسابِ«
ْ
 ال

ُ
 سَريع

َ
ه

َّ
 الل

َّ
9. »... إِن

)آل عمران/199؛ المائدة/4؛ إبراهیم/51؛ غافر/17(
»آرى! خدا زودشمار است«.

آیات موردنظر را از دو جنبه می‌توان مورد توجه قرار داد:
که از حقایق، روی‌گردان  جنبۀ اول: این آیات، هشدار و تهدیدی هستند برای انسان‌هایی 

شده و جسم و جان خود را به انواع آلودگی‌های فردی و اجتماعی گرفتار نمودند.
جنبۀ دوم: فرصت و بشـارتی اسـت برای آن انسـان‌هایی که هم راه صحیح را یافته‌اند و هم 

نسبت به آن التزام و اهتمام دارند.
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     وز حساب      یکی از عوامل فراموشی ر

در یکی از آیات قرآن خداوند، خطاب به حضرت داود؟ع؟ فرمود:

بِعِ 
َّ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
ا ج
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إِن  

ُ
»يا داوُد
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ع مْ 
ُ

ه
َ
ل هِ 
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ِ
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ْ
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َ
ع  

َ
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َ
ي  
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ال  
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ِ
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َ
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َّ
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َ
ف وى‏ 

َ
ه

ْ
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)ص/26( حِسابِ«�
ْ
وْمَ ال

َ
سُوا ي

َ
 بِما ن

ٌ
ديد

َ
ش

»اى داود، ما تو را در زمین خلیفه ]و جانشین‏[ گردانیدیم پس میان مردم به حقّ 
داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند. در حقیقت 
فراموش  را  حساب  روز  آنکه  ]سزاى‏[  به  م‏ىروند،  در  به  خدا  راه  از  که  کسانى 

کرده‏اند عذابى سخت خواهند داشت«.

در جملـۀ آغازیـن ایـن آیـه، سـخن دربـارۀ رسـیدن حضـرت داود؟ع؟ بـه مقـام خلافـت و 
جانشینی است که از سوی خداوند متعال برای او وضع و جعل شده است.

که شـخص جانشـین، صفات و  که یکى از شـؤون خلافت و جانشـینی این اسـت  از آنجا 
اعمـال جانشـینی را نشـان دهـد بنابرایـن، خلیفه خدا در زمین باید متخلـق به اخلاق خدا 
باشـد و آن‌چـه خـدا اراده م‏ىکنـد او اراده کنـد و آن‌چـه خـدا حکـم م‏ىکنـد او همـان را حکم 
( )غافر/20( او نیز جز به  ِ

ّ
ق

َ
ح

ْ
ضِي بِال

ْ
ق

َ
 ي

ُ
ه

َّ
کند و چون خدا همواره به حق حکم م‏ىکند )وَ الل
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حق حکم نکند و جز راه خدا راهى نرود و از آن راه تجاوز و تعدى نکند.1
ضِ«، 

ْ
ر

َ
أ

ْ
 فيِ ال

ً
ة

َ
ليف

َ
 خ

َ
ناك

ْ
ل

َ
ع

َ
ا ج

َّ
 إِن

ُ
با توجه به این شأن، خداوند متعال پس از جملۀ »يا داوُد

« را آورده و این جمله را بر جملۀ پیشـین، متفرّع فرمود؛  ِ
ّ

ق
َ

ح
ْ
اسِ بِال

َّ
 الن

َ
ن

ْ
ي

َ
مْ ب

ُ
ك

ْ
اح

َ
جملۀ »ف

یعنی شأن خلافت و جانشینی خدایی اقتضا دارد که به حق حکم کند.
خداونـد متعـال، پـس از ایـن اینکـه حکـم کـردن بـه حـق را میـان مـردم به حضـرت داود؟ع؟ 
کم عادل را تهدید کند، اشـاره  دسـتور داد به دنبال آن، به مهمترین خطرى که می‌تواند حا
کـه از راه خـدا  نمـوده و دسـتور دیگـری را صـادر و بـه او فرمـود: »از هـواى نفـس پیـروی مکـن 

گمراهت می‌کند«؛ و نیک می‌دانیم که راه خدا همان راه حق است.
در ادامـۀ دومیـن دسـتور، )نهـی از پیـروی هـوای نفس( و بیان پیامد آن )گمراهـی از راه خدا( 
حِسابِ« را بیـان 

ْ
وْمَ ال

َ
وا ي سُ

َ
 بِما ن

ٌ
ديد

َ
ذابٌ ش

َ
مْ ع

ُ
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َ
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َّ
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ِ
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ْ
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َ
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َ
ون

ُّ
ضِل

َ
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َ
ذين

َّ
 ال

َّ
جملـۀ »إِن

فرمود.
 

َ
ون

ُّ
ضِل

َ
ي  

َ
ذين

َّ
ال  

َّ
»إِن جملـۀ  می‌کنـد  بیـان  آیـه  ایـن  تفسـیر  در  طباطبایـی  علامـه  چنان‌کـه 

حِسابِ« نهـى از پیـروى هـواى نفـس را 
ْ
ال وْمَ 

َ
ي سُوا 

َ
ن بِما   

ٌ
ديد

َ
ذابٌ ش

َ
مْ ع

ُ
ه

َ
ل هِ 

َّ
الل  

ِ
 سَبيل

ْ
ن

َ
ع

تعلیل می‌کند؛ چراکه پیروی هوای نفس باعث م‏ىشـود انسـان از روز حسـاب غافل شـود 

1. ترجمه المیزان، ج17، ص296.
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و فراموشـى روز قیامـت هـم عـذاب شـدید دارد. بـه نظـر ایشـان، منظـور از فرامـوش کـردن روز 
حسـاب، ب‏ىاعتنایى به آن اسـت. نکتۀ قابل توجه در کلام علامه طباطبایی آن اسـت که 
این آیه شریفه، دلالتى است بر اینکه هیچ ضلالتى از سبیل خدا و یا به عبارت دیگر، هیچ 

معصیتى از معاصى، منفک از نسیان روز حساب نیست1.
امام‌علی؟ع؟ دربارۀ فراموشـی روز حسـاب فرمود: »اى مردم! همانا بر شـما از دو چیز بیشـتر 
م‏ىترسـم: از خواهـش نفـس پیـروى کـردن و آرزوى دراز در سـر پـروردن، کـه پیـروى خواهـش 
گاه  نفـس، آدمـى را از راه حـقّ بازمـ‏ىدارد و آرزوى دراز، آخـرت را بـه فراموشـى م‏ىسـپارد. آ
باشـید که دنیا پشـت کرده اسـت و شـتابان م‏ىرود و از آن جز اندکى باقى نیسـت، همچون 
گاه باشـید کـه آخرت روى  قطره‏هـاى مانـده بـر ظرفـى کـه آب آن را ریخته‏اند و تهى اسـت. آ
آورده اسـت و هر یک از این دو را فرزندانى اسـت. از فرزندان آخرت باشـید و از فرزندان دنیا 
مباشید، که روز رستاخیز هر فرزند به مادر خود پیوندد. همانا امروز روز کار است و روز شمار 

کار نباشد«.2 نباشد و فردا روز شمار است و کس را مجال 

1. ر.ک: ترجمه المیزان، ج17، ص297.
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پیام‌های آیه مورد بحث
»

ً
ة

َ
لِيف

َ
 خ

َ
ناك

ْ
ل

َ
ع

َ
ا ج

َّ
 إِن

ُ
1. خداوند تدبیر امور بندگانش را به انبیا سپرده است. »يا داوُد

» َ
ناك

ْ
ل

َ
ع

َ
ا ج

َّ
2. تدبیر امور مردم، حقّ خداست که به هرکس بخواهد واگذار م‏ىکند. »إِن

»
ً

ة
َ

لِيف
َ

 خ
َ

ناك
ْ
ل

َ
ع

َ
ا ج

َّ
 إِن

ُ
3. دین از سیاست جدا نیست. »يا داوُد

4. حکومـت بـر مـردم، نعمـت بزرگى اسـت که شـکر آن، اجـراى عدالـت در میان مردم 
» ِ

ّ
ق

َ
ح

ْ
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َّ
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5. محور قضاوت باید حقّ باشد. »ف

مْ... لا 
ُ

ك
ْ

اح
َ
... ف

ً
ة

َ
لِيف

َ
6. رهبـران و داوران جامعـه بایـد از هـواى نفـس دور باشـند. »خ

وى‏«
َ

ه
ْ
بِعِ ال

َّ
ت

َ
ت

کنید. )خداوند به خاطر یک ترک اولى،  7. در مدیریّت حتّ‌ىالمقدور نیروها را حفظ 
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ك
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َ
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 عَمَل‏« )نهج البلاغة، خطبۀ 42، ترجمه شهیدی(.
َ
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ً
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َ
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 -
ً

ة
َ
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ْ
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ْ
ل
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م نا 

ْ
د

َ
د

َ
ش دارد.  طولانـى  بـس  سـابقه‏اى  دینـى،  حکومـت   .9
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َ
11. هـر چـه در برابـر حـقّ قـرار گیرد، هوى و هـوس اسـت. »ف

وى‏«
َ

ه
ْ
بِعِ ال

َّ
ت

َ
لا ت

 ِ
ّ

ق
َ

ح
ْ
مْ... بِال

ُ
ك

ْ
اح

َ
12. خطر قضاوت، دورى از حقّ و توجّه به هواهاى نفسانى است. »ف

وى‏«
َ

ه
ْ
بِعِ ال

َّ
ت

َ
وَ لا ت

13. همـه انسـان‏ها حتّـى انبیـا در معـرض دام هـوس هسـتند کـه از طریـق هشـدارهاى 
وى‏«

َ
ه

ْ
بِعِ ال

َّ
ت

َ
الهى مصون م‏ىمانند. »لا ت

گروهـى و  14. هوى‌پرسـتى ممنـوع اسـت، خـواه تمایالت فـردى و شـخصى باشـد یـا 
وى‏«

َ
ه

ْ
بِعِ ال

َّ
ت

َ
حزبى. »لا ت

» َ
ك

َّ
يُضِل

َ
وى‏ ف

َ
ه

ْ
بِعِ ال

َّ
ت

َ
15. هوى‌پرستى با انحراف مساوى است. »لا ت

گام دوم انحـراف از راه  گام پیـش م‏ىآیـد )گام اول هوى‌پرسـتى،  گام بـه  16. خطـرات 
بِعِ 

َّ
ت

َ
کردن حسـاب و قیامت و در نتیجه عذاب شـدید(. »لا ت گام سـوم فراموش  خدا، 

حِسابِ«
ْ
وْمَ ال

َ
سُوا ي

َ
 بِما ن

ٌ
دِيد

َ
ذابٌ ش

َ
مْ ع

ُ
ه

َ
... ل

َ
ك

َّ
يُضِل

َ
وى‏ ف

َ
ه

ْ
ال
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17. ایمان به معاد کافى نیست، باید انسان یاد معاد باشد. )در مورد بعضى افراد قرآن 
حِسابِ«

ْ
 بِيَوْمِ ال

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م‏ىفرماید: »لا ي

)غافـر/27( ایمـان بـه معـاد نـدارد ولى در ایـن آیه م‏ىخوانیم: ایمان هسـت ولى معاد را 
حِسابِ«

ْ
وْمَ ال

َ
سُوا ي

َ
فراموش م‏ىکند. »ن

کمـان جامعـه را  کـه حا 18. هوى‌پرسـتى و فراموش‌کـردن روز قیامـت، خطراتـى اسـت 
حِسابِ«.1

ْ
وْمَ ال

َ
سُوا ي

َ
وى‏... ن

َ
ه

ْ
بِعِ ال

َّ
ت

َ
... لا ت

ً
ة

َ
لِيف

َ
 خ

َ
ناك

ْ
ل

َ
ع

َ
تهدید م‏ىکند. »ج

1. تفسیر نور، ج‏10، ص99 ـ 100.
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     انواع حسابرسی در قیامت     

از قرآن استفاده م‏ىشود، در قیامت براى مردم چند نوع حساب وجود دارد:
« )انشقاق/8(

ً
سِيرا

َ
 ي

ً
1. گروهى حساب آسان دارند. »حِسابا

« )طالق/8(، »سُوءُ 
ً
دِيدا

َ
 ش

ً
2. عـده‏اى سـخت و دقیـق حسابرسـى م‏ىشـوند. »حِسابا

حِسابِ« )رعد/18(.
ْ
ال

حِسابِ« دقّت در حساب است.
ْ
وءُ ال مراد از »سُ

قِيمُ 
ُ
لا ن

َ
کمه و میزان ندارند. »ف 3. بعضى ب‏ىحساب به دوزخ م‏ىروند و نیازى به محا

« )کهف/105(
ً
نا

ْ
ةِ وَز

َ
قِيام

ْ
وْمَ ال

َ
مْ ي

ُ
ه

َ
ل

رِ حِسابٍ« 
ْ

ي
َ

مْ بِغ
ُ

ه رَ
ْ

ج

َ

 أ
َ

ون ابِرُ
َّ

ى الص
َّ
وَف

ُ
ما ي

َّ
4. گروهى ب‏ىحساب به بهشت م‏ىروند. »إِن

)زمر/10(
طبق آن‌چه از روایات و احادیث متعدّد بدست م‏ىآید، کسانى که با مردم به عفو و رحمت 
برخورد کنند، حسابشـان آسـان و کسـانى که با مردم به سـختى و دقت شدید عمل نمایند 
حسابشان سخت خواهد بود. افراد مشرک ب‏ىحساب به دوزخ و اهل صبر هم ب‏ىحساب 

به بهشت خواهند رفت.1

1. تفسیر نور، ج6، ص209.
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      وز قیامت      گسترۀ حسابرسی در ر

آن‌چه از آیات بدست م‏ىآید این است که:
 » َ

رْسَلِين
ُ

م
ْ
 ال

َّ
ن

َ
ل

َ
سْئ

َ
ن

َ
يْهِمْ وَ ل

َ
سِلَ إِل

ْ
ر

ُ

 أ
َ

ذِين

َّ
 ال

َّ
ن

َ
ل

َ
سْئ

َ
ن

َ
ل

َ
1. از همـه‏ى افـراد سـؤال می‌شـود: »ف

)اعراف/16(
« )نحل/93( َ

ون
ُ
ل

َ
م

ْ
ع

َ
مْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ا ك

َّ
م

َ
 ع

َّ
ن

ُ
ل

َ
سْئ

ُ
ت

َ
2. از همه‏ى اعمال سوال م‏ىشود: »ل

 
ُ

وه
ُ

ف
ْ

خ
ُ
وْ ت

َ

مْ أ
ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ

ِي أ وا ما ف
ُ

بْد
ُ
 ت

ْ
3. همـه‏ى احـوال مـورد رسـیدگى قـرار م‏ىگیـرد. »إِن

« )البقرة/284( ُ
ه

َّ
مْ بِهِ الل

ُ
حاسِبْك

ُ
ي

 
ُ

لّ
ُ

 وَ... ك
َ

ر بَصَ
ْ
 وَ ال

َ
ع

ْ
م

 السَّ
َّ

4. از همـه‏ى اعضـاى بـدن انسـان سـؤال خواهـد شـد. »إِن
ا« )اسراء/36(

ً
ل

ُ
ؤ سْ

َ
 م

ُ
ه

ْ
ن

َ
 ع

َ
 كان

َ
ولئِك

ُ

أ

عِيمِ« )نحل/93(
َّ

 الن
ِ

ن
َ

ئِذٍ ع
َ

وْم
َ
 ي

َّ
ن

ُ
ل

َ
ئ سْ

ُ
ت

َ
5. از نعمت‏هاى الهى سؤال م‏ىشود. »ل

 
ُ

ك
َ
 ت

ْ
6. همـه کارهـا را در هـر کجـا و بـه هـر اندازه که باشـد حاضـر خواهند سـاخت. »إِن

ةٍ« )لقمان/16(
َ

ر
ْ

خ
َ

ي ص
ِ
 ف

ْ
ن

ُ
ك

َ
ت

َ
لٍ ف

َ
د

ْ
ر

َ
 خ

ْ
ةٍ مِن

َ
بّ

َ
 ح

َ
قال

ْ
مِث

در اوّلیـن سـؤال، از نمـاز خواهنـد پرسـید و بـه حسـاب امـور مهمـى چـون، جوانـى، عمـر، راه 
کسب درآمد و هزینه‏ى آن و بویژه مسأله‏ى رهبرى و ولایت خواهند پرداخت و همین بس 

« )انبیاء/47(. 1 َ
فى‏ بِنا حاسِبِين

َ
که خداوند، خود، حسابرسى خواهد بود. »ك

1. تفسیر نور، ج‏7، ص423.
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     برخی از عوامل آسان‌شدن حساب در قیامت     

که می‌توان  که در آسان‌شدن حساب نقش دارند  براساس روایات اسلامی، اموری هستند 
از میان آن‌ها به موارد زیر اشاره نمود:

1. صلۀ رحم
امام‌صادق؟ع؟ فرمود:

»صلـۀ رحـم حسابرسـی روز قیامـت را آسـان می‌کنـد. سـپس ایـن آیـه را تالوت کـرد: آنان که 
آن‌چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده است پیوند می‌دهند و از پروردگارشان می‌ترسند و 

از سختی حسابرسی بیم دارند«.1

2. دارایی اندک
پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:

»دو چیـز اسـت کـه آدمـی آن‌هـا را ناخـوش دارد: مرگ را ناخـوش دارد، در حالی که مرگ مایۀ 
آسودگی مؤمن از فتنه و گمراهی است. تنگدستی را ناخوش دارد، درحالی‌که دارایی اندک 

مْ وَ يَافُونَ  ُ بَّ شَـوْنَ رَ  وَ يَْ
َ

نْ يُوصَل
َ
مَـرَ الُلَّه بِهِ أ

َ
ـونَ ما أ

ُ
ذِيـنَ يَصِل

َّ
 ال

َ
َّ قَـرَأ قِيَامَـةِ ثُ

ْ
سَـابَ يَـوْمَ ال ِ

ْ
نُ ال ـوِّ حِـمِ‏ تَُ ـةَ الرَّ

َ
1. »إِنَّ صِل

سابِ‏« ِ
ْ

سُوءَ ال
)بحار الأنوار، ج‏71، ص102، ح54 ـ میزان الحکمة، ج3، ص1171(
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حسابرسی را کمتر و ساده‌تر می‌کند«.1

3. قناعت
رسول خدا؟ص؟ فرمود:

»به آن‌چه به تو داده شده قناعت کن تا کار حسابرسی بر تو آسان شود«.2

4. اخلاق نیکو
پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:

»اخلاقت را نیکو گردان خداوند حساب تو را سبک کند«.3

5. برخورداری از سه خصلت
رسول خدا؟ص؟ فرمود:

که در هر کسی باشد خداوند حسابرسی اندکی از او به عمل آورد و به  »سه خصلت است 

حِسَابِ«
ْ
 لِل

ُّ
قَل

َ
الِ أ َ ةُ الْ

َّ
الِ وَ قِل َ ةَ الْ

َّ
فِتْنَةِ وَ يَكْرَهُ قِل

ْ
مُؤْمِنِ مِنَ ال

ْ
وْتُ رَاحَةٌ لِل َ وْتَ وَ الْ َ 1. »شَيْئَانِ‏ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ يَكْرَهُ الْ

)الخصال، ج1، ص74، ح115 ـ میزان الحکمة، ج3، ص1171(
سَابُ« ِ

ْ
يْكَ ال

َ
فَ‏ عَل وتِيتَهُ يَِ

ُ
ا أ 2. »اقْنَعْ‏ بَِ

)بحار الأنوار، ج‏74، ص187(
فِ‏ الُلَّه حِسَابَك‏« فِّ قَكَ‏ يَُ

ُ
نْ‏ خُل 3. »حَسِّ

)مجموعۀ ورام، ج2، ص164(
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رحمـت خـود او را وارد بهشـت کنـد. عرض کردند: آن سـه چیسـت ای رسـول خـدا؟ فرمود: 
کرد تو با  کسی با تو قطع رابطه  کرد تو برخوردارش سازی؛ اگر  کسی تو را از چیزی محروم  اگر 

کرد از او درگذری«.1 او پیوند برقرار کنی؛ و اگر کسی به تو ستم 

 تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ 
َ

 الِلَّه قَال
َ

وا وَ مَا هِيَ يَا رَسُول
ُ
تِهِ قَال ةَ بِرَحَْ نَّ َ هُ الْ

َ
دْخَل

َ
 وَ أ

ً
 يَسِيرا

ً
ثٌ‏ مَنْ‏ كُنَ‏ فِيهِ حَاسَبَهُ الُلَّه حِسَابا

َ
1. »ثَل

مَك‏«
َ
نْ ظَل  مَنْ قَطَعَكَ وَ تَعْفُو عَمَّ

ُ
وَ تَصِل

)بحار الأنوار،ج‏7، ص96 ـ تفسیر نور الثقلین، ج‏5، ص537(



212

درس‌هایی از

     فرار فرزند از مادر     

کـه هـر دو  کـه مـادرى بـا فرزنـدش  کرده‌انـد  کتاب‌هـاى شـیعه و اهل‌سـنت از پیامبـر روایـت 
کانـون مهـر و محبـت و  کـه  گنـاه سـنگین دارنـد وارد عرصـه قیامـت م‌ىشـوند. مـادرى  بـار 
عشق‌ورزى به فرزند است؛ مادرى که براى پرورش فرزندش حاضر است از شیرۀ جانش به 
فرزند شیر دهد؛ مادرى که براى نجات فرزندش از آسیب و بلا حاضر است خود را به هر آب 
و آتشـى بزند؛ مادرى که ضرب‌المثل مهر و محبت اسـت؛ این مادر در قیامت به فرزندش 
م‌ىگویـد: بـه یـاد دارى نُـه مـاه تـو را در شـکم خـود حمـل کردم و دو سـال در آغوشـم به تو شـیر 
دادم و چگونـه در هـر موقعیتـى از تـو نگهـدارى و حفاظـت کردم و براى به ثمر رسـیدنت چه 
کنـون بیا مقـدارى از بار گناه من را به پرونده خود منتقل کن تا  رنج‌هایـى را تحمـل نمـودم، ا
مرا به دوزخ نبرند. ولى فرزند با شنیدن این پیشنهاد از مادر م‌ىگریزد و فرار را بر قرار ترجیح 

م‌ىدهد تا دیگر بار این پیشنهاد را نشنود!!
وَ  بِيهِ * 

َ

وَأ هِ  ِ
ّ

م

ُ

وَأ خِيهِ * 

َ

أ  
ْ

مِن ءُ 
ْ

ر
َ

م
ْ
ال  

ُّ
فِر

َ
ي وْمَ 

َ
کـه »ي بـراى بـدکاران روزى اسـت  آرى، قیامـت 

نِيهِ« )عبـس/36-34(؛ »روزى کـه ]در قیامـت[ انسـان از بـرادر و پـدر و مـادر و 
َ
صَاحِبَتِهِ وَ ب

همسر و فرزندش م‌ىگریزد«.1

1. عبرت آموز، ص260.
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     )حساب در قیامت )حکایت     

پـدری بـه پسـرش گفـت: امـروز هـر حرفی را با مـردم می‌گویی و آن‌چه بر زبان مـی‌آوری و همه 
کارهایت را به هنگام نماز عشا به من بگو!

آن پسر، در وقت مشخص شده با رنجی بسیار و تکلفی تمام، یک روز گفتار و کردار خویش 
گزارش داد. را به پدرش 

روز دیگر، پدر همین درخواست را تکرار کرد.
کار را از من  که می‌خواهی به عهدۀ من بگذار؛ اما این  کار دشـواری  گفت: ای پدر! هر  پسـر 

نخواه که طاقتش را ندارم.
کـه هوشـیار باشـی و از حسـاب قیامـت بترسـی. امـروز  گفـت: ای پسـر! هدفـم ایـن بـود  پـدر 
طاقت پس دادن حسـاب یک روزه با پدر خویش را با چندین لطف، نداری؛ فردا حسـاب 

همۀ عمر را با قهر، چگونه طاقت می‌آوری؟1

1. داستان‌های موضوعی، ص245 به نقل از داستان‌های کشف الاسرار، ص351.
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کسب و کار
برای طلب روزی حلال

وَ 
ُ

ه  
ُ

ه
ُ

ر
ْ

ي
َ

غ ـهٍ 
َ
إِل  

ْ
ن ِ

ّ
م م 

ُ
ك

َ
ل ا 

َ
م  

َ
ه

ّ
الل  

ْ
وا

ُ
بُد

ْ
اع وْمِ 

َ
ق ا 

َ
ي  

َ
ال

َ
ق ا 

ً
الِح مْ صَ

ُ
اه

َ
خ

َ

أ  
َ

ود
ُ

م
َ
ث ى 

َ
إِل »وَ 

 
ٌ

رِيب
َ
ي ق

ِ

ّ
ب

َ
 ر

َّ
يْهِ إِن

َ
 إِل

ْ
وا

ُ
وب

ُ
 ت

َ
مّ

ُ
 ث

ُ
وه فِرُ

ْ
غ

َ
ت اسْ

َ
ا ف

َ
مْ فِيه

ُ
ك رَ

َ
م

ْ
ع

َ
ت ضِ وَاسْ

ْ
ر

َ
 الأ

َ
ن ِ

ّ
م م

ُ
ك

َ

أ
َ

نش

َ

أ

)هود/61( �» ٌ
جِيب

ُّ
م

»و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را ]فرستادیم[ گفت: ای قوم من! خدا را 
بپرستید؛ شما را جز او هیچ معبودی نیست و او شما را از زمین به وجود آورد و 
از شما خواست که در آن آبادانی کنید؛ بنابراین از او آمرزش بخواهید، سپس به 
سوی او بازگردید؛ زیرا پروردگارم ]به بندگانش[ نزدیک و اجابت کننده دعای 

آنان است«. )ترجمه حسین انصاریان(

مْ فیها« فرمود:
ُ

ك
َ

ر
َ

م
ْ

ع
َ

ت
ْ

رضِ وَاس
َ
ا

ْ
 ال

َ
مْ مِن

ُ
ك

َ
ا

َ
ش

ْ
ن
َ
وَ ا

ُ
امام‌علی؟ع؟ در تفسیر آیه »ه



گاه ساخت که مردمان را به آبادکردن فرمان داده است، تا دانه  »پس خداوند سبحان ما را آ
و میـوه و نظایـر آن‌هـا کـه از زمیـن بیـرون م‏ىآیـد -و خـدا آن‌هـا را روزى بنـدگان خود قـرار داده 

است- وسیله معاش آنان باشد«.1

مَرَاتِ وَ مَا 
َ
بِّ وَ الثّ َ رْضِ مِنَ الْ

َ ْ
رُجُ مِنَ ال ا يَْ عَايِشِهِمْ بَِ  لَِ

ً
عِمَارَةِ لِيَكُونَ ذَلِكَ سَبَبا

ْ
مَرَهُمْ بِال

َ
هُ قَدْ أ نَّ

َ
مَنَا سُبْحَانَهُ أ

َ
عْل

َ
1. »فَأ

بَرَ« )الحیاة، ج‏4، ص474 ـ مستدرک الوسائل، ج‏13، ص66( َ قِ الْ
ْ
خَل

ْ
 مَعَايِشَ لِل

َ
هُ الُلَّه تَعَال

َ
ا جَعَل  ذَلِكَ مَِّ

َ
شَاكَل
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     جایگاه کار در اندیشه اسلامی     

شـاید بتـوان ادعـا کـرد کـه نیـاز و احتیـاج انسـان از بقیـۀ آفریده‌هـا بیشـتر اسـت و ازایـن‌رو بـه 
فعالیـت بیشـتری احتیـاج دارد تـا بـه وسـیله آن، نیازهای گاه بی‌شـمار خـود را تأمین نموده 
کـه کار در تعالـی و ارتقـای  و از ایـن طریـق، خـود و خانـواده‌اش را حفـظ کنـد. نقـش مثبتـی 
شـخصیت انسـان دارد می‌توانـد جنبـۀ دیگـری از ضـرورت آن را نشـان دهـد. عالوه بـر ایـن، 
کسب درآمد، علاوه بر منافع شخصی آن برای اشخاص، موجب پیشرفت جامعه می‌شود 

که با توجه به طبیعت مدنی انسان، امری بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
در اندیشـۀ اسالمی، کار بـه منزلـۀ جهـاد در راه خـدا1 و موجـب کمال انسـان2 اسـت. هم در 
کار و ابعاد مختلف آن بسیار  آیات قرآن و هم در روایات معصومین؟عهم؟ به مسأله کسب و 

توجه شده است.
اهمیت کار و تلاش در زندگی به‌اندازه‌ای است که طبق نقل‌های تاریخی، تمام پیامبران3 
و از جملـه پیامبـر گرامـی اسالم؟ص؟ و امامـان؟ع؟ بـرای امـرار معـاش زندگـی کار می‌کردند و 

 عِيَالِه‏.
َ

1. ر.ک: الکافی، ج5، ص88، بَابُ مَنْ كَدَّ عَل
خِرَة.

ْ
 ال

َ
نْيَا عَل 2. ر.ک: الکافی، ج5، ص71، بَابُ الِسْتِعَانَةِ بِالدُّ

ـاسِ‏«. )بحارالأنوار، ج11،  مُهُ بِذَلِكَ رِعْيَةَ النَّ ِ
ّ
غَنَ‏َ يُعَل

ْ
 قَطُّ حَتَّ يَسْـتَرْعِيَهُ ال

ً
3. امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »مَـا بَعَـثَ‏ اللَّه‏ُ نَبِيّا

ص65، ح7(.
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دیگران را نیز به کارکردن توصیه می‌نمودند.
گفـت: »ابوالحسـن )امام‌موسـ‌ىکاظم؟ع؟( را  کـه  علىّ‌بن‌اب‌ىحمـزه، از پـدرش نقـل م‏ىکنـد 
ـق بـه خـودش کار م‏ىکـرد و پاهـاى او غـرق عـرق شـده بـود، عـرض 

ّ
دیـدم کـه در زمینـى متعل

کـردم: فدایـت شـوم! کارگرانـت کجاینـد؟ فرمـود: اى علـى! کسـانى بـا دسـت خـود در زمین 
گفتم: کدام کسـان؟ فرمود: رسـول خدا؟ص؟  که از من و پدرم بهتر بودند.  کردند  کار  خویش 
و امیرالمؤمنین؟ع؟ و همه پدرانم، که با دست خود کار م‏ىکردند. با دست خود کار کردن 

کار پیامبران و رسولان و اوصیا و صالحان است«.1
فضل‌بن‌اب‌ىقـرّه می‌گویـد خدمـت امام‌صـادق؟ع؟ کـه در باغش مشـغول کار بود، رسـیدم و 
کار کنیم یا غلامان این کار  عرض کردم: خدا ما را فداى شما کند، اجازه بدهید ما برایتان 

را انجام دهند. حضرت فرمودند:
یـد، زیـرا دوسـت دارم خداونـد عزوجـل مـرا در حـال کار کردن و  »نـه، مـرا بـه حـال خـود بگذار

تُ 
ْ
هُ جُعِل

َ
تُ ل

ْ
عَرَقِ فَقُل

ْ
هُ قَدِ اسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِ ال

َ
رْضٍ ل

َ
 فِ أ

ُ
سَنِ؟ع؟ يَعْمَل َ بَا الْ

َ
يْتُ أ

َ
: رَأ

َ
بِيهِ قَال

َ
زَةَ عَنْ أ بِ حَْ

َ
ِ بْنِ أ

1. عَلِّ
 الِلَّه؟ص؟ 

ُ
 رَسُول

َ
هُ وَ مَنْ هُوَ فَقَال

َ
تُ ل

ْ
بِ فَقُل

َ
رْضِهِ وَ مِنْ أ

َ
يَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّ فِ أ

ْ
 بِال

َ
 يَا عَلُِّ قَدْ عَمِل

َ
 فَقَال

ُ
جَال يْنَ الرِّ

َ
فِدَاك‏ أ

يَن.  الِِ وْصِيَـاءِ وَ الصَّ
َ ْ
رْسَـلِيَن‏ وَ ال ُ يَن وَ الْ بِيِّ

يْدِيِهـمْ وَ هُـوَ مِـنْ عَمَلِ النَّ
َ
ـوا بِأ

ُ
هُـمْ‏ كَانُـوا قَـدْ عَمِل

ُّ
ؤْمِنِنَي وَ آبَـائِ؟عهم؟ كُل ُ مِيـرُ الْ

َ
وَ أ

)الکافی، ج5، ص75، ح10(.
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زحمت کشیدن براى کسب روزى حلال ببیند«1.
کـه در دسـتش بیلـی بـود و ازاری  ابوعمـرو شـیبانی نقـل می‌کنـد: امام‌صـادق؟ع؟ را دیـدم 
کار می‌کـرد و عـرق از پشـت او سـرازیر بـود. عـرض  ضخیـم بـر تـن داشـت و در بوسـتان خـود 

کردم: فدایت شوم! اجازه بدهید من به جای شما کار کنم. فرمود:
»من دوست دارم که مرد برای تأمین معیشت خود در گرمای آفتاب اذیت شود«.2

کار و تالش اهتمـام عملـی داشـتند  پیامبـر؟ص؟ و امامـان؟عهم؟ عالوه بـر اینکـه نسـبت بـه 
توصیه‌هایی نیز پیرامون آن بیان فرمودند.

کـه آبـروی خـود را از مـردم  کنـد بـه قصـد ایـن  امام‌صـادق؟ع؟ فرمـود: »هرکـس دنیـا را طلـب 
حفـظ، رفـاه خانـواده‌اش را تأمیـن و بـه همسـایه‌اش کمـک کنـد، وقتـی بـا خـدا دیـدار کنـد، 

چهره‌اش همانند ماه شب بدر می‌درخشد«.3

و 
َ
كَ أ

َ
نَا الُلّه فِداكَ: دَعنا نَعمَل ل

َ
هُ فَقُلنا: جَعَل

َ
 فى حائِـطٍ ل

ُ
بى عَبـدِالِلّه؟ع؟ و هُـوَ يَعمَـل

َ
ةَ: دَخَلنـا عَىل أ بى قُـرَّ

َ
 بـنُ أ

ُ
لفَضـل

َ
1. ا

ذى نَفسى. )من 
َ
 فى أ

َ
بُ الَحالل

ُ
طل

َ
 بِيَدى وَأ

ُ
عمَل

َ
 أ

َّ
ن يَـرانَِ الُلّه عَـزَّ و جَـل

َ
شهَتى أ

َ
: لا دَعـونى فَـإِنّ أ

َ
تَعمَلـهُ الغِلمـانُ، قـال

لایحضره الفقیه ج3، ص163، ح3595(.
عَرَقُ 

ْ
ـهُ وَ ال

َ
 فِ حَائِطٍ ل

ُ
يْـهِ‏ إِزَارٌ غَلِيـظٌ يَعْمَل

َ
بَـا عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ وَ بِيَـدِه‏ِ مِسْـحَاةٌ وَ عَل

َ
يْـتُ أ

َ
: رَأ

َ
ِ قَـال

ـيْبَانِّ
َ

بِ عَمْـرٍو الشّ
َ
2. عَـنْ أ

ـبِ 
َ
ـمْسِ فِ طَل

َ
ـرِّ الشّ

 بَِ
ُ

جُـل ى الرَّ
َ

ذّ
َ
نْ يَتَـأ

َ
حِـبُّ أ

ُ
 لِـي إِنِّ أ

َ
كْفِـكَ فَقَـال

َ
عْطِيِن أ

َ
ـتُ فِـدَاكَ أ

ْ
ـتُ جُعِل

ْ
يَتَصَـابُّ عَـنْ ظَهْـرِهِ فَقُل

عِيشَةِ. )الکافی، ج5، ص76، ح13(. َ الْ
 

ُ
قِیامَـةِ وَ وَجْهُهُ مِثل

ْ
 یَوْمَ ال

َّ
وَجَل قَ الَله عَزَّ

َ
 عَلی جارِهِ ل

ً
فا هْلِهِ وَ تَعَطٌّ

َ
 عَلی ا

ً
 عَنِ النّاسِ وَ سَعْیا

ً
نیا اِستِعْفافا بَ الدُّ

َ
3. مَن طَل
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کردن و طلب روزی را  کار  گر در خط مقدم جبهه، درگیری شروع شد، باز هم  و نیز فرمود: »ا
در آن روز ترک نکن«.1

امام‌صادق؟ع؟ دربارۀ مُعاذ )فروشـندۀ کرباس( پرسـش نمود. به آن حضرت عرض شـد: او 
تجارت را رها کرده است. در این هنگام امام‌صادق؟ع؟ فرمود:

کنـد دو سـوم عقـل او رفتـه  کـه تجـارت را رهـا  کسـی  »عمـل شـیطان را انجـام داده اسـت. 
است...«.2

کردن کسب و کار، عقل را کم می‌کند«.3 امام‌صادق؟ع؟ فرمود: »رها

بَدْرِ. )وسائل الشیعة، ج17، ص21، ح21876(.
ْ
ـةَ ال

َ
یْل

َ
القَمَرِ ل

یوْمِ«. )الکافی، ج5، ص78، ح7(.
ْ
زقِ فی ذلکَ ال بَ الرِّ

َ
تَقَیا فَلا تَدَعْ طَل

ْ
یِن قَدِ ال

َ
فّ یت الصِّ

َ
1. »یا هِشامُ! اِنْ رَأ

جَارَةَ ذَهَبَ  يْطَانِ‏ مَنْ تَرَكَ التِّ
َ

‏ الشّ
َ

 عَمَل
َ

 عَمِل
َ

جَارَةَ فَقَال هُ تَرَكَ التِّ
َ
 ل

َ
كَرَابِيسِ فَقِيل

ْ
اعِ ال ادِقُ؟ع؟‏ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّ  الصَّ

َ
ل

َ
2. »وَ سَأ

بِحَ فِيَها مَا قَضَ دَيْنَهُ‏«. )عوالی  رَ وَ رَ َ ا وَ اتَّ امِ فَاشْتَرَى مِنَْ
َ

ا قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ الشّ َّ  الِلَّه؟ص؟ لَ
َ

نَّ رَسُول
َ
 مَا عَلِمَ أ

َ
ثَا عَقْلِهِ أ

ُ
ثُل

اللئالی، ج3، ص193، ح5(.
. )الکافی، ج5، ص148، ح1(.

َ
عَقْل

ْ
3. تَرْکُ التِجارَة ینْقَصُ ال
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     ممنوعیت بیکاری در اسلام     

کـه در نـگاه اسالمی، انتخـاب شـغل نـه فقـط راهـی بـرای جلـب روزی  بایـد توجـه داشـت 
پروردگار بلکه علاوه بر این، برداشتن گامی است تا افراد دیگر آسوده زندگی کنند. ازاین‌رو، 
افـرادی کـه بیـکاری را پیشـۀ خـود کنند بی‌ارزش تلقی شـده‌اند. بیکاری و تنبلی در اسالم 
شـدیداً ممنـوع اسـت. ایـن مهـم ازآن‌روسـت کـه ثبـات و بقـای جامعـه در گرو ثبـات و بقای 
اقتصـادی آن اسـت و مقولـۀ اقتصـاد نیـز بیگانـه از مقولـۀ فرهنـگ و سیاسـت نمی‌باشـد. 
نمی‌تـوان انـکار کـرد کـه کار یکـی از پایه‌هـای مهـم اقتصـاد به‌شـمار مـی‌رود. ازایـن‌رو، بسـیار 
بدیهی است که اسلام برای کار جایگاه ویژه‌ای قائل باشد و در مقابل، از بیکاری و تنبلی 

و سهل‌انگاری به شدت نهی کند.
امام‌صادق؟ع؟ فرمود: »مردم در حالت بیکاری به نهایت گستاخ می‌گردند و به ناسپاسی 
گر  کارهای زشت شایع می‌شود، زیراکه ا که فساد فراوان می‌گردد و  گرفتار می‌آیند تا جایی 
کار  گزارده می‌شد و نیازی به  کالاهای زندگی( در اختیار انسان  تمام این‌ها )امور معاش و 
و تلاش در این امور نداشت، دیگر زمین زیر پای او ـ از گستاخی و ناسپاسی ـ بند نمی‌شد و 

کت او باشد.« 1 کار او به جایی می‌رسید که به کارهایی دست بزند که مایۀ هلا

1. اسلام و توسعه، ص32 به نقل از معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، ص224.
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کارى دارد؟  هرگاه پیامبر اکرم؟ص؟ به مردى نگاه م‌‌ىکرد و از او خوشش م‏‌ىآمد م‏‌ىپرسید: 
گر م‏‌ىگفتند: نه، م‌ى فرمود: از چشـمم افتاد. پرسـیدند: اى پیامبر خدا چرا چنین اسـت؟  ا
فرمـود: بـراى اینکـه مؤمن اگر حرفه‏‌اى نداشـته باشـد با دینش زندگى م‌ىکنـد )و به نام دین، 

بار دوش این و آن م‏‌ىشود(.1
یـاد می‌خوابـد و بیـکار  کـه ز امـام موسـی کاظـم؟ع؟ فرمـود: »خداونـد دشـمن بنـده‌ای اسـت 

است«.2
از امام‌علـی؟ع؟ نقـل شـده اسـت کـه آن حضـرت فرمـود: »مبغوض‌تریـن آفریده نـزد خداوند 

کسی است که ]همچون[ مردار در شب و بیکار در روز است«.3
از امام‌باقر؟ع؟ روایت شده است که فرمود: »]حضرت[ موسى؟ع؟ گفت: پروردگارا! از کدام 
یـک از بندگانـت بیشـتر نفـرت دارى؟ خداونـد فرمـود: آن‌کـس کـه شـب هنـگام چـون مـردار 

است و روز بیکار«. 4

 وَ 
َ

 سَقَطَ مِنْ عَيْنِ قِيل
َ

 قَال
َ

وا ل
ُ
هُ حِرْفَةٌ فَإِنْ قَال

َ
 ل

ْ
 هَل

َ
عْجَبَهُ فَقَال

َ
جُلِ فَأ  الرَّ

َ
 الِلَّه؟ص؟ إِذَا نَظَرَ إِل

ُ
1. ابن عباس: كَانَ رَسُول

هُ حِرْفَةٌ يَعِيشُ بِدِينِه‏. )بحارالأنوار، ج100، ص9، ح38(.
َ
ْ يَكُنْ ل ؤْمِنَ إِذَا لَ ُ نَّ الْ

َ
 لِ

َ
 الِلَّه قَال

َ
كَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُول

عَبْدَ الفارِغَ. )وسائل الشیعة، ج17، ص58، ح21972(.
ْ
عَبْدَ النَوّامَ، اِنَّ الَله یبْغِضُ ال

ْ
یبْغِضُ ال

َ
 ل

َّ
وَجَل 2. اِنَّ الَله عَزَّ

ارِ«. )مستدرک الوسائل، ج6، ص340، ح6954(. َ  بِالنَّ
ٌ

ال يْلِ‏ بَطَّ
َّ
 الِلَّه جِيفَةٌ بِالل

َ
قِ إِل

ْ
ل َ بْغَضُ الْ

َ
3. »أ

ارِ«. )بحارالأنوار، ج73، ص180، ح8(. َ  بِالنَّ
ٌ

ال يْلِ‏ بَطَّ
َّ
 جِيفَةٌ بِالل

َ
يْكَ قَال

َ
بْغَضُ إِل

َ
يُّ عِبَادِكَ أ

َ
 مُوسَ؟ع؟ يَا رَبِّ أ

َ
4. »قَال
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در این دو بیان نورانی، سبک خاصی از زندگی نکوهش گردیده است که یکی از آن‌ها ترک 
عبادت شبانه و صرف همۀ زمان شب به خواب است و دیگری، گذراندن روز به بیکاری 

کار و تلاش. و پرهیز از 
رسول گرامی اسلام؟ص؟ فرمود: »بر امت خویش، بیشتر از هر چیز، از شکم‏پرستى و پرخوابى 

کم«.1 و بیکارگى و ب‏ىایمانى بیمنا
گرفتـه و در مقابـل، انسـان  در آموزه‌هـای اسالمی، بـی‌کاری و بـی هنـری مـورد نکوهـش قـرار 
دارای حرفه، محبوب خداوند شـمرده شـده اسـت چنان‌که از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شـده 

است که فرمود: »خداوند متعال مؤمنی را که دارای حرفه‏ای است، دوست دارد«.2
با اینکه عبادت و پرسـتش حضرت باری تعالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مطابق 
با برخی آیات قرآن، هدف از خلقت انسان، عبادت است و انسان باید این امر مهم را ترک 
نکنـد امـا صـرف وقـت بـه عبـادت و پرسـتش و کناره‌گیـری از کار و تالش مورد تأیید اسالم 
کار را رها نمود و به عبادت پرداخت. مشـیت الهی بر  نیسـت. آری، در زمان عبادت باید 
کـه هـر انسـانی بـا کار و تالش، رزق و روزی خـود را بـه دسـت آورد و ایـن نشـان از  ایـن اسـت 

کار و تلاش در اسلام دارد. اهمیت 

1. أخشى‏ ما خشيت على أمّتي كبر البطن و مداومة النّوم و الكسل و ضعف اليقين. )نهج الفصاحة، ص173(
حْتَرِفُ؛ )الکافی، ج5، ص113، ح1(. ُ بُّ المومِنُ الْ َ يُِ 2. »اِنَّ اللّه تَعَالَ
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کار  که از  کسانی  که حضرات معصومین در برخورد با  در منابع حدیثی مواردی وجود دارد 
کناره گرفته و فقط به عبادت پرداخته بودند، برخورد نموده و آن‌ها را مورد عتاب قرار دادند 

تا بینشی صحیح دربارۀ عبادت و کار را به پیروان خویش القاء نمایند.
گفتـم: فدایـت  کـرد؟  گویـد: امام‌صـادق؟ع؟ فرمـود: عمـر بـن مسـلم چـه  علىّ‌بن‌عبدالعزیـز 
شوم، به عبادت پرداخت و تجارت را ترک کرد. فرمود: بیچاره او، آیا نم‏ىداند که آدم بیکار 
دعایش مستجاب نم‏ىشود؟ گروهى از اصحاب رسول خدا؟ص؟ چون این آیه نازل شد: »وَ 

‏«
ُ

سِب
َ
ت

ْ
ح

َ
 لا ي

ُ
يْث

َ
 ح

ْ
 مِن

ُ
ه

ْ
ق

ُ
ز رْ

َ
 وَ ي

ً
جا رَ

ْ
خ

َ
 م

ُ
ه

َ
لْ ل

َ
ع

ْ
ج

َ
 ي

َ
ه

َّ
قِ الل

َّ
ت

َ
 ي

ْ
ن

َ
م

گمـان نم‏ىبـرد بـه  کـه  کـس از خـدا بترسـد، بـراى او راه رهایـى قـرار م‏ىدهـد و از جایـى  )هـر 
او روزى م‏ىرسـاند(، دکّان‌هـاى خـود را بسـتند و بـه عبـادت پرداختنـد و گفتنـد: »روزى مـا 
خواهد رسید«. چون پیغمبر؟ص؟ این خبر را شنید، ایشان را نزد خود خواست و فرمود: »چه 
کفالت  گفتند: اى رسول خدا! خدا رساندن روزى ما را  کار واداشت؟«،  چیز شما را بر این 
کرد و از این رو به عبادت پرداختیم. فرمود: »هرکس چنین کند دعایش مستجاب نخواهد 

کار )و طلب روزى حلال(«.1 شد، بروید دنبال 

عِبَادَةِ وَ 
ْ
 ال

َ
 عَل

َ
قْبَل

َ
تُ فِدَاكَ أ

ْ
تُ جُعِل

ْ
 عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ‏ قُل

َ
بُو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ مَا فَعَل

َ
 لِي أ

َ
: قَال

َ
يزِ قَال عَزِ

ْ
ِ بْنِ عَبْدِ ال

1. عَنْ عَلِّ
تْ‏ وَ مَنْ‏ 

َ
ا نَزَل َّ صْحَابِ رَسُولِ الِلَّه؟ص؟ لَ

َ
 مِنْ أ

ً
هُ- إِنَّ قَوْما

َ
 يُسْتَجَابُ ل

َ
بِ ل

َ
ل نَّ تَارِكَ الطَّ

َ
 مَا عَلِمَ أ

َ
هُ أ يَْ  وَ

َ
جَارَةَ فَقَال تَرَكَ التِّ

غَ ذَلِكَ 
َ
وا قَدْ كُفِينَا فَبَل

ُ
عِبَـادَةِ وَ قَال

ْ
 ال

َ
وا عَل

ُ
قْبَل

َ
بْـوَابَ وَ أ

َ ْ
قُـوا ال

َ
غْل

َ
تَسِـبُ‏ أ  وَ يَرْزُقْـهُ مِـنْ حَيْـثُ لا يَْ

ً
رَجـا ـهُ مَْ

َ
 ل

ْ
عَـل ـقِ‏ الَلَّه يَْ يَتَّ
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     وزی حلال      همت برای جلب ر

در آموزه‌هـای اسالمی، کار و تالش هـم بـه لحـاظ کمّـی و هـم به لحاظ کیفی مورد سـتایش 
قرار گرفته تا جایی که گونه‌اى عبادت به شمار م‌ىرود1. رسول گرامی اسلام؟ص؟ عبادت را 
کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال، نُه جزء آن را  دارای ده جزء معرفی فرموده که 
که بالاترین و بزرگ‌ترین  تشکیل می‌دهد2. در روایتی دیگر، دارای هفتاد جزء دانسته شده 

جزء آن کسب حلال است3.
در حدیـث قدسـى آمـده اسـت کـه خداونـد م‏‌ىفرمایـد: »اى احمـد! همانـا عبـادت ده جـزء 
ک  اسـت کـه نـه جـزء آن طلـب ‏روزى حلال اسـت، پس چون خوراکى و نوشـیدنى خـود را پا

کردى در پناه و حمایت من هستى«.4
با توجه به این حدیث قدسی، درآمد حرام، شکافی را میان خالق و مخلوق ایجاد نموده و 

هُ   إِنَّ
َ

عِبَادَةِ فَقَال
ْ
 ال

َ
نَا عَل

ْ
قْبَل

َ
رْزَاقِنَا فَأ

َ
نَا بِأ

َ
 ل

َ
ل  الِلَّه تُكُفِّ

َ
وا يَا رَسُول

ُ
 مَا صَنَعْتُْ قَال

َ
كُمْ عَل

َ
ل  مَا حََ

َ
مْ فَقَال يِْ

َ
 إِل

َ
رْسَل

َ
؟ص؟ فَأ بَِّ النَّ

بِ. )الکافی، ج5، ص84، ح5 ـ الحیاة، ج3، ص271(.
َ
ل يْكُمْ بِالطَّ

َ
هُ عَل

َ
ْ يُسْتَجَبْ ل  ذَلِكَ لَ

َ
مَنْ فَعَل

رُورَة.
َ

قِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ الضّ زْ بِ الرِّ
َ
1. ر.ک: مستدرک الوسائل، ج13، ص12، بَابُ اسْتِحْبَابِ طَل

لالِ. )مستدرک الوسائل، ج13، ص12، ح14586(. َ بِ الْ
َ
جْزاءٍ تِسْعَـةٌ مِنْا فی طَل

َ
عِبادَةُ عَشَرَةَ ا

ْ
ل
َ
2. ا

ل‏. )بحار الانوار، ج100، ص9، ح36(.
َ

ل َ بُ الْ
َ
هَا طَل

ُ
فْضَل

َ
 أ

ً
عِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءا

ْ
3. ال

نتَ فى 
َ
بَكَ فَأ بتَ مَطعَمَكَ وَ مَشـرَ ـبُ الَحاللِ فَإِذا طَيَّ

َ
جـزاءَ: تِسـعَةٌ مِنهـا طَل

َ
حَمـدُ إِنَّ العِبـادَةَ عَشَـرَةُ أ

َ
4. قـال الله تعالی:يـا أ

حِفظى وَ كَنَفى. )بحار الانوار، ج 74، ص 27(.
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موجب جدایی او از پروردگارش می‌شود.
گردید تا انسان مؤمن با انگیزۀ بیشتری  کار موجب  اسلام با ایجاد چنین نگاهی نسبت به 

به کار و فعالیت اهتمام نموده و استعداد خود را شکوفا سازد.
کیـد نمـوده و از بیـکاری، برحذر داشـته اما با ایـن حال، هر  بـا اینکـه اسالم بـر کار و تالش تأ
نوع کار و هرگونه تلاشـی را نیز مجاز ندانسـته اسـت. از نظر اسالم، تلاش برای کسـب روزی 
ی القاء شـده و آثار زیانبار درآمد حرام همواره گوشـزد 

ّ
حالل، همـواره به‌عنـوان یـک اصـل کل

گرامی اسالم؟ص؟ یکی از حقوق فرزند بر پدرش، تأمین روزی  شـده اسـت. به فرمودۀ رسـول 
او از راه حالل اسـت1. از آثـار بسـیار گران‌سـنگ کسـب روزی حالل، برخـورداری از صفای 
درونی و باطنی و دسـتیابی به اشـک چشـم برای گریسـتن از خوف خدا اسـت و در مقابل، 

درآمد حرام، مانعی برای استجابت دعا است.
رسول اکرم؟ص؟ فرمود: »هر کس از قوت حلال بخورد، قلبش رقت و صفا می‌یابد، چشمانش 

پر اشک م‌ىشود و براى )استجابت( دعایش مانعى نم‏‌ىباشد«.2
امام‌صادق؟ع؟ فرمود:

با. )نهج الفصاحه ص 447، ح 1394(. ن لا يَرزُقَهُ إِلاّ طَيِّ
َ
دِ عَلى والِدِهِ... أ

َ
1. حَقُّ الوَل

ْ يَكُنْ لِدَعْوَتِهِ حِجَابٌ. )مجمع البحرین ج 5، ص  قَّ وَ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَ لَ بُهُ وَ رَ
ْ
قُوتَ صَفَا قَل

ْ
لِ ال

َ
ل َ  مِنَ الْ

َ
كَل

َ
2. مَنْ أ
.)353
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کنـد و حـق مـردم را  »هرکـس بخواهـد دعایـش مسـتجاب شـود، بایـد کسـب خـود را حالل 
بپردازد. دعاى هیچ بنده‏‌اى که مال حرام در شکمش باشد یا حق کسى بر گردنش باشد، 

به درگاه خدا بالا نم‏‌ىرود«. 1
ک نگه‌داشـتن شـکم از حـرام و تالش بـرای درآمـد حالل، جهـاد  کلام امام‌باقـر؟ع؟، پـا در 
شمرده شده است. آن حضرت در پاسخ به کسى که عرض کرد: من در عمل ناتوانم و نماز 
و روزه کم به جا م‌ىآورم اما سعى م‌ىکنم جز حلال نخورم و جز با حلال نزدیکى نکنم فرمود: 

ک نگه‌داشتن شکم و شرمگاه؟!«2. »چه جهادى برتر از پا
کسـب درآمد از راه حرام مورد توجه شـیطان بوده و بسـتر مناسـبی برای القای وسوسه‌های او 
اسـت. امام‌صادق؟ع؟ فرمود: »ابلیس ملعون می‌گوید: در مورد بنی آدم، هر چه مرا خسـته 
و ناتوان کند، یکی از این سه چیز مرا در برابر آدمی‌زاد ناتوان نمی‌کند: یکی به دست آوردن 
مـال از راه غیـر حالل و دیگـری جلوگیـری کـردن او از پرداخت واجب مالی و سـوم، مصرف 

يهِ دُعاء عَبدٍ وَفى بَطنِهِ 
َ
ب كَسبَهُ و ليَخرُج مِن مَظالِِ النّاسِ، وَ إِنَّ اللّه‏َ لا يَرفَعُ إِل هُ فَليُطَيِّ

َ
ن يُستَجابَ ل

َ
حَدُكُم أ

َ
1. إذا أرادَ أ

مَةٌ لِأحَدٍ مِن خَلقِهِ؛ )بحارالأنوار، ج90، ص321، ح31(.
َ
و عِندَهُ مَظل

َ
حَرامٌ أ

: و  نكَحَ إِلاّ حَلالاً
َ
 إِلاّ حَلاالً و لا أ

َ
كُل ن لا آ

َ
رجو أ

َ
ـومِ وَ لكِن أ  الصَّ

ُ
الةِ قَليـل  الصَّ

ُ
 إِنّ ضَعيـفُ العَمَـلِ قَليـل

ٌ
ـهُ رَجُـل

َ
 ل

َ
2. قـال

ةِ بَطنٍ وَ فَرجٍ؟! )المحاسن، ج1، ص292، ح448(.
َ
 مِن عِفّ

ُ
فضَل

َ
ىُّ جِهادٍ أ

َ
أ
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کردن آن در راه ناروا و حرام«1.
در اندیشـه اسالمی، رازق علی‌الاطالق، فقـط و فقـط خداونـد متعـال اسـت. انسـان باید با 
کـه انجـام می‌دهـد روزی مقـدّر را از راه حالل بـه دسـت آورد. متأسـفانه  کوششـی  تالش و 
که انسـان راه صحیح و مورد تأیید خداوند را  عوامل مختلفی ممکن اسـت موجب شـوند 
نپیمـوده و از راهـی بـرای جلـب روزی اقـدام کنـد کـه از آن نهـی شـده اسـت. چنیـن انسـانی 
ممکـن اسـت بـه ظاهـر گمـان کنـد کـه بـه مقصـود خود دسـت یافته اسـت امـا در حقیقت، 

چیزی جز ضرر نصیبش نمی‌شود.
کـس مالـى را از راه غیـر حالل بدسـت آوَرَد، آن را در راه غیـر حـق  امام‌علـى؟ع؟ فرمـود: »هـر 

مصرف خواهد نمود«.2
و نیـز فرمـود: »بنـده بـه سـبب ب‌ىصبرى، خـودش را از روزى حلال محروم م‏‌ىکند و بیشـتر از 

روزى مقدّر هم نصیبش نم‌ىشود«.3

خْذُ مَالٍ 
َ
ثٍ أ

َ
نْ يُعْيِيَنِ مِنْه‏ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَل

َ
عْيَانِ فِ ابْنِ آدَمَ فَل

َ
عَنَهُ الُلَّه مَا أ

َ
 إِبْلِيسُ ل

ُ
: يَقُول

َ
بِ عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ قَال

َ
1. عَنْ أ

وْ وَضْعُهُ فِ غَيْرِ وَجْهِهِ. )الخصال )صدوق(، ج1، ص132، ح141(.
َ
هِ أ وْ مَنْعُهُ مِنْ حَقِّ

َ
هِ أ ِ

ّ
مِنْ غَيْرِ حِل

هِ. )تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 355، ح 8109(. هِ يَصرِفهُ فى غَيرِ حَقِّ ِ
ّ
2. مَن يَكتَسِب مالًا مِن غَيرِ حِل

هُ. )شرح نهج البلاغه)ابن ابی الحدید( ج3، 
َ
رَ ل برِ، و لا يُزادُ عَلى ما قُدِّ  بِتَركِ الصَّ

َ
زقَ الَحلال يَحرُمُ نَفسَهُ الرِّ

َ
3. إِنَّ العَبدَ ل

ص160(.
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بـر اسـاس آموزه‌هـای اسالمی، کار و تالش بـرای دسـتیابی بـه درآمد بیشـتر و افزایـش ثروت، 
بـه خـودی خـود مـورد نکوهش قرار نگرفته اسـت بلکه نـوع مصرف ثروت به دسـت آمده، در 
ستایش و یا نکوهش آن تأثیر دارد. عمده این است که درآمد از راه حلال و مطابق با موازین 

شرعی باشد.
مردى به امام‌صادق؟ع؟ عرض کرد: »به خدا قسم، خواستار دنیا بوده و دوست دارم که آن 
کنى؟ آن مرد پاسخ داد: با  را به دست آورم. حضرت از او پرسید: دوست دارى با دنیا چه 
آن، به زندگى خود و عائله‏ام منفعت رسـانم؛ صله‌رحم نمایم؛ صدقه بدهم؛ به سـفر حجّ و 

عمره بروم. امام؟ع؟ به او فرمود: این کار تو، دنیاطلبى نیست بلکه آخرت‌طلبى است«.1
دربـارۀ تأثیـر درآمدهـای حـرام در اخالق، روایـات بسـیاری هـم در جنبـۀ اخالق فـردی و هم 
در جنبـۀ اخالق اجتماعـی وارد شـده اسـت. از جملـۀ آثـار فـردی آن می‌تـوان بـه سـیاهی 
دل، لااُبالیگری و عیاشـی، تباهی عمر، پلیدی نسـل، خطر معنوی، تباهی عمل و عذاب 
اخروی اشـاره نمود. در بُعد اجتماعی، موجب سـلب امنیت اجتماعی، رکود اقتصادی و 

کت اجتماع می‌شود.2 رواج بی‌بندوباری، ازبین‌رفتن فضایل و هلا

1. الکافی، ج5، ص72، ح10.
2. ر.ک: اخلاق اقتصادی و سیاسی، ص46 ـ 51.
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     ى حلال، صدقه است وز      طلب ر

امام زین‌العابدین؟ع؟ سحرگاه در طلب روزى از منزل خارج شد.
عرض کردند: یابن رسول‌الله! کجا م‌ىروید؟

فرمود: از منزل بیرون آمدم تا براى خانواده‌ام صدقه‌اى بدهم.
عرض کردند: چطور برای خانواده‌تان صدقه م‌ىدهید؟

فرمـود: هرکـس از راه حالل روزى را بـه دسـت آورد )و بـراى خانـواده خـود خـرج نمایـد( در 
پیشگاه خداوند براى او صدقه محسوب م‌ىشود.1

1. داستان‌های بحار الأنوار، ج1، به نقل از بحار، ج 46، ص 67.
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     تجارت با هفتاد دینار حلال     

روزى جوانى به حضور امام‌صادق؟ع؟ آمد و عرض کرد: سرمایه ندارم.
امام؟ع؟ فرمود: درستکار باش! خداوند روزى را م‌ىرساند.

جـوان بیـرون آمـد. در راه، کیسـه‌اى پیـدا کـرد. هفتصـد دینـار در آن بـود. با خـود گفت: باید 
گـر همیانى گم کرده‌اند  سـفارش امـام؟ع؟ را عمـل نمایـم، لـذا مـن به همه اعلام م‌ىکنم که ا

نزد من آیند.
با صداى بلند گفت: هر کس کیسه‌اى گم کرده، بیاید نشانه‌اش را بگوید و آن را ببرد.

فردى آمد و نشانه‌هاى کیسه را گفت، کیسه‌اش را گرفت و هفتاد دینار به رضایت خود به 
آن جوان داد.

جوان برگشت به حضور حضرت، قضیه را گفت.
حضـرت فرمـود: ایـن هفتـاد دینـار حلال بهتر اسـت از آن هفتصد دینار حـرام و آن را خدا به 

تو رساند.
جوان با آن پول تجارت کرد و بسیار غنى شد.1

1. داستان‌های بحار الأنوار، ج1، به نقل از بحار، ج 47، ص 117.
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     ممنوعیت حرام‌خواری     

سلام به‌عنوان برترین دین الهی، مجموعۀ کاملی از بایدها و نبایدهایی را که هر انسانی در 
زندگی دنیایی به آن نیاز دارد، فرو فرستاده است. از طرفی، بایدها و نبایدهای اسلامی صرفاً 
برای گذران زندگی موقت دنیا نبوده و هدفی فراتر از این مورد توجه است و آن دستیابی به 

سعادت در حیات جاودان اخروی است که پس از دنیا در انتظار نیکوکاران است.
از آنجـا کـه هرکـس بـرای گذران زندگی و تأمین معاش خود چاره‌ای جز کار و فعالیت ندارد 
بنابراین بخشی از آموزه‌های اسلامی به برنامه‌های مالی و اقتصادی افراد ارتباط یافته و در 
این راستا با درنظرگرفتن مصالح فرد از یک سو و مصالح اجتماع از سوی دیگر، قوانین لازم 
وضع شده است، قوانینی که با قطع‌نظر از مصالح و مفاسد شخصی افراد، با فطرت انسان 

ک وضع شده‌اند. منافاتی نداشته و در مسیر فطرت پا
از نظـر اسالم، بـرای تحقـق مالکیت‌هـای فردی راه‌های مشـخصی وجـود دارد که با رعایت 
شرایط و احکام آن برای همگان قابل دسترس است. از طرفی ممکن است این مالکیت‌ها 
مورد تعدّی و تجاوز و تصرف نااهلان قرار گیرد بنابراین در این راستا علاوه بر تربیت اخلاقی 

افراد، قوانینی قابل اجرا نیز وضع شده تا مالکیت افراد ضمانت شود.
کار و  که از نظرگاه اسلامی، آزادی افراد برای فعالیت‌های ناظر به  نکتۀ قابل توجه آن است 
که مصالح اجتماعی افراد را تضمین نموده  ازدیاد درآمدهای مالی نباید از حدود قوانینی 
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است فراتر رود. توجه آموزه‌های اسلامی به درآمدهای به دست آمده از شراب‌فروشی، قمار، 
دزدی، کم‌فروشی، ربا، رشوه، غش و حیله در معامله، احتکار، اجتناب از ادای مزد کارگر، 

غصب و... در همین راستا قرار دارد.
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     هشدارهای قرآن     

کل مـال بـه باطـل« و نیز »سُـحت« را در آیات قرآن  در ارتبـاط بـا درآمدهـای نامشـروع، تعبیـر »أ
می‌بینیم که تعبیر »حرام‌خواری« همین معنا را می‌رساند. به آیات زیر توجه کنیم:
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را  خودتان  و  باشد-  گرفته‏[  ]انجام  شما  از  یکدیگر،  تراضى  با  ستدى  و  داد 

مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان است.«
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بازنم‏ىدارند؟ راستى چه بد است آن‌چه انجام م‏ىدادند.«
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سـه آیـۀ اول، از اکل مـال بـه باطـل نهـی می‌کنـد و بـه قرینـۀ »بینکـم«، منظـور مطلـق داد و 
سـتدهای نامشـروع اسـت؛ زیـرا اکل، شـایع‌ترین شـکل تصـرف در مـال اسـت؛ و سـه آیـۀ 
دوم اکل »سـحت« را ممنـوع مـی‌دارد و سـحت، هـر معاملـه زشـت و آلـوده و ننگیـن اسـت و 
معامالت حـرام را »سـحت« گوینـد. بنـا بر مفاد هر دو نوع آیات، در حقیقت هرگونه شـغلی 
باید از بیهودگی و بی‌حاصلی مبرا باشـد تا به دیانت و جوانمردی انسـان لطمه وارد نسـازد؛ 
زیرا همان‌گونه که »سـحت« پوسـته‌ای اسـت که از ریشـۀ درخت کنده می‌شود معاملات و 
گویا دین و ایمان و  که  خدمات غیرمجاز و ناحق نیز اثر منفی‌اش در انسان تا جایی است 

مروت شخص را از ریشه و بنیاد می‌کند.1
کـه مـراد از خـوردن مـال حـرام، مطلـق اسـت خـواه بـه مصـرف خـوردن و  بایـد توجـه داشـت 
آشـامیدن برسـد یـا بـه مصـرف لبـاس و مسـکن و غیـره یـا اینکـه آن را تصـرف کـرده، مصرف 

نکند. به همۀ این موارد عنوان »حرام‌خواری« داده می‌شود. 2
شاید بتوان در یک بیان کلی و عام گفت:

کسب درآمدی  که هرگونه  کسب درآمد بر این متمرکز شده است  توجه اسلام به چگونگی 
کـه منجـر بـه ضـرر رسـاندن بـه افـراد جامعـه باشـد مشـروع نبـوده و بایـد از آن جلوگیری شـود. 

1. ملاحظاتی پیرامون پیام‌های اقتصادی قرآن، ص339.
2. اخلاق اقتصادی و سیاسی، ص46.
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که این ضرررسـانی فقط به ضررهای مادی محدود نشـده و شـامل ضررهای  گفتنی اسـت 
غیرمـادی نیـز می‌شـود. ازایـن‌رو، افـراد جامعـه اسالمی اجـازه ندارنـد کـه از هـر راهـی و بـه هـر 

شیوه‌ای به دنبال کسب درآمد باشند.
گر در آموزه‌های اسالمی موجود در قرآن و سـنت )به‌عنوان دو منبع اصیل اسالمی( نیک  ا
کـه بـا فطـرت سـلیم  کار نگاهـی اسـت  کسـب و  کـه نـگاه اسالم بـه  بنگریـم خواهیـم دیـد 
انسـانی سـازگار اسـت؛ زیرا هرکسـی که عقیده‌اش این باشد که انسان توانایی آن را دارد که 
حُسـن و قُبـح برخـی امـور را درک کـرده و بفهمـد اذعـان خواهـد نمـود که کسـب درآمدی که 

موجب ضرر رساندن به دیگران و تجاوز به حقوق آن‌ها باشد قبیح و مذموم است.
که سـودجویی به‌عنوان یک  ک انسـانی به این منجر خواهد شـد  گرفتن از فطرت پا فاصله 
اصل تلقّی شـده و همه چیز را تحت شـعاع خود قرار دهد. نتیجه چنین رویکردی متزلزل 
کـه از سـوی افـراد سـودجو بـه پیکـر  شـدن جامعـه در پـی تزلـزل در رکـن اقتصـادی آن اسـت 

جامعه وارد می‌گردد.
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      ممنوعیت تصرف در مال دیگران     

کـه یکـی از ابعـاد سالمت اجتماعـی، سالمت و امنیـت اقتصـادی  همـگان اذعـان دارنـد 
است. عوامل متعددی در رسیدن به این امنیت نقش دارد که یکی از آن‌ها پرهیز از تصرف 
کـه انسـان از  در مـال دیگـران بـدون مجـوز شـرعی و عقلایـی اسـت. از نظـر اسالم، اموالـی را 
طریق مشـروع به دسـت می‌آورد محترم بوده و هیچ کسـی حق ندارد بدون مجوز شـرعی در 
کند. این حکم مهم اسلامی موجب تحکیم جامعه و ایجاد امنیت اجتماعی  آن تصرف 

شده و می‌تواند نقش مؤثری در خشکاندن ریشۀ فساد داشته باشد.
کـه خداونـد متعـال از آن نهـی  هرگونـه تصـرف فاقـد مجـوز شـرعی، مصـداق »باطـل« اسـت 

نموده و خطاب به اهل ایمان می‌فرماید:
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»اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید- مگر آنکه داد و 
ستدى با تراضى یکدیگر، از شما ]انجام گرفته‏[ باشد...«

اسلام اجازه نمی‌دهد هر کس به خود حق دهد که هر چه به دستش م‌ىرسد تصاحب کند 
و از هر راهى که برایش ممکن باشد ثروت جمع نماید. از این رو، تصرف در اموال به دست 
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آمده از طریق رباخواری، رشوه‌خواری، قماربازی، کم‌فروشی، غصب و... ممنوع می‌باشد.
خداوند در مقام نکوهش قوم یهود و بیان یکی از اعمال زشت آن‌ها می‌فرماید:

نا 
ْ

د
َ

ت
ْ

ع

َ

أ وَ  ‏ 
ِ

باطِل
ْ
بِال اسِ‏ 

َّ
الن ‏ 

َ
وال

ْ
م

َ

أ لِهِمْ‏ 
ْ

ك

َ

أ وَ   
ُ

ه
ْ

ن
َ

ع وا 
ُ

ه
ُ
ن  

ْ
د

َ
ق وَ  وا 

َ
ب الرِّ ذِهِمُ 

ْ
خ

َ

أ »وَ 
)النساء/161( �»

ً
ليما

َ

 أ
ً
ذابا

َ
مْ ع

ُ
ه

ْ
 مِن

َ
كافِرين

ْ
لِل

»و ]به سبب‏[ ربا گرفتنشان- با آنکه از آن نهى شده بودند- و به ناروا مال مردم 
خوردنشان و ما براى کافران آنان عذابى دردناک آماده کرده‏ایم«.

همچنین دربارۀ گروهى از دانشمندان دینى اهل کتاب آمده است:

اسِ 
َّ

 الن
َ

وال
ْ

م

َ

 أ
َ

ون
ُ
ل

ُ
ك

ْ

يَأ
َ
بانِ ل

ْ
ه

بارِ وَ الرُّ
ْ

ح
َ
أ

ْ
‏ ال

َ
 مِن

ً
ثيرا

َ
‏ ك

َ
وا إِن

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذين

َّ
ا ال

َ
ه

ُّ
ي

َ

»يا أ
)توبه/34( �»...

ِ
باطِل

ْ
بِال

اموال  راهبان،  و  یهود  دانشمندان  از  بسیارى  آورده‏اید،  ایمان  که  کسانى  »اى 
مردم را به ناروا م‏ىخورند...«

امام‌علی؟ع؟ فرمود:
از گناهان بزرگ این است که مال مسلمانی را بدون حق تصرف کنند«.1

طَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَق‏«. )وسائل‌الشیعة، ج16، ص50، ص20953(. َ عْظَمُ‏ الْ
َ
1. »أ
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     پیامدهای حرام‌خواری     

براساس احادیث اسلامی، برخی از پیامدهای کسب حرام و حرام‌خواری عبارت است از:

1. توشه‌ای از آتش
کس مالی را از غیر راه حلالش به دست آورد، توشه‌اش در آتش  پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود: »هر 

است«.1

2. قبول نشدن حج و عمره و صله‌رحم
کسـی مالـی از راه حـرام بـه دسـت آورد، خداونـد حـج و عمـره و  امام‌باقـر؟ع؟ فرمـود: »وقتـی 

صله رحم را از او قبول نمی‌کند، بلکه ازدواج با آن مال هم مشکل خواهد بود«2.

3. روگردانی خداوند از حرام‌خوار
که مال مؤمنی را به ناحق از او بگیرد و به او ندهد، خداوند از  رسول خدا؟ص؟ فرمود: »کسی 
او روی‌گردان شـده، کارهای او را سـرزنش کرده، آن‌ها را در نامه اعمال او نمی‌نویسـد تا توبه 

ار« )بحارالانوار، ج100، ص10، ح45( ‏ النَّ
َ

هِ‏ كَانَ‏ زَادَه‏ُ إِل ِ
ّ
 مِنْ‏ غَيْرِ حِل

ً
كْتَسَبَ‏ مَال  الِلَّه ص‏ مَنِ‏ ا

ُ
 رَسُول

َ
1. »قَال

صَابَ 
َ
 إِذَا أ

َ
جُل  إِنَّ الرَّ

َ
 فَقَال

ٌ
هُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُل نَّ

َ
بِ جَعْفَرٍ؟ع؟ أ

َ
: ذُكِرَ عَنْ أ

َ
بِيهِ قَال

َ
اطِ عَنْ أ نَّ َ سَيِْ بْنِ مُوسَ الْ ُ 2. »عَنِ الْ

فَرْجُ« )بحارالانوار، ج100، ص11، ح48(.
ْ
هُ يَفْسُدُ فِيهِ ال ةُ رَحِمٍ حَتَّ إِنَّ

َ
 صِل

َ
 عُمْرَةٌ وَ ل

َ
 مِنْهُ حَجٌّ وَ ل

ْ
ْ يُقْبَل  مِنْ حَرَامٍ لَ

ً
مَال
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گرفته، به او برگرداند«1. کند و مالی را که از آن مؤمن 
امام‌صادق؟ع؟ فرمود: »هنگامی که لقمه حرام در شکم انسانی قرار گیرد، هر فرشته‌ای که 
که آن لقمه در شکم اوست، خدا  در آسمان‌ها و زمین است، او را لعنت می‌کند و تا وقتی 
گر  که لقمه حرام بخورد، به سوی خشم خدا رفته است. پس ا به او نگاه نمی‌کند و هرکس 

گر قبل از توبه بمیرد، آتش به او سزاوارتر است«2. توبه کند، خدا می‌پذیرد و ا

4. ممنوعیت ورود به بهشت
کـرم؟ص؟ فرمـود: »خداونـد بـر بهشـت حـرام نمـوده داخل شـدن پیکـری را کـه از حرام  پیامبـر ا

تغذیه شده باشد«.3

5. جدایی از اهل‌بیت؟عهم؟

 
ً
 عَنْهُ مَاقِتا

ً
 مُعْرِضا

َّ
ْ يَـزَلِ الُلَّه عَزَّ وَ جَل هِ لَ  بِغَيْرِ حَقِّ

ً
 مُؤْمِـنٍ غَصْبا

َ
 الِلَّه ص‏ مَـنِ اقْتَطَـعَ مَـال

ُ
 رَسُـول

َ
بُـو جَعْفَـرٍ؟ع؟ قَـال

َ
 أ

َ
1. »قَـال

 صَاحِبِهِ‏«. )بحارالأنوار، 
َ

خَذَهُ إِل
َ
ذِي أ

َّ
 ال

َ
ال َ ا فِ حَسَنَاتِهِ حَتَّ يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْ  يُثْبِتَُ

َ
يْرِ- ل َ بِرِّ وَ الْ

ْ
هَا مِنَ ال

ُ
تِ يَعْمَل

َّ
عْمَالِهِ ال

َ
لِ

ج101، ص294، ح8(.
قْمَةُ فِ 

ُّ
رْضِ وَ مَا دَامَتِ الل

َ ْ
ـمَاوَاتِ وَ فِ ال كٍ فِ السَّ

َ
 مَل

ُّ
عَنَهُ كُل

َ
عَبْدِ ل

ْ
قْمَةُ مِنْ حَرَامٍ فِ جَوْفِ ال

ُّ
 ص‏ إِذَا وَقَعَتِ الل

َ
2. »قَال

 
َ

وْل
َ
ارُ أ يْهِ وَ إِنْ مَاتَ فَالنَّ

َ
رَام‏ِ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّه‏ِ فَإِنْ تَابَ تَابَ الُلَّه عَل َ قْمَةَ مِنَ الْ

ُّ
 الل

َ
كَل

َ
يْهِ وَ مَنْ أ

َ
 يَنْظُرُ الُلَّه إِل

َ
جَوْفِهِ ل

بِهِ«. )مکارم الاخلاق، ص150(. 
رَام‏« )مجموعۀ ورام، ج‏1، ص61(. يَ‏ بَِ هَا جَسَدٌ غُذِّ

َ
نْ يَدْخُل

َ
ةَ أ نَّ َ مَ الْ 3. »إِنَّ الَلَّه حَرَّ
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امام‌صادق؟ع؟ فرمود: »امیرمؤمنان بارها می‌فرمود: کسی که مال مؤمن را به حرام بخورد، از 
دوستان ما نیست«1.

6. قبول نشدن نماز و مستجاب نشدن دعا
رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »کسـی کـه لقمـه حرام بخورد تا چهل شـب نمازش قبول نمی‌شـود و 
دعایـش تـا چهـل روز مسـتجاب نمی‌شـود و گوشـتی کـه آن لقمـه حـرام می‌رویانـد، بـه آتـش 

سزاوارتر است. آری، یک لقمه هم گوشت می‌رویاند«2.

 مُؤْمِنٍ حَرَاما« )بحارالانوار، ج101، 
َ

‏ مَال
َ

كَل
َ
نَا مَنْ‏ أ

َ
ٍ ل

يْسَ‏ بِوَلِّ
َ
‏ ل

ُ
ؤْمِنِيَن؟ع؟ يَقُول ُ مِيرُ الْ

َ
 كَانَ أ

ُ
بُو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ يَقُول

َ
1. »كَانَ أ

ص296،  ح17(
مٍ  ْ  لَ

ُّ
 وَ كُل

ً
بَعِيَن صَبَاحا رْ

َ
هُ دَعْوَةٌ أ

َ
ْ تُسْتَجَبْ ل ةً وَ لَ

َ
يْل

َ
بَعِيَن ل رْ

َ
ةٌ أ

َ
هُ صَل

َ
 ل

ْ
ْ تُقْبَل قْمَةَ حَرَامٍ لَ

ُ
 ل

َ
كَل

َ
: مَنْ أ

َ
؟ص؟ قَال ِ

بِّ 2. عَنِ النَّ
حْمَ. )بحار الأنوار، ج‏63، ص314، ح7(

َّ
وَاحِدَةَ تُنْبِتُ الل

ْ
قْمَةَ ال

ُّ
‏ بِهِ وَ إِنَّ الل

َ
وْل

َ
ارُ أ رَامُ فَالنَّ َ يُنْبِتُهُ الْ
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     )مال حرام )حکایت     

حضرت موسی؟ع؟ شخصی را دید که دست تضرع و نیاز به سوی خدا بلند کرده و با گریه 
و ناله، از خدا می‌خواهد که حاجتش را برآورد.

وقتـی موسـی؟ع؟ او را در آن حـال دیـد، دلـش سـوخت و بـه سـوی خـدا متوجه شـد و عرض 
کرد:

خدایا! این بندۀ تو است که در درگاهت ناله و گریه می‌کند، حاجتش را برآور!
خداوند به حضرت موسی؟ع؟ وحی کرد:

گر او آن‌قدر دست‌هایش را بلند کند تا به آسمان برسد و به‌اندازۀ همۀ مردم زمین گریه کند  ا
و آن‌قدر ناله نماید که نَفَس او قطع شود، حاجتش را بر نمی‌آورم!
حضرت موسی؟ع؟ علت آن را پرسید و به موسی؟ع؟ وحی شد:

این شخص در ظلم کردن به مردم اصرار دارد و شکمش پر از مال حرام است و در خانه‌اش 
مال حرام وجود دارد.

خانۀ او را جستجو کردند فقط شانزده درهم در آن بود.1

1. داستان‌های موضوعی، ص264.
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3030 الدر المنثور فى تفســیر المأثور، ســیوطى، جلال الدین‏، کتابخانه آیۀ الله مرعشــى نجف‏ى، 
قم‏، 1404 ق‏.

3131 دعای مکارم الأخلاق در آینه قرآن و حدیث، حجت منگنه چی، مرکز بین المللی ترجمه 
و نشر المصطفی؟ص؟، قم، 1390ش، چاپ دوم

3232 روح المعانى فى تفســیر القرآن العظیم‏، آلوســى، ســید محمود، تحقیق: على عبدالبارى 
عطیه، دارالکتب العلمیه‏، بیروت‏، 1415 ق‏، چاپ اول‏.

3333 ریاض الســالکین فی شــرح صحیفة ســید الساجدین؟ع؟، الســید علی خان الحسینی 
الحســنی المدنی الشــیرازی، موسســة النشــر الاســامی التابعة لجماعة المدرســین بقم 

المشرفة، قم، 1411 هـ . ق، الطبعة الاولی.

3434 شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبۀ الله‏، مکتبۀ آیۀ 
الله المرعشی النجفی‏، قم‏، 1404 ق‏، چاپ اول‏.
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3535 شــواهد التنزیــل لقواعــد التفضیل‏، حســکانى عبید الله بــن احمد، تحقیــق: محمد باقر 
محمودى‏، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلام‏ى، تهران‏، 1411 ق، چاپ اول.

3636 عبرت‌آموز، داســتان‌های کتب استاد حسین انصاریان، ناشــر: دار العرفان، قم، تابستان 
1388، چاپ سوم.

3737 عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین‏، دار 
سید الشهداء للنشر، قم‏، 1405 ق‏، چاپ اول‏.

3838 عیون أخبار الرضا؟ع؟، شیخ صدوق، نشر جهان، تهران، چاپ اول، 1378 ق.

3939 الغدیر فی الکتاب و الســنة و الأدب، عبدالحســین أحمد الأمینی النجفی، دار الکتب 
العربی، بیروت، 1387هـ، الطبعة الثالثة.

4040 غرر الحکم، مترجم: سیّد حسن شیخ الاسلامی، انتشارات انصاریان، قم، چاپ هفتم، 
.1385

4141 فخرالدیــن رازى ابوعبــدالله محمــد بــن عمر، مفاتیح الغیــب‏، دار احیاء التــراث العرب‏ى، 
بیروت‏، 1420 ق‏، چاپ سوم‏.

4242 فرهنــگ ابجدى‏، بســتانى، فــؤاد افرام‏، مترجــم: مهیار، رضا، انتشــارات اســامی‏، تهران‏، 
1375 ش‏، چاپ دوم‏.

4343 قصه‌های دلنشین، کاظم سعید پور، نشر جمال، تهران، 1389ش، چاپ سوم.

4444 کبــر و آخوندى محمد، دار  الکافــی، کلینــى، محمد بن یعقــوب‏، مصحح: غفارى على ا
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الکتب الإسلامیة، تهران‏، 1407 ق‏، چاپ چهارم‏.

4545 کتاب العین‏، فراهیدى، خلیل بن أحمد، نشر هجرت‏، قم‏، 1409 ق‏، چاپ دوم‏.

4646 الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏، زمخشرى، محمود، دار الکتاب العربی‏، بیروت‏، 
1407 ق‏، چاپ سوم‏.

4747 الکشــف و البیان عن تفســیر القرآن‏، ثعلبى نیشــابورى ابو اســحاق احمد بن ابراهیم‏، دار 
إحیاء التراث العربی‏، بیروت‏، 1422 ق‏، چاپ اول‏.

4848 گناه شناسی، محسن قرائت‏ى، مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن‏، تهران‏، 1387، چاپ نهم‏.

4949 لسان العرب‌، ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم‌، دار الفکر للطباعۀ و 
النشر و التوزیع ـ دار صادر‌، بیروت ـ لبنان، 1414 ه‍ ق‌، چاپ سوم‌.

5050 مجمــع البحرین‌، طریحى، فخر الدین‌، کتابفروشــى مرتضوى‌، تهران ـ ایــران، 1416 ه‍ ق‌، 
چاپ سوم‌.

5151 مجمع البیان فى تفسیر القرآن،؛ طبرسى، فضل بن حسن‏، تحقیق: محمد جواد بلاغ‏ى، 
انتشارات ناصر خسرو، تهران‏، 1372 ش‏، چاپ سوم‏.

5252 مجموعۀ ورام )تنبیه الخواطر(، ورام ابن ابى فراس، انتشارات مکتبۀ فقیه، چاپ اول.

5353 المحاســن‏، برقــى، احمــد بــن محمد بــن خالــد، دار الکتــب الإســامیة، قــم‏، 1371 ق‏، 
چاپ دوم‏.
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5454 مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، نورى، میرزا حســین‌، مؤسســه آل البیت؟عهم؟، 
بیروت ـ لبنان، 1408 ه‍ ق‌، چاپ اول‌.

5555 المصبــاح المنیــر فــی غریب الشــرح الکبیــر للرافعی، أحمــد بن محمد بن علــی المقری 
الفیّومی، دار الفکر.

5656 معانــی الأخبــار، ابن بابویه، محمد بن عل‏ى، محقق / مصحح: غفــارى، على اکبر، دفتر 
انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم‏، 1403 ق‏، چاپ اول‏.

5757 معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی؟ع؟، محمد حکیمی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی 
آستان قدس رضوی، مشهد، 1370، چاپ اول.

5858 المفردات فی غریب القرآن‏، حسین بن محمد راغب اصفهانى، دارالعلم  ـ الدار الشامیة، 
دمشق ـ بیروت‏، چاپ اول، 1412ق‏.

5959 مکارم الأخلاق‏، طبرســى، حســن بن فضل‏، ناشر: الشــریف الرض‏ى، قم‏، 1412 ق / 1370 
ش‏، چاپ چهارم‏.

6060 ملاحظاتی پیرامون پیامهای اقتصادی قرآن، دکتر سید جمال الدین موسوی اصفهانی، 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، چاپ اول.

6161 مــن لایحضــره الفقیه‏، ابن بابویــه، محمد بن عل‏ى، مترجم: غفارى، علــى اکبر و غفارى، 
محمد جواد و بلاغى، صدر، نشر صدوق‏، تهران‏، 1367 ش‏، چاپ اول‏.

6262 من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، جامعه مدرسین، قم، 1404 ق، چاپ دوم.
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6363 میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، مترجم: حمید رضا شیخی، دار الحدیث، 
قم، 1384، چاپ پنجم.

6464 النوادر، راوندى کاشانى، فضل الله بن عل‏ى، دار الکتاب‏، ایران، قم‏، ب‌ىتا، چاپ اول‏.

6565 النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، موسسه مطبوعاتی 
اسماعیلیان‏، قم‏، 1367 ش‏، چاپ چهارم‏.

6666 نهج البلاغة، شریف الرضی، محمد بن حسین‏، ترجمه دشت‏ى، ناشر: مشهور، ایران، قم‏، 
1379 ش‏، چاپ اول‏.

6767 نهج البلاغة، شــریف الرضی، محمد بن حســین‏، ترجمه شــهیدى‏، شــرکت انتشــارات 
علمى و فرهنگ‏ى، تهران‏، 1378، چاپ چهاردهم‏.

6868 کلمات قصار حضرت رســول؟ص؟(، ابوالقاســم پاینده، دنیاى  نهج الفصاحة )مجموعه 
دانش‏، تهران،‏1382 ش‏، چاپ چهارم‏.

6969 وســائل الشــیعة، شــیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، مؤسســۀ آل البیت؟عهم؟، قم‏، 1409 
ق‏، چاپ اول‏.

7070 هــزار و یــک حکایــت اخلاقــی، محمــد حســین محمــدی، ناشــر: چــاف، قــم، 1386، 
چاپ اول.

7171 همتایــی قــرآن و اهــل بیــت؟عهم؟، جــوادی آملــی، عبــدالله، نشــر اســراء، قــم، 1389ش، 
چاپ اول.
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7272 یک‌صــد موضوع 500 داســتان، ســید علــی اکبر صداقت، انتشــارات ناصر، قــم، 1379، 
چاپ دوم.

7373 ینابیــع المــودّة، ســلیمان بــن إبراهیــم الحســینی البلخــی القنــدوزی الحنفــی، موسســۀ 
الأعلمی للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، 1430ق / 2009م، الطبعة الثانیة.


